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ی تحقق 
  بررسی تحلیلی عوامل و زمینه ها

ت اجتماعی  از دیدگاه قرآن 
عدال

ونهج البلاغه امیر المومنین علی )علیه السلام(

 بررسی تحلیلی عوامل و زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی از دیدگاه قرآن 
ونهج البلاغه امیر المومنین علی )علیه‌السلام(

حجه الاسلام دکتر حسن منصوری1

چکیده: 
موضوع پژوهش»بررسی تحلیلی عوامل و زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی از دیدگاه قرآن 
، بررسی تحلیلی  ونهج البلاغه امیر المومنین علی )علیه‌السلام(« می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر
علی  المومنین  امیر  البلاغه  ونهج  قرآن  دیدگاه  از  اجتماعی  عدالت  تحقق  زمینه‌های  و  عوامل 
)علیه‌السلام(است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی است و با استفاده از شیوه تحلیل محتوا 
پژوهش  یافته‌های  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  اجتماعی  عدالت  تحقق  زمینه‌های  و  عوامل 
بیانگر آن است که فراِیند تحقق عدالت اجتماعی از دیدگاه قرآن، مستلزم عوامل و زمینه‌های 
همچون»ایمان و تقوا، شناخت و عمل به دستورات الهی، تقید به قانون‌مداری، تربیت صحیح و 
کمیت  اخلاق نیکو، سلوک همیشگی مبارزه با ظلم و ستم، مشارکت و همبستگی اجتماعی، حا
گاهی‌بخشی و روشنگری و قصاص عادلانه«  صالحان، توجه به حقوق ضعیفان و مستضعفان، آ
ع(نیز در نهج البلاغه علاوه بر عوامل قرآنی  است. با توجه به نتیجه بررسی‌ها، امیر المومنین علی)
به عواملی همچون»حکومت صالحان، مبارزه با ابزار سیاسی نامشروع، توجه به شایسته سالاری، 
کمان، توجه به استحقاق و نفی تبعیض، تلاش بی‌وقفه برای حق طلبی و دفاع  امانت داری حا
ع( زمینه‌های بسط  کید دارد. امیر المومنین علی) از حقوق مردم برای تحقق عدالت اجتماعی تا
تأمین اجتماعی ومبارزه  اقتصادی،  امور همچون»توسعه  را  عدالت اجتماعی توسط حکومتها 
، گزینش کارگزاران شایسته، خودسازی و توجه به خدا، صرفه جویی در مصرف بیت المال و  بافقر
یستی  تقسیم عادلانه آن، سهولت برقراری ارتباط مردم با مسئولین و در دسترس بودن آنان، ساده ز

1-استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی موسسه قرآن پژوهان کوثر
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مسئولین، مشورت مسئولین با اهل خبره و پرهیز از استبداد، قانونمندی و حق مداری کارگزاران، 
قاطعیت در اجرای عدالت، ایجاد قوه قضائیه سالم و وجود نظام اطلاعاتی و نظارت برکارگزاران« 

می‌داند 

کلید واژه ها: عوامل، زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی، قرآن، نهج البلاغه امیر المومنین

1-عوامل و زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی از دیدگاه قرآن 

فراِیند تحقق عدالت اجتماعی از دیدگاه قرآن، مستلزم عوامل و زمینه‌های متعددی است که 

در این پژوهش به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود: 

۱-1- ایمان و تقوا: 

یشه در شناخت صحیح و عمل بر اساس تعالیم الهی  شکل گیری ایمان به خدا و تقوا، که ر

این نکته  بر  آیات بسیاری  قرآن، در  برای تحقق عدالت است.  دارد، اساسی‌ترین عامل درونی 

که ایمان واعتقاد راسخ به باورهای اعتقادی وتقید به پرهیزگاری و تقوا، زمینه ساز  کید دارد  تأ

عدالت و انصاف است. 

1-2- شناخت و عمل به دستورات الهی: 

کتاب هدایت، دستورات و احکامی را برای برقراری عدالت در جامعه ارائه   قرآن، به عنوان 

می‌دهد. شناخت این دستورات و عمل به آنها، از جمله احکام مربوط به معاملات، قضاوت، 

انفاق و کمک به نیازمندان، از عوامل مهم تحقق عدالت است. 

ی:  1-3- قانون‌مدار

اصل  یک  عنوان  به  قانون‌مداری  دارد.  کید  تأ الهی  قوانین  اساس  بر  عدالت  اجرای  بر  قرآن، 

اساسی در حکومت اسلامی، زمینه را برای اجرای عادلانه احکام و جلوگیری از ستم و تبعیض 

فراهم می‌کند. 

 : بیت صحیح و اخلاق نیکو 1-4-تر

، از جمله راستگویی، امانت‌داری،  قرآن، به تربیت صحیح افراد از کودکی و پرورش اخلاق نیکو

انصاف و نوع‌دوستی تاکید دارد واینگونه تربیت مومنانه را زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای عادل می‌داند. 
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ی تحقق 
  بررسی تحلیلی عوامل و زمینه ها

ت اجتماعی  از دیدگاه قرآن 
عدال

ونهج البلاغه امیر المومنین علی )علیه السلام(

زه با ظلم و ستم:  1-5- مبار

 قرآن، به شدت با ظلم و ستم مبارزه می‌کند و مؤمنان را به ایستادگی در برابر ظالمان و حمایت 

از مظلومان فرا می‌خواند. این امر از مهم‌ترین عوامل تحقق عدالت است، زیرا تا زمانی که ظلم و 

ع(  ستم در جامعه وجود داشته باشد، عدالت برقرار نخواهد شد. نهضت ماندگار سید الشهداء)

نمونه بارز از مبارزه تربیت یافتگان مکتب قرآن با ظلم وستم است. 

1-6- مشارکت و همبستگی اجتماعی: 

کید دارد. ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در قبال   قرآن، بر مشارکت و همبستگی اجتماعی تأ

یکدیگر و تلاش برای رفع مشکلات جامعه، از عوامل مهم در تحقق عدالت اجتماعی است. 

کمیت صالح:  1-7- حا

کمی که خود بر اساس عدالت  کمیت صالح و عادل اشاره شده است. حا قرآن، به اهمیت حا

عمل کند و عدالت را در جامعه برقرار سازد، نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی دارد. 

1-8-توجه به حقوق ضعیفان و مستضعفان: 

کرده و از مؤمنان   قرآن، همواره به حقوق فقرا، یتیمان و دیگر اقشار آسیب‌پذیر جامعه توجه 

خواسته است که به آنها رسیدگی کنند. این توجه به حقوق ضعیفان، یکی از عوامل مهم در تحقق 

عدالت اجتماعی است. 

وشنگری:  گاهی‌بخشی و ر 1-9-آ

افراد، حقایق دینی و مسائل اجتماعی، نقش  گاه‌سازی جامعه در مورد حقوق و تکالیف   آ

گاهی و روشنگری، می‌تواند در این  مهمی در تحقق عدالت دارد. قرآن کریم به عنوان یک منبع آ

زمینه بسیار مؤثر باشد. 

1-10- قصاص عادلانه: 

قرآن، به قصاص به عنوان یک ابزار برای اجرای عدالت در برابر جنایات اشاره دارد. قصاص 

که با رعایت تمام جوانب شرعی و قانونی صورت می‌گیرد، می‌تواند از تکرار جنایت و  عادلانه، 

برقراری امنیت در جامعه کمک کند. با توجه به این عوامل و زمینه‌ها، می‌توان جامعه‌ای عادل و 

بر اساس تعالیم اسلامی بنا کرد که در آن همه افراد از حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار باشند. 
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ع(  2-عوامل و زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه امیر المومنین علی)

ع(، مستلزم عوامل و زمینه‌های  فراِیند تحقق عدالت اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه امام علی)

متعددی است که در این پژوهش به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود: 

2-1-حکومت صالحان

از انجا که انسان مدنی الطبع است، یعنی به گونه‌ای خلق شده است که در زندگی اجتماعی 

که انسان  که افرد دیگر بشر با شند. چرا  گیرد  گیرد و در موضعی جای  با افراد دیگر انسان نظم 

ک، مسکن، اشتغال، امنیت، نیاز دارد و به  یادی مثل»تربیت، تغذیه، تعلیم، پوشا به چیزهای ز

تنهایی نمی‌تواند همه‌ی آنها را بر آورده سازد. پس انسان نیاز به مساعدت دارد. اگر مساعدت 

نباشد امور دنیایی او نمی‌چرخد. بر همین اساس انسان‌ها در رابطه با یکدیگر نیاز به نظم و نظام 

دارند تا در بر اوردن احتیاجاتشان دچار هرج و مرج نشوند و این مهم بر عهده‌ی حکومت هاست، 

یف متعددی ارائه شده، از آن  تا به امور زندگی انسان‌ها نظم بخشد. در تعریف حکومت، تعار

جمله: )حکومت قدرتی سیاسی است که امر و نهی می‌کند، قانون گذاری و سیاست گذاری و 

اجرا را بر عهده دارد و مسئولیت قضاوت و داوری و بر قراری نظم و امنیت را بر دوش می‌کشد.( 

، در آمدی بر سیاست و حکومت در نهج البلاغه، 1379، ص 36( )بابا پور

کمه که آنها را به همدیگر مربوط  )حکومت رابطه‌ای است بین رعایا و هیأت حا به تعبیری دیگر

می‌سازد و اجرای قانون و حفظ آزادی سیاسی را بر عهده می‌گیرد.( 

گرانه از مفهوم حکومت بوده است، و این  یخ بشر پیوسته شاهد در یافت مفهومی سلطه  تار

گاه غیر  گاه صریح و آشکار و  مفهوم رایج از در یافت مفهوم حکومت به شمار می‌آمده است. 

مستقیم و فریب کارانه، در یافت متداول از مفهوم حکومت حکمرانی، گردن کشی و گردن فرازی، 

سلطه و تجبر و خود کامگی و بر خورداری گروه خاص از همه چیز و اعمال اراده خودی یا گروه 

، در آمدی بر سیاست و حکومت در نهج  اندک بر اراده جمعی و گروه کثیر بوده است. )بابا پور

البلاغه، 1379، ص 38( بطور کلی در میان بشر سه روش اجتماعی پیشتر نبوده و نیست: 

الف( روش استبداد که مقدرات مردم را به دست یک اراده شخصی می‌دهد و هرچه دلخواه او 

باشد، بر مردم تحمیل می‌کند. 

ب( روش حکومت اجتماعی که اراده‌ی امور مردم بدست قانون گزارده می‌شود و یک فرد یا یک 
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هیئت، مسئول اجرا می‌شوند. 

ج( روش دینی که اراده‌ی تشریعی خدای جهان، بدست مردم حکومت کرده و اصل توحید، 

اخلاق فاضله و عدالت اجتماعی را تضمین می‌نماید. 

 دو روش اول و دوم، تنها مراقب افعال مردمند و کاری با اعتقاد و اخلاق ندارند، و به مقتضای 

قوانین  ماورای  زیرا  می‌باشد،  آزاد  اخلاق  و  اعتقاد  در  یعنی  قانونی  مواد  ماورای  در  انسان  آنها 

، در آمدی بر سیاست و حکومت در نهج البلاغه، ص 38( اجتماعی ضامن اجراء ندارد. )بابا پور

کند، روش  که می‌تواند صفات درونی انسان و اعتقاد را ضمانت نموده و اصلاح   تنها روشی 

دین است که به هر جهت اعتقاد، اخلاق، اعمال رسیدگی می‌نماید. بطور کلی حکومت از نظر 

که قانونگذار خدا و مجری قانون منصوب از  شیعه، حکومت خدا بر مردم است، بدین معنی 

طرف خدا )پیغمبر یا امام( و در عین حال خود مردمند. 

عدالت  که  است  دینی  سالاری  مردم  اصطلاح  به  نظام  یک  اسلامی،  حکومت  نظام  پس 

اجتماعی و اقتصادی، ماده‌ی اول بر نامه آن بوده و عموم مردم در زیر پرچم اسلام از تمام مزایای 

اجتماعی، بهره برداری می‌کردند. )طباطبا ئی، شیعه، مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن، 

توضیحات: علی احمدی، سید هادی خسرو شاهی، ص 393-392( بر اساس اسلام و آموزه‌های 

علوی، انسان‌ها به این عالم نیامده‌اند تا برعده‌ای دیگر خدایی کنند. امیر مؤمنان در همین راستا 

می‌فرمایند: )فالحقُّ اوسعُ الاشیاء فی التواصف واضیقها فی التناصف. لایجری لأحدٍ الّا جدی 

علیه و لا یجری علیه الا جری له و لو کان لأحدانٍ یجری له و لا یجری علیه لکان ذلک خالصاً لله 

سبحانه دون خلقه( )نهج البلاغه، خطبه 207(

)دایره توصیف حق بسیار فراخ اما دایره عمل به آن تنگ است و حق چیزی است که اگر به نفع 

کسی جاری شود، علیه او نیز جاری می‌شود و اگر بر علیه کسی جاری شود به نفع او نیز جاری 

می‌گردد و کسیکه بر همگان حق دارد و هیچ کس را بر او حقی نیست خدای تعالی است نه هیچ 

ع(، نسبت به حکومت می‌توان برای عدالت، عدالت  یک از بندگانش.( پس در دیدگاه امام علی )

محوری و اخلاقیات جایگاهی مهم قائل شد. چراکه حکومتها نه تنها در برابر مردم، بلکه در برابر 

کمان.  خدای متعال نیز مسئولند چرا که حکومت اصلی از آن اوست و امانتی است در دست حا

ک السیاسه  ک و معیار حکمرانی، عدالت نمودن است )ملا ع( ملا از دیدگاه امیر مؤ منان علی )
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العدل( )تمیمی آمدی، غررالحکم و درالکلم، ص 757(

 دولت علوی، با قرائت‌های لیبرال از دموکراسی بسیار فاصله دارد، زیرا هم حقیقت مدار و 

کارهای ویژه و مهم  عدالت محور است وهم تربیت و پرورش و اخلاق و معنویت در جامعه از 

ع( پیگیر حکومت صالحان بر مردم بوده است. )ظهیری،  دولت است. وبه عبارت دیگر امام علی )

نقدی بر قرائت‌های روشنفکرانه از دولت علوی، ص152، 1379(

وع زه با ابزار سیاسی نامشر 2-2- مبار

 در حکومت علوی، توسل به ابزار سیاسی نامشروع، حتی به قیمت از دست دادن قدرت جایز 

نیست. سیاست و حکومت در مکتب علوی، شناخت ابزارهای سیاسی مشروع و بهره گیری از 

آن در اداره جامعه و تأ مین رفاه مادی و معنوی مردم است و اصولاً در این مکتب، سیاست‌های 

ع( آن را مکر و  نا مشروع برای بقاء حکومت، سیاست شمرده نمی‌شود. بلکه امیر مؤ منان علی )

خدعه و شیطنت نامیده است. )محمدی ری شهری، اصلاحات علوی، ص4، 1379(از نگاه 

ع( برقراری عدالت اجتماعی، فلسفه اصلی حکومت است. لذا از همان روزهای اول  امیر مؤ منان )

حکومت، آن را سر لوحه کار خود قرار داد. کار گزاران ناشایست را عزل نمودو اموال عمومی را به 

جَ به النساء و ملک به  بیت المال باز گرداند و در سخنان خود تصریح می‌نماید: )لو وَجَدتُهُ قد تزوَّ

 فالجور علیه اضیق( )نهج البلاغه، خطبه 
ُ

الإماءُ لرددتهُ فان فی العدل سعة ومن ضاق علیه العدل

15( )به خدا قسم اگر چیزی را که )عثمان( بخشیده نزد کسی بیابم، آن را به صاحبش باز می‌گردانم 

که از  گشایش است و آن  که در دادگری  کنیزکان.  کرده باشند یا بهای  کابین زنان  هر چند آن را 

دادگری به تنگ آید از ستمی که به او می‌رود بیشتر به تنگ آید.( 

ی 2-3-توجه به شایسته سالار

ع( نیز با رویکرد جایگاهی نسبت به عدالت، در یکی از تعبیرهایش آن را قرار گرفتن هر  امام علی )

چیز در جای بایسته‌اش می‌خواند: »العدل یضع الامور مواضعها؛ عدالت کارها را بدانجا می‌نهد 

که باید« )نهج البلاغه: حکمت ٤٣٧(. این تعریف از عدالت در مبحث حکومت، به معنای قرار 

ع(  گرفتن افراد شایسته و لایق در مسند امور سیاسی و اداری جامعه است. در زمانه امیرالمؤمنین )

بسیاری از کارگزاران و سپاهیان حکومت، به تبعیت از دوران عرب جاهلی با رشوه، نسب قومی، 

ستیزه جویی و مانند آنها به مناصب حکومتی نزدیک شده و به کسب قدرت و ثروت می‌پرداختند 
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تا در اطراف خود زمینه‌ای امن برای زندگی فراهم کنند. بنابراین عقلانیت در آن فرهنگ، در شکل 

گوشه نشینی شایستگان و ظلم  تلاش و مجادله با قصد نزدیکی به قدرت صورت می‌گرفت و 

ع( ضرورت انجام اعمال بر پایه  که امیرالمؤمنین ) به رعیت را درپی داشت. به همین سبب بود 

عقلانیت و عدالت و دور بودن از خواهش‌های دل و پیوندهای خویشی و ارتباط ناسالم را مورد 

کید قرار می‌داد. البته امام بیشتر به کاربرد عملی و شیوه‌های اجتماعی این اعمال نظر داشت.  تأ

تلقی  مهم  حکومت  کارگزاران  انتخاب  برای  قومی  نسب  که  سترگ  عرصه‌های  این  در  امام 

که بی‌عدالتی و به یغما رفتن اموال مردم نتیجه چیزی جز قرار  می‌شد، سعی می‌کرد نشان دهد 

نگرفتن شایستگان در جایگاه مناسب خودشان نیست: »فلیست تصلح الرعیة إلا بصلاح الولاة؛ 

کار مردم جز به شایستگی زمامداران سامان نمی‌یابد« )نهج البلاغه: خطبه ٢١٦(. به اعتقاد امام، 

عدالت در حکومت تنها با انتخاب رهبران و کارگزاران باصلاحیت از حیث تواناترین، پرهیزکارترین 

و دانشمندترین افراد ایجاد می‌شود: »أیها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم 

کار حکومت، از  بأمر الله فیه؛‌ای مردم! تواناترین مردم به حکومت، و داناترین آنان به امر خدا در 

ع( به گونه‌ای کاربردی  همه به حکومت شایسته تر است« )نهج البلاغه: خطبه ١٧٢(. امیرالمؤمنین )

در قالب اندرزها و عدالت‌های جایگاهی، روش رسیدن به عدالت در جوامع انسانی را گزینش و 

انتخاب کارگزاران باتقوا، دانشمند و با توانایی مدیریت می‌داند؛ در غیر این صورت روابط انسانی 

مبتنی بر بی‌عدالتی، رانت و نسبت‌های خویشی شده و جز بی‌آبرویی حکومت دین و به بردگی 

کشیدن مردم در جامعه نتیجه‌ای ندارد. 

کمان ی حا 2-4- امانت دار

ع( در  ( که حکومت امانت الهی است. امیر مؤمنان علی  کمان صالح باید همواره بدانند  حا

برنامه‌ای به اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان، مفهوم حکومت و فرمان روایی را این گونه ترسیم 

. از تو خواسته‌اند که  می‌نماید: )حوزه فرمان روائیت طعمه تو نیست بلکه امانتی است بر گردن تو

فرمانبردار کسی باشی که فراتر از توست. تو را نرسد که هر چه خواهی رعیت را فرمان دهی یا خود 

را در گیر کاری بزرگ کنی. مگر آن که دستوری به تو رسیده باشد. در دستان تو مالی است که از 

اموال خداوندعزوجل است و تو خزانه دار هستی تا آن را به من تسلیم کنی.()نهج البلاغه، نامه 5(
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2-5-توجه به استحقاق و نفی تبعیض

زندگی  متن  که  می‌شود  باعث  عقلانیت‌ها  به  نسبت  رواداری  و  شایستگی‌ها  به  احترام 

کند. عدالت در اثر نفی  اجتماعی و سیاسی انسان‌ها نوعی همزیستی عدالت محور را تجربه 

گاه به زمان خود،  ع( به عنوان شخص آ تبعیض و فهم استحقاق‌های افراد حاصل می‌شود. علی )

می‌شنید.  و  می‌دید  دقت  به  را  خود  اطراف  یست‌های  ز جهان  و  شایستگی‌ها  تواناییها،  همه 

نامه‌ها و خطبه‌های آن حضرت در نهج البلاغه، با سبکی همدلانه و پدیداری نسبت به مدیریت 

رخدادهای سیاسی نگاشته شده و یکی از کاربردی ترین متون را به لحاظ روایت‌های متکثر پدید 

گون اجتماعی همچون نظامیان، قضات، کارگزاران  آورده است. امام به لحاظ پدیداری اقشار گونا

و  محرومان  صنایع،  صاحبان  و  بازرگانان  منشیان،  و  نویسندگان  دهندگان،  مالیات  دولتی، 

مستضعفان را می‌شناسد و با تواناییهای آنها آشناست؛ منطق، مبانی فکری، شیوه‌های استدلال 

بیشتر اقشار اجتماعی را میداند و به خوبی با آنها همدلی می‌کند. به همین دلیل آن حضرت با 

دیدگاهی همدلانه با اقشار جامعه، از عدالت با مفهوم »إعطاء کل ذی حق حقه« )غروی، محمد 

)١٤٠٧ق(، الأمثال و الحکم المستخرجه من نهج البلاغه، قم: مؤسسه النشر الإسلامی ص. ١٩( 

یاد می‌کند که به معنای رعایت استحقاق و تساوی و عدم تبعیض در جامعه است. البته این 

به معنای تساوی مطلق افراد نیست، بلکه در استحقاق‌های متساوی، تساوی رعایت می‌گردد 

و چون استحقاق‌های افراد، متفاوت است، وجود تفاوت میان افراد، واقعیتی مسلم و مایه قوام 

جامعه محسوب می‌شود )سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسلامی، ١٣٩٣، ص ٨٨(. تعبیر امام از این تفاوت‌ها چنین است: »إذ خالف بحکمته 

بین هممهم و إرادتهم و سائر حالاته، و جعل ذلک قواما لمعایش الخلق«خداوند به حکمت خود 

بین همت‌ها و خواسته‌های مردم و سایر حالاتشان تفاوت ایجاد کرده و این اختلاف‌ها را وسیله 

برپایی زندگانی مردم قرار داده است )حر عاملی، ١٣٩١، ج ١٣: ٢٢٤(. 

2-6- تلاش بی‌وقفه برای حق طلبی

ع(  کوتاه حکومت علوی)  تلاش بی‌وقفه برای حق طلبی و »عدالت خواهی« بیت الغزل دوره 

جلوه‌های  زیباترین  از  آن،  احقاق  برای  ناپذیر  وقفه  تلاش  و  جویی  عدالت  طلبی،  حق  است. 

حکومت امیر مؤمنان است. در دیدگاه بلند آن حضرت، عدالت از چنان شمولی بر خوردار است 
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کافر به مقصود خود رسیده و یکی دین، و دیگری دنیای خود را آباد  که در سایه‌ی آن، مؤمن و 

می‌کند. در عدالت، وسعتی است که هر که آن را بر نتابد، بی‌گمان، محدودیت ظلم را نیز هرگز بر 

نخواهد تابید. )عبد المحمدی، میر معینی، تفسیر موضوعی نهج البلاغه، ص 113(

2-7- دفاع از حقوق مردم

 حضرت به مقوله عدالت به سان آرمانی مقدس می‌نگرد ودر دفاع از حقوق مردم و رعایت 

قسط و عدل و گسترش آن در جامعه اسلامی، چنان دقت نظر دارد که ذره‌ای ستم و حق کشی 

را از سوی هیچ کس تا ب نمی‌آورد و حتی راضی نمی‌شود پوست جویی ناچیز را به ظلم از دهان 

موری بگیرد. )نهج البلاغه، خطبه 224( نیز از این روست که در جای جای نهج البلاغه به گرفتن 

حق ستمدیدگان از ستمگران فرمان می‌دهد و در نهایت خود نیز جان عزیزش را بر سر این آرمان 

ع( به سبب عدالت بی‌مانند ش در محراب به شهادت رسید.  مقدس در می‌بازد که علی )

3-عوامل و زمینه‌های بسط وتثبیت عدالت اجتماعی توسط حکومتها از دیدگاه نهج البلاغه امیر 

ع(  المومنین علی)

ع( حکومت، طعمه و شکار نیست بلکه امانتی است جهت بستر سازی  از دیدگاه امام علی )

برای بسط وتثبیت عدالت اجتماعی، در واقع بر قراری عدالت اجتماعی در جامعه وظیفه اصلی 

کمان و کارگزاران امکان پذیر نیست.  حکومت هاست و دست یافتن به آن جز با همت حا

که منجر به بسط و اجرا شدن عدالت   در این مجال بر آنیم به بررسی عوامل و زمینه‌هایی 

یم. چرا که اگر دولتمردان این خط مشی‌ها را دنبال کرده  اجتماعی توسط حکومتها می‌گردد، بپرداز

و با قاطعیت در اجرای عدالت در اجتماع بکوشند، حکومت از بسیاری مسائل آسوده گشته و به 

ترقی اقتصادی، فرهنگی و سلامت و ثبات سیاسی خواهد رسید. 

3-1-توسعه اقتصادی: 

و  آبادانی شهرها  و  ع( در فرصت‌های مختلف در دوران حکومت خود، عمران  ( امیر مؤمنان 

گزارانش نیز دستور داده است تا در این  کار  توسعه اقتصادی را جزءوظایف خود بر شمرده و به 

جهت گام بر دارند و موانع توسعه اقتصادی را در نوردند. در همین موضوع، در نامه‌ای به مالک 

اشتر که در واقع منشور بی‌نظیر حکومتی است بیان می‌دارد )و این فرمانی است از بنده‌ی خدا 
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علی امیر مؤمنان به مالک اشتر در پیمانی که با او می‌نهد هنگامی که او را فرمان روایی مصر داد 

تا خراج آنجا را گرد آورد و شهر هایش را آباد گرداند.( 

کت مردم می‌داند:  و در همین نامه، مبادرت نکردن به آبادانی و توسعه اقتصادی را سبب هلا

)باید بیش از تحصیل خراج در اندیشه آبادانی زمین باشی، زیرا خراج حاصل نشود مگر به آبادانی 

ک نموده است و کارش  زمین و هر کس که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلا

استقامت نکند، مگر اندکی()نهج البلاغه، نامه 53(

تلاش برای عمران و آبادی و توسعه اقتصادی خود زمینه ساز برقراری عدالت اجتماعی در 

از شهرها بود نامه‌ای  که والی یکی  کعب انصاری  ع( به قرظه بن  ( جامعه می‌باشد. امیر مؤمنان 

، به من گفته‌اند که نهری  نوشتند و فرمودند: )مردانی از اهل ذمه از سرزمین و حوزه تحت عمل تو

در سرزمین آنان خراب شده و دفن گردیده، به وسیله آن نهر در سرزمین مسلمین آبادانی می‌نموده 

مشغول  ذمه  اهل  اگر  قسم،  جانم  به  کن.  اصلاح  و  تعمیر  را  نهر  نما،  تفحص  مورد  این  در  اند. 

آبادانی باشند بهتر است تا این که از سرزمین ما بروند یا عاجز و در مانده شوند و یا از روی عجز 

نتوانندواجباتی را که برای اصلاح سرزمین‌ها لازم است انجام دهند.()محمودی، نهج السعاده، ج 

5، ص 29(

بنابر این توسعه و آبادانی حتی برای اهل ذمه زمینه کار ایجاد می‌نماید، در نتیجه فقر را از آنان 

دور ساخته، زمینه بی‌عدالتی را در جامعه از بین می‌برد. پس توسعه اقتصادی عامل مهمی جهت 

، دو اساس منطقی  بسط عدالت اجتماعی می‌باشد. پس آبادی زمین و پاداش عادلانه برای کار

که مسائل در  پایه آن دو استوار سازد. چرا  بر  را  ع( می‌خواست جامعه  ( که علی  سالمی هستند 

اندیشه وی به شکل در خشان و جالبی روشن و آشکار است. او به خوبی می‌داند که زمین ملک 

کسی است که در آن کار می‌کند و آن را جز نیازمندی و تنگ دستی مردمانش، ویران نمی‌کند و 

آن را جز افرادی که از آن بهره مندمی شوند، آباد نمی‌کنند. و این گروه آن گاه که نتیجه رنجشان به 

گلوی حکام و شکم عیاشان و کیسه فرمانداران و جیب احتکار چیان سرازیر شود، سست گشته 

و به کار نمی‌پردازند و حال خودشان نیز تباه می‌گردد و دیگران هم نمی‌توانند از آن استفاده کنند. 

ولی اگر بدانند که نتیجه کوشش و کار آنان به فرزندانشان و سپس به بیت المال عمومی خواهد 

کوشش و آبادانی  کار و  که هدفی جز تأمین مصالح همگانی را ندارد، در این صورت به  رفت، 
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رغبت پیدا کرده و در آن ثابت قدم خواهند شد که هم حال خودشان رو به بهبود نهد و هم مال 

دولت افزون شود و وضع آن بهتر گردد. 

ع( رضا و خشنودی مات در این زمینه، یگانه مقیاس برای بهبود جامعه و وضع  در نظر علی )

کار و آبادانی وی توانست که در بیش از هزار  کم است. و با این نظریه عمیق نسبت به وضع  حا

ع( این نظریه خود را چنان بر پایه عدل و داد بنا  سال پیش، بر متفکران غرب سبقت یابد. علی )

ع(، صدای عدالت  نهاد که استوار تر و خردمند تر از آن متصور نیست. )جرداق، جرج، امام علی )

انسانی، ج 1، ص 234-236(

 بنابراین در دولت علوی، توسعه‌ی اقتصادی وآبادانی زمین‌ها با عدالت اجتماعی رابطه‌ای 

متقابل دارند به گونه‌ای که توسعه اقتصادی موجب بر قراری عدالت اجتماعی گشته و از طرف 

دیگر اگر عدالت در جامعه پیاده شود و مردم از تلاش خود عادلانه بهره برند، خود آنها به عنوان 

نیروی کار به آبادانی می‌پردازند. 

 : زه بافقر 3-2- تأمین اجتماعی ومبار

توجه به تأمین اجتماعی، قبل از آن که به عنوان یک ضرورت در دنیای صنعتی امروز مطرح 

ع( در حکومت اسلامی بوده است و به عنوان  شود، مورد توجه دین وسفارشات امام متقین علی )

با عنوان  که امروزه  ازآن یاده شده است. بنابراین نسخه‌ای  یک وظیفه‌ای خطیر برای مسئولین 

تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و تمام اقشار بیکار و ناتوان از کار در جامعه غربی و حتی 

مها جران بیگانه غیر شاغل را تحت پو شش دارد و برخی یک افتخار از آن یاد می‌کند، موضوعی 

ع( به آن توجه نموده و در نامه به مالک اشتر بدان فرمان داده است. )ضابطی  است که امام علی )

کمیت و جامعه، مجله اندیشه حوزه، ش 4، 1379، ص 254( ، حقوق متقابل نهاد حا پور

کسانیکه  ایشان در این زمینه به مالک اشتر می‌نویسد: »خدا را خدا را در باب طبقه سفلی، 

کین و نیازمندان و بی‌نوایان و زمین گیران، در این طبقه مردمی هستند سائل و  بیچارگان‌اند از مسا

مردمی هستند که در عین نیاز روی سؤال ندارند. خداوند حقی برایشان مقرر داشته و از تو خواسته 

است که آن را رعایت کنی. پس در نگهداشت آن بکوش، برای اینان در بیت المال خود حقی قرار 

بده و نیز بخشی از غلات اراضی خالصه‌ی اسلام را در هر شهری به آنان اختصاص ده، زیرا برای 

دورتر ینشان همان حقی است که نزدیکترینشان از آن بر خوردار ند. و از تو خواسته‌اند که حق همه 
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، تو از ایشان غافل مسازد زیرا این بهانه  را اعم از دور و نزدیک، نیکورعایت کنی. سرمستی و غرور

که کارهای خود را به سبب پرداختن به کارهای مهم و بزرگ از دست هشتن هرگز پذیرفته نخواهد 

یغ مدار و به تکبر برآنان چهره دژم ننمای، و  شد. پس همت خود را از پرداختن به نیاز هایشان در

کارهای کسانی را که به تو دست نتوانند یافت خود، تفقد وباز جست نمای. اینان مردمی هستند 

که در نظر دیگران بی‌مقدارند و مورد تحقیر رجال حکومت.« )نهج البلاغه، نامه 53(

و اگر علی بر این اصل اجتماعی خود نام »بیمه اجتماعی« را ننهاد ه است، آیا ما نمی‌بینیم 

که او در درک این ضرورت اجتماعی بر هزاران متفکر غربی سبقت یافته است؟ و آیا ما نمی‌بینیم 

که او اقدام به این کار را یکی از وظایف دولت قرار داده و به احسان و تفضل نیکو کاران یا باران 

کاران و منافقان گردد. زیرا که علی فقر  یا رحمت غیرتمندان واگذار ننموده که دامی از دام‌های ر

را »مرگ بزرگ« و فقیر را در شهر خود غریب می‌داند و نمی‌خواهد که فقر و گرسنگی را به قیمت 

کم، یا به قیمت ذلت و خواری و خضوع محکوم، از بین ببرد  منت و احسان و لطف دروغین حا

گداشت شرف انسانی، این حقیقت را بیان می‌کند: )گرسنگی از  و به همین جهت، و برای بزر 

زبونی و خضوع بهتر است( و بر انسان است که حق خود را در یابد در حالیکه نفس او در آرامش و 

ع( صدای  سلامتی است. زیرا که »بدترین فقرها، فقر شخصیتی است« )جرداق، جرج، امام علی )

عدالت انسانی، ج 1، ص237-238(

کید امیر  یشه کنی فقر که یکی از عوامل بسط عدالت اجتماعی است، همیشه مورد تأ بنابراین ر

( )هیچ فقیری گرسنه نماند مگر آن که توانگری حق او  مؤمنان بود: )ما جاءفقیرٌ الّابما متّع به غنیٌّ

، ص320( را بازداشته باشد()نهج البلاغه، کلمات قصار

از این روی دولت اسلامی را موظف می‌نمود که حداقل نیازهای ضروری زندگی را برای همه 

کید داشت در حکومت او هرکس در  کسانیکه در کشور اسلامی زندگی میکنند تأمین نماید و تأ

کوفه زندگی می‌کند از رفاه نسبی برخوردار باشد واز نظر آب و نان و مسکن مشکلی نداشته باشد. 

در سایر بلاد نیز توصیه می‌کرد چنین نمایند وطبقه پایین جامعه وایتام و خانواده شهدا مورد توجه 

که فرصت داشت شخصاً به آنان رسیدگی می‌نمود. )محمدی ری شهری،  ویژه امام بودند وتاآنجا

اصلاحات علوی، ص 17(
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ینش کارگزاران شایسته:  3-3-گز

کارگزاران حکومتی باید به شایستگی‌های آنان توجه  ع(، جهت انتخاب  از دیدگاه امام علی )

نمود نه به وابستگی آنان. گزینش آنها باید بر اساس صلاحیت اخلاقی، تخصص، توانایی و قدرت 

مدیریت باشد، نه بر اساس وابستگی‌های خانوادگی یا سیاسی.، انتخاب افراد لایق و شایسته 

از  دارد.  اجتماعی  عدالت  برقراری  با  متقابل  رابطه‌ای  حکومتی  مسئولیت‌های  سپردن  جهت 

طرفی این گونه گزینش موجب گسترش عدالت اجتماعی در جامعه می‌گردد چرا که افراد جامعه 

که در انتصاب افراد به ضوابط توجه می‌گرددنه روابط؛ واز طرفی دیگر افراد شایسته و  می‌فهمند 

صالح وتوانا، زمینه راجهت برقراری عدالت اجتماعی فراهم می‌سازند. 

از لشکریان  گاه  نامه‌ی معروف خود به مالک اشتر می‌نویسد: »آن  از  ع(، در فرازی  امام علی)

. اینان باید  خود، آنرا که در نظرات نیکو خواه ترین آنها به خدا و پیامبر و امام توست به کار بگمار

ک شوند و چون از آنها پوزش خواهد،  کدامن ترین و شکیبا ترین افراد سپاه باشند. دیر خشمنا پا

آرامش یابند و با ناتوانان مهربان وبه زورمندان سخت گیر باشند، درشتیشان به ستم نینجامد و 

که امیر مؤمنان بعد از به  نرمیشان برجای ننشاند.« )نهج البلاغه، نامه 53( بر همین اساس بود 

خلافت رسیدنشان حاضر به ابقاءمعاویه در شام نشدند. زیرا وی را کارگزاری مناسب برای اجرای 

عدالت نمی‌دیدند. 

در این فراز از مقاله، شایسته است به چند صفت از صفات گار گزاران از دیدگاه امیر مؤمنان 

ع( اشاره شود.  علی)

ی و توجه به خدا:  3-3-1-خودساز

عادل  خود  نخست  باید  نماید،  پیاده  جامعه  در  را  اجتماعی  عدالت  بخواهد  که  کارگزاری 

غیره  فی  یعدل  »کیف  فرمایند:  ع(می  علی) امام  باشد.  ازآنان  وآزاد  نفسانی  هواهای  از  وارسته  و 

ظلم  خودش  به  کسیکه  ورزد،  عدالت  دیگری  به  نسبت  است  ممکن  نفسه««چگونه  یظلم  من 

تی، ترجمه غررالحکم و دررالکلم آمدی، چاپ 2، 1378، ص241( می‌نماید.«)رسولی محلا

، ظالم است.   و همان گونه که می‌دانیم ارتکاب گناه ظلم به خویشتن است. پس انسان گنه کار

انسانی که خود ساخته نیست، عادل نمی‌باشد و نمی‌تواند عدالت خواه باشد و فقط انسان متقی 

است که خود را ملزم به رعایت عدل در جامعه می‌نماید، همان گونه که امام متقین می‌فرمایند: 
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الهوی عن نفسه( أوّل عدلِهِ نفی  العدل فکان  الزم نفسه  ارضه قد  أوتاد  و  )فهو من معادن دینه 

یشه دار زمین است و خود را به اجرای عدالت پاینده  »متقی« از معادن دین حق و از کو ه‌های ر )او

کرده و اولین گامش در این راه زدودن هوا و هوس از درون خویش است.( )نهج البلاغه، خطبه 86(

امیر مؤمنان کاملاً به اهمیت مسئله واقف بوده و جهت بستر سازی و آماده سازی شرایط برای 

که منصوب می‌نمود، وی را به خود  عدالت اجتماعی در جامعه، هر شخصی را در هر پستی 

سازی و یاد خدا و قیامت و پرهیز از خیانت و توجه به ارزش‌ها متذکر می‌شد و به این صورت کار 

فرهنگی گسترده‌ای را برای مصونیت کارگزاران حکومت در برابر دنیا طلبی و دنیا خواهی انجام 

ع(، توجه به خدا و موعظه وجود دارد.  می‌رساند. درتک تک نامه‌های امام )

گونه می‌نویسد: )فانّ من ادّی الامانهٍ و حفظ   ایشان به نعمان بن عجلان رزقی انصاری این 

حق الله فی السّرو العلانیة،،؛ کان جدیداً باَن یرفع الله در جته فی الصالحین؛ ؛ ، فانّک من عشیرهٍ 

صالحهٍ ذات تقوی و عفهٍ و امانهٍ فکُن عند صالح ظن بک و السلام( )محمودی، نهج السعاده، 

ج5، ص187(

 )بدرستیکه کسیکه اداء امانت نماید و حقوق خداوند را در پنهان و آشکار حفظ کند؛ ، سزاوار 

که خداوند او را به در جه صالحان بالا برد. بدرستیکه تو از خانواده‌ای صالح و با تقوا و  است 

کدامن و امانتدار هستی. پس نزد کسیکه به تو حسن ظن دارد همانگونه باش و السلام.( علی  پا

ع( مرتباً والیانش را موعظه می‌نمود و حتی برای آنان نامه‌های موعظه آمیز می‌نوشت و آنان را از  (

دنیا خواهی بر حذر می‌داشت و به زود گذر بودن آن توجه می‌داد که البته این توصیه به زهد و دل 

ع(، به عنوان  ، سیره عملی و زندگی زاهد انه علی ) بستن به دنیا و مال و مقام آن و از همه مهم تر

کم اسلامی برای زمینه سازی جهت بر قراری عدالت اجتماعی بسیار مفید بود و در بسیاری  حا

افراد هم مؤ ثر افتاد. 

که بنابر برخی روایات وی ده هزار در هم از بیت  نمونه بارز آن را می‌توان در ابن عباس دید 

ع( و  کم بصره، آن را حق خود می‌دانست. او با نامه امام علی ) المال را بر داشته بود و به عنوان حا

موعظه‌های حضرت، متعهد شده و اموال را به بیت المال بازگرداند و اظهار داشت که تا به حال 

از هیچ کلامی به اندازه‌ی کلام امیر مؤمنان )عج( متغیر نشده است. )محمودی، نهج السعاده، 

ج5، ص 331(
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3-3-2- صرفه جویی در مصرف بیت المال و تقسیم عادلانه آن: 

کارگزاران حکومتی علاوه بر آن که وظیفه مراقبت از بیت المال را بر عهده دارند، باید در مصرف 

کم مسلمین در این زمینه الگو بودند.  ع( به عنوان حا آن نیز صرفه جویی نمایند. امیر مؤمنان علی )

ع( شگفت انگیز بود. او حاضر نبود حتی برای پاسخ گویی به کسانیکه  صرفه جویی امام علی )

برای کار شخصی در شب به وی مراجعه می‌کردند از نور چراغی که به در آمدهای عمومی تعلق 

دارد استفاده کند؛ و از این رو هنگامی که در خزانه مشغول نوشتن چگونگی تقسیم بیت المال 

بودند و طلحه و زبیر برای کار شخصی خدمت ایشان رسیدند فوراً چراغی که متعلق به درآمد‌های 

بیاورند. )محمدی ری  از خانه‌شان  و دستور دادند چراغ دیگری  کردند  را خاموش  بود  عمومی 

شهری، اصلاحات علوی، کتاب نقد، ش 16، 1379، ص 17(این کار حضرت برای طلحه وزبیر 

که اهدافی در سر می‌پروراند بسیار مؤثر بود و امید آنها را در رسیدن به اهداف دنیایی‌شان ناامید 

می‌ساخت. اسراف در اموال مسلمین و هدر دادن آن نمی‌تواند حکومت اسلامی را به عدالت 

اجتماعی برساند. 

ع( نزد آنجناب رفتند و گفتند: »یا امیر  ربیعه و عماره روایت می‌کنند که گروهی از یاران علی )

المؤمنین، این اموال را تقسیم کن و اشراف و اعراب را بر دیگران فضیلت بده، قریشیان را بر امویان 

کن در غیر این صورت، آنها از شما فرار می‌کنند و به طرف دشمنانت  و غیر عرب امتیاز عطا

می‌روند )این مردم چون مشاهده کردند، معاویه به هرکس هرچه دلش می‌خواهد می‌دهد و اشراف 

و عرب و قریشیان را بر دیگران برتری می‌بخشد لذا آمدند به آن حضرت این پیشنهاد را دادند.( 

ع( فرمودند: »شما به من امر می‌کنید من از طریق ستم و تعدی از مردم یاری  امیر المؤمنین علی )

کردو از طریق ظلم مردم را به یاری طلب نخواهم  کار را نخواهم  بخواهم، نه به خدا سوگند این 

که آفتاب طلوع می‌کند و ستاره در آسمان می‌در خشد. به خدا سوگند اگر اموال  گاه  کرد. تا آن 

آنهادر اختیارم بود باز هم با مردم مساوات می‌کردم، در حالیکه این اموال متعلق به مردم می‌باشد.« 

)ثقفی، ترجمه الغارات، چاپ اول، 1407، ص50(

در واقع امیر مؤمنان، هیچ گاه از اموال بیت المال سود جویی ننمودو آن را وسیله‌ای برای جمع 

کوچکترین  آوری قدرت نمی‌دانست. بلکه آن را متعلق به مردم می‌دانست و همیشه حتی در 

سهم بیت المال مساوات را رعایت می‌نمود. 
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ع( بودم که مالی از ناحیه اصفهان برای آن  عاصم بن کلیب گوید: پدرم می‌گفت خدمت علی )

ع( بر خواستند و آن را بین مردم تقسیم کردند. درآن میان یک عدد نان هم  حضرت آمده بود. علی )

کردند و بعد آن را بین هفت قبیله  وجود داشت، امیر المؤمنین آن نان را به هفت بخش تقسیم 

تقسیم نمودند. )ثقفی، ترجمه الغارات، چاپ اول، 1407، ص45(

ی ارتباط مردم با مسئولین و در دسترس بودن آنان:  3-3-3- سهولت برقرار

از برخی  گیرند. مسئولین حکومتی  کارگزاران به آسانی تماس  کمان و  اگر مردم نتوانند با حا

و در  آنها داده  به  نادرست  اطرافیان اطلاعات  که  این  یا  و  آنها بی‌اطلاع خواهد ماند  مشکلات 

نتیجه نمی‌توانند تصمیمات درست اتخاذ کنند و در تصمیم گیریها دچار اجحاف و ظلم خواهد 

شد و این با برقراری عدالت اجتماعی که هدف مهم تشکیل حکومتها ست منافات دارد. 

مراجعه  مبادا  می‌نشست.  درختی  سایه  در  الاماره  دار  بیرون  گرم  روزهای  در  ع(  ( مؤمنان  امیر 

یاضت و پرمشقت ترین  کننده‌ای بیاید و در آن هوای گرم به او دسترسی پیدا نکند. این در واقع ر

فتِ 
ََََ
تکلیفها بود. در نامه‌ای به قثم بن عباس، والی حجاز می‌نویسد: »واجلس لهم العصرین فَأ

حاجت  لا  و  لسانک  الا  سفیر  الناس  الی  لک  لایکن  و  کراِلعالم  ذا و  الجاهلَ  مَ 
َّ
عَل و  المُستَفتی 

آنها  کن و به سئوالات  الاوجهک« »در هر بامداد و شام ساعتی برای رسیدگی امور مردم معین 

. و با دانشمندان در تماس باش و جز زبانت  شخصاً جواب ده و نادان و گمراهشان رامتوجه ساز

، ص 21-22( واسطه‌ای بین خود و مردم قرار مده و جز چهره ات حاجبی.« )مطهری، بیست گفتار

ایشان در نامه خود به مالک اشترمی نویسد: »به هر حال روی پو شانیدنت از مردم به درازا 

گونه‌ای نامهربانی است نسبت به آنان، وسبب  نکشد، زیرا روی پو شیدن والیان از رعیت خود 

گاهی کمتر‌ی داشته باشند. اگر والی از مردم رخ بپوشد، چگونه می‌تواند  می‌شود که از امور ملک آ

گاه شود. آن وقت چه بسا بزرگا، که در نظر مردم خرد آید و چه بسا  از شور بختی‌ها و رنجها‌ی آنان آ

فردا که بزرگ جلوه کند و زیبا زشت و زشت زیبا بنماید و حق و باطل به هم بیا میزند. زیرا والی 

گاه گردد و حق را هم نشانه  انسان است و نمی‌تواند به کارها‌ی مردم که از نظ ر او پنهان مانده آ

هائی نیست که به آنها انواع دروغ شناخته شود پس بوسیله نرم نمودن حجاب و پرده‌ها از فساد در 

حقوق خود را محافظت نما وتو یکی از این دو تن هستی، یا مردی هستی در اجرای حق گشاده 

که بر عهده‌ی توست  دست و سخاوتمند، پس چرا باید روی پنهان داری و از اداء حق واجبی 
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یغ فرمایی و در کار نیکی که باید انجام دهی درنگ روا داری. یا مردی هستی که هیچ خواهشی  در

را و هیچ نیازی را بر نمی‌آوری. در این حال مردم دیگر از تو چیزی نخواهند و از یاری تو نومید 

شوند با اینکه نیازمندیهای مردم برای تو رنجی پدید نیاورد زیرا آنچه از تو می‌خواهند یا شکایت از 

ستمی است یا درخواست عدالت در معاملتی.«)نهج البلاغه، نامه 53(

کم و مردم عاملی برای   بنا به فرموده امیر مؤ منان، آسانی ملاقات و نرم شدن پرده‌ها بین حا

از فساد دستگاه حکومتی است. بنابراین می‌تواند عاملی مهم  گیری  آنان و جلو  حفظ حقوق 

جهت بسط عدالت اجتماعی به شمار آید. 

یستی مسئولین:  3-3-4- ساده ز

هر گاه زمامداران جامعه اسلامی، در سطح پایین ترین مردم زندگی کنند و سعی در هم دردی 

با مردم نمایند، از گرسنگی و بی‌پناهی آنان با خبر می‌شوند و مصایب و مشکلات آنها را تجربه 

که در صدد رفع آن بر می‌آیند و زمینه‌ای است مناسب جهت اجرای  می‌نمایند و مسلم است 

و  با فاصله طبقاتی بین مردم  که عدالت اجتماعی  عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی، چرا 

مسئولین هماهنگی ندارد. 

کم جامعه اسلامی، در ساده ترین وجه ممکن و درسطح پایین ترین  امیر مؤ منان به عنوان حا

یستی را دائماً به کار گزاران خود گوشزد می‌نمود. ایشان به  افراد جامعه زندگی می‌کرد و این ساده ز

عثمان بن حنیف بخاطر شرکت در میهمانی‌ای که فقط اغنیاء حضور داشتند نامه‌ای نوشتند و 

یستی و هم دردی با ضعیفان را گوشزد نمودند:  او را از این کار منع نموده ولزوم ساده ز

»اگر بخواهم به عسل مصفا و مغز گندم و جامعه‌های ابریشمین دست می‌یابم، ولی هیهات 

که هوای نفس برمن غلبه کند و آزمندی من را به گزینش طعام‌ها بکشاند و حال آنکه در حجاز 

و یمامه بینوایی باشد که به یافتن قرص نانی امید ندارد و هرگز مزّه سیری را نچشیده باشد. یا با 

شکم انباشته از غذا سر بر بالین نهم و در اطراف من شکم‌هایی گرسنه و جگرهایی تشنه باشد. 

آیا چنان باشم که شاعر می‌گوید: )تو را این درد بس که شب را با شکم سیر بخوابی و در اطراف تو 

گرسنگانی با شند در آرزوی پوست بزغاله ای( آیا به همین راضی باشم که مرا امیر مؤ منان گویند 

و با مردم در سختی‌های روزگارشان مشارکت نداشته باشم. یا در سختی زندگی، مقتدای آنها 

نباشم.«)نهج البلاغه، نامه 45(
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3-3-5-مشورت مسئولین با اهل خبره و پرهیز از استبداد: 

ع( وجود دارد که اولاً انسان موجودی دو بعدی )الهی - شیطانی(  این پیش فرض برای امام علی )

است، ثانیاً قدرت می‌تواند زمینه فساد را ایجاد کند. نتیجه این دو مقدمه آن است که صاحبان 

قدرت در صورت عدم وجود کنترل‌های لازم درونی )مثل تقوا و عدالت( و برونی )نظارت مردم و 

ع(، آسیب شناسی  ( ممکن است به استبداد کشیده شوند. )حقیقت، امام علی ) نهاد‌های دیگر

حکومت اسلامی، درگاه پاسخگویی به مسائل دینی، ص3( 

ع( می‌فرماید: »من این را نمی‌پسندم که حتی در ذهن شما این موضوع را ه یابد که من  امام علی )

مدح و ستایش را دوست دارم و از شنیدن آن لذت می‌برم«)نهج البلاغه، خطبه 216(

که  مردمی  به  دیگر  طرف  از  و   ، او رذیله  صفات  و  قدرت  صاحب  به  طرف  یک  از  استبداد 

کمان با عجب و کبر و خودبینی خود به فساد متمایل  زمینه آن را ایجاد می‌کنند، مربوط شود. حا

کمان، زمینه را برای استبداد آماده  می‌شوند و اطرافیان آن‌ها و مجموعاً توده مردم با مدح و ثنای حا

می‌سازند. که این امر موجب خود برتر بینی، یک سو نگری و در نتیجه ترک مشورت با دیگران در 

ع( مشورت را آن قدر ارج نهاده، که آن را عین  حل مشکلات و مسائل حکومتی می‌شود. امام علی )

، 211( وآن را همچون پشتیبان محکمی می‌داند که  هدایت می‌داند، )نهج البلاغه، کلمات قصار

)113 ، شخص را از سقوط حفظ می‌کند. )نهج البلاغه، کلمات قصار

گول زند،  که از رایزنی با دیگران دریغ نورزد، چه بسا نفس، انسان را  انسان عاقل، انسانی است 

فی  شارکها  الرجال  شاور  »من  می‌فرمایند:  مؤمنان  امیر  رود.  خطا  به  گاهی  ناآ و  جهل  دلیل  به  یا 

)161 ، عقولها«»استفاده از آرای دیگران، مشارکت در عقول ایشان است« )نهج البلاغه، کلمات قصار

البته مشاور نیز دارای شرایطی است که عقل، تخصص داشتن در حیطه مسئله مورد مشورت، 

و  مشکلات  حل  در  حکومتی  کارگزاران  اگر  پس  است.  جمله  آن  از  بودن  ناصح  و  تجربه  تقوا، 

گیرند، در حق مردم ظلم و  بر خورد با مسائل حکومتی راه تکبر و خود رأ یی و استبداد را پیش 

اجحاف نموده و این از عدالت به دور است و استبداد‌شان مانعی مهم بر سر راه تحقق عدالت 

اجتماعی خواهد بود. 

عقل حکم میکند که در مسائل تخصصی به اهل فن مربوطه رجوع کنیم. در واقع همان گونه 

، باید در برابر آرای  یم، در مسایل اجرایی و مصداقی نیز که در بعد فتوا به اجتهاد به اعلم نیاز دار
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سردمداران و نخبگان آن حوزه تمکین کرد. 

ی کارگزاران:  3-3-6-قانونمندی و حق مدار

احترام  قانون  به  باشندکه  کسانی  اولین  باید  جامعه،  در  قانون  مجریان  عنوان  به  کارگزاران 

میگذارند. کم نبوده‌اند حکومتهایی که به عنوان اجرای قانون زمام را بدست گرفته‌اند ولی خود و 

ع( فرمودند: »من اگر حکومت را بدست گیرم به کتاب خداو  اطرافیانشان قانون شده اند. امام علی )

سنت پیامبر )ص( عمل خواهم کرد.« و تا واپسین لحظه عمر پایبند به قانون الهی بود. دیگر خلفا، 

به هر کاری که مصلحت آنان اقتضا می‌کرد دست می‌زدند هر چند که مطابق شرع نبود، و چنین 

شیوه‌ای در سامان بخشیدن به امور دنیوی کاملاً مؤثر است. 

ع( مقید بود که از جاده شرع به اندازه‌ی سرمویی منحرف نشود، از چنین شیوه‌ای پرهیز  ولی علی )

می‌کرد، و لذا سامان بخشیدن به دنیای خویش را بر تباه کردن آخرت ترجیح نداد. دشمنانش او را 

بی‌سیاست خواندند زیرا او پایبند به شرع بود و بر خلاف آن نمی‌اندیشید، و آنچه در دین حرام بود 

ع(  انجام نمی‌داد. )ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ص30( احترام به قانون برای امام علی )

در حدی بود که خود را در برابر قانون صاحب اختیار نمی‌دانست. او معتقد بود که هیچ کس فراتر 

از قانون نیست و هیچ کس نمی‌تواند و نباید مانع اجرای قانون الهی شود و فرمود: »مبادا رعایت و 

بزرگداشت کسی مانع شما از اجرای حدّ بر او شود.« )محمدی ری شهری، اصلاحات علوی، ص9(

که می‌خواستند قانون را زیر پا  از بر خورد امام با خویشان و نزدیکانشان  نمونه‌های بسیار‌ی 

بگذارند وجود دارند، مانند برخورد امام با عقیل. بنابراین عدالت اجتماعی بدون تعهد به قانون و 

حق مداری سرابی بیش نیست. 

3-3-7-قاطعیت در اجرای عدالت 

کام زورگویان و ظالمان خوش نمی‌آید، همیشه با مقاومت  با توجه به آنکه اجرای عدالت، به 

آنها در برابر تحقق عدالت روبه رو هستیم. پس برای نهادینه نمودن عدالت اجتماعی در جامعه 

باید قاطعیت به خرج داد و سرسختانه از آن دفاع نمود و این مهم و دفاع از حق و حقیقت و بر 

خورد با دشمنان عدالت خواهی بیش از پیش بر دوش مسئولین و کارگزاران حکومتی سنگینی 

می‌کند. چراکه عدالت اجتماعی بدون قاطعیت مسئولین و استمرار عدالتخواهی در جامعه 

نهادینه نخواهد شد. 
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ع( نسبت به استانداران و فرمانداران و عاملین خود در زمینه عدالت بسیار سخت  امام علی )

و فرقی بین  گونه تبعیض و بی‌عدالتی به شدت مبارزه می‌نمود  اداری و هر  با فساد  و  بود  گیر 

دوست ودشمن دراجرای عدالت نمی‌دید و با همه با قاطعیت برخورد می‌نمود. وقتی از والیانش 

خیانتی می‌دید بر ایشان چنین می‌نوشت: »قد جاءتکم موعظه من ربکم فاوفواالکیل و المیزان 

تسلیمُهُ  من  الیک  نبعث  حتی  اعمالنا  من  یدیک  فی  بما  فاحتفظ  کتابی  ک  آتا اذا  بالقسط،؛ 

منک«)محمودی، نهج السعاده، ج4، ص144(

»بدرستیکه موعظه‌ای از پروردگاربه شما رسیده است. پس کیل و میزان را عادلانه بکشید؛ ؛ هر 

ید حفظ کنید تا به سوی شما کسی را بفرستم. آنگاه  زمان نوشته ام به شما رسید آنچه در دست دار

آنها را به او تسلیم نمایید.« آنگاه سرش را به آسمان بلند می‌نمود و می‌فرمود: »اللهم انک تعلم انی 

لم آمر هم بظلم خلقک و لابترک حقک«»بار خدایا تو می‌دانی که من آنان را به ظلم و بی‌عدالتی 

نسبت به خلقت و به ترک حق تو امر ننمودم.«)محمودی، نهج السعاده، ج4، ص144(

3-4- ایجاد قوه قضائیه سالم: 

از عوامل گسترش عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی، ایجاد قوه قضائیه سالم و دادگر است 

کمیت اسلامی است. زیرا اگر قوه قضائیه فاسد باشد نه تنها به اجرای عدالت  و این از وظایف حا

اجتماعی کمک نخواهد نمود، بلکه هر حرکت عدالتخواهانه را در جامعه تضعیف می‌نماید. 

ک‌های حق و باطل را نیکو می‌شناسد و  ع( داناست. واقع بین است. حق نگر است. ملا علی )

در صحنه حیات اجتماعی می‌تواند جدا کننده این دو از یکدیگر باشد. او سربازی عالم و فداکار 

گاهیش از همان منبع و سرچشمه‌ای  برای دنیای اسلام و حق جو و حق طلب بود. دانش و آ

است که رسول خدا )ص( از آن سیراب می‌شد. به همین نظر و براساس آنچه را که دوست و دشمن 

متفقاً بر ان اذعان داشتند قضاوتش عالی ترین دادرسی‌ها بود. 

او روش قضائی ویژه‌ای را به کار می‌برد. شیوه ایی که بعد‌ها به صورت امری رایج و طبیعی درآمد 

و در قضاوت بسیاری از آن‌ها سود می‌جستند. می‌دانیم که فطانت و زیرکی، تیز هوشی و سرعت 

انتقال، رو حیه شناسی و استفاده از عواطف، در نظر داشتن شرایط حال و مقال همه و همه از 

ع( واجد همه آن صفات آن هم در  مسائلی هستند که در قضاوت برای قاضی ضروری هستندو علی )

حد اعلای آن بود. )قائمی، در مکتب اما م امیر المؤ منین، 1373، ص 186-187(



25

ی تحقق 
  بررسی تحلیلی عوامل و زمینه ها

ت اجتماعی  از دیدگاه قرآن 
عدال

ونهج البلاغه امیر المومنین علی )علیه السلام(

او در درون زندگی خود نه تنها در زمینه قضاوت، بلکه در همه زمینه‌های حیات اسلامی طرح 

که امروزه به  که بعدها برای دیگران رویه و روش شده بود. چه بسیار از قضاوت‌ها  هائی افکند 

ع( به داوری‌هایی می‌پردازند.  استناد راه و روش علی )

 او گاهی در قضاوت از جنبه عاطفی استفاده می‌کرد، زمانی از ذکر کلمات و عبارات مدعیان، 

کدام از آنها امروزه بابی شده در امر  در مواردی هم از جدایی انداختن بین شهود ومدعیان هر 

قضاوت شرعی. دیدگاه عدلش چنان وسیع بود که هرگز حاضر نمی‌شد در محکمه قضاوت اورا 

بر دیگری حتی با ذکر لقب برتری دهند. در دادگاه حضور یافت تا شکایتی را مطرح کند. قاضی او 

ع( را این امر نا خوش آمد که چرا قاضی  را یا ابا لحسن )به نشانه احترام( مورد خطاب قرار داد و علی )

، 1373، ص 190-191( تبعیض روا داشته است. )قائمی، در مکتب اما م امیر المؤ منین، شهریور

در نظام علوی، همه در برابر قانون مساوی هستند و دستگاه قضایی از استقلال و منزلتی بر 

که می‌تواند قانون را در مورد آحاد جامعه بصورت یکسان اجرا کند و همه مردم، از  خوردار است 

همه‌ی طبقات و حتی امام ورهبری که به قاضی حکم قضا، را داده است در برابر دستگاه قضایی 

و قاضی تفاوتی ندارد. 

ع( با همه موقعیت اجتماعی و علمی و سیاسی، در برابر دستگاه، قضایی حکومت خود  علی )

خاضع بود وو برای پاسخ گویی به قاضی منصوب خود در محکمه حاضر می‌شد و بدین سان درس 

خضوع در برابر دستگاه قضایی را می‌آموخت. )محمدی ری شهری، اصلاحات علوی، ص 22(

ع( با مردی نصرانی نزد شریح قاضی آمدند و حضرت فرمود: »این زره مال من است  امیر مؤمنان )

کسی بخشیده ام.« شریح پس از شنیدن ادعای مدعی رو به  و نه آن را فرو خته ام و نه آن را به 

نصرانی کرد و گفت: »در مقابل این دعوی چه دفاعی داری ؟« نصرانی گفت: »این زره از آن من 

است. لکن امیر مؤمنان را نیز دروغگو نمی‌دانم.« شریح چون این سخن مرد نصرانی را شنیده از 

گواهی  ع(  کند و چون امیر مؤمنین ) گواهی اقامه  ع( خواست تا بر اثبات دعوی خود بینه و  امام )

کمه را اعلام نمود.  نداشت، شریح به نفع نصرانی حکم داد و ختم محا

در این هنگام مرد نصرانی زره را برداشت و قاضی را بدرود گفت. لکن هنوز چند گامی بیش 

از رفتن  را  او  گام هایش  که وجدان حساسش به هیجان آمد و  از محضر قاضی دور نشده بود 

کی از انقلاب درونی و  بازداشت و بار دیگر آهنگ محضر قاضی کرد و با سیمایی افروخته که حا
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هیجان ضمیر بود، اسلام خویش را اعلام نمود و شهادتین برزبان جاری کرد. زیرا چنین آیئنی که 

شخص اول مملکت اسلام را در محضر قضا با مرد نصرانی برابر می‌شناسد، و به قاضی چنین 

آزادی می‌دهد، جز از منبع وحی بر نخاسته و خود بر پایه حق بنیاد نشده است. سپس گفت: »به 

خدا قسم این زره از آن تو و هم اکنون در اختیار توست.« )بلاغی، عدالت و قضاوت در اسلام، 

1358، ص 309(

کید  امیر مؤمنان همواره به اجرای حدود و قضاوت عادلانه نسبت به همه اقشار جامعه، تأ 

می‌نمود و می‌فرمود: »علیک باقامه الحدود علی القریب و البعید و الحکم بکتاب الله فی الرضا 

و السخط«، »بر تواست که حدود را نسبت به نزدیک و دور جاری سازی و بر اساس کتاب خدا 

قضاوت نمائی، چه از آن خوشنود باشی یا ناراضی.«)محمودی، نهج السعاده، ج 7، ص 95(

اهمیت قضاوت عادلانه تا اندازه‌ای است که حتی در کوچک ترین مسائل مانند نگاه کردن 

ان  کم  للحا »ینبغی  ع( می‌فرمایند:  ( امام علی  رعایت شود.  باید  به طرفین دعوا، عدالت  قاضی 

محمد  )حکیمی،  بالعدل«  بینهما  فیما  النظر  یقسم  ان  و  خصم  دون  خصم  الی  التلتّفُ  یدع 

که قاضی به یکی از طرفین دعوی بطور  رضا، محمد علی، الحیاه، ج 6، ص 407(»سزاوار است 

اختصاصی نگاه نکند و نگاهش را بین آن دو به عدالت تقسیم کند.«

بنابراین قضاوت امر خطیر است که از عهده هر کس بر نیاید. عدالت رکن اساسی قضاوت 

است و قضاوت عادلانه ضامن بسط و گسترش عدالت اجتماعی است. بنابراین اگر امر قضاوت 

دچار آسیب گردد مانع تحقق عدالت اجتماعی می‌گردد. در اینجا شایسته است چند نمونه از 

آسیب‌های امر قضاوت را بررسی نماییم: )نهج البلاغه، نامه 53(. 

3-4-1-آسیب‌های قوه قضائیه: 

ع( در نهج البلاغه به آسیب‌های قوه قضائیه پرداخته است که به ترتیب به  امیر المومنین علی)

طرح آنها اقدام می‌شود. 

ود افراد ناصالح به امر قضا  3-4-1-1- ور

قضاوت به سبب رتبه مهمی که داراست، افرادی صالح و شایسته از نظر اخلاقی و علمی را 

ع( در عهد نامه مالک اشتر برای قضاوت در نظر  که امام علی ) می‌طلبد برخی از خصوصیاتی 

، عدم لجاجت در برابر ستیز خصمان،  : فضیلت، دشوار نشدن کارها بر او می‌گیرند عبارت است از
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، بسنده ننمودن به  نا پایداری در خطا، بازگشت سریع به حق، مسلط نشدن نفس و طمع بر او

شناخت اندک، درنگ در شبهات، اهل محبت بودن، صبر در مقابل آمد و شد صاحبان دعوی، 

قاطعیت در داوری، بی‌تفاوتی در برابر ستایش و خوش آمد گویی دیگران. 

 ایشان می‌فرمایند: »برای دادرسی در میان مردم، یکی از افراد رعیت را بگزین که در نزد تو برتر 

از دیگران بود، از آن کسان که کارها بر او دشوار نمی‌آید و از عهده‌ی کار قضا بر می‌آید. مردی که 

مدعیان با ستیزو لجاج رأی خود را بر او نتوانند تحمیل کنند، و اگر مرتکب خطایی شدند بر آن 

اصرار نورزد و چون حقیقت را شناخت در گرایش به آن درنگ ننماید و نفسش به آزمندی متمایل 

 ، نگردد و به اندک فهم، بی‌آنکه به عمق حقیقت رسد بسنده نکند. قاضی تو باید از هرکس دیگر

موارد شبهه را بهتر بشناسد و بیش از همه به دلیل متکی باشد و از مراجعه صاحبان دعوا کمتر از 

دیگران ملول شود، و در کشف حقیقت شکیبا تر از همه باشد و چون حکم آشکار شد قاطع رأی 

دهد. چرب زبانی و ستایش به خودپسندیش نکشاند و از تشویق و ترغیب دیگران به یکی از دو 

طرف دعوا متمایل نشود. چنین کسانی، اندک اند.« 

گر افرادی که واجد شرایط قضاوت و داوری نباشند، بر مسند قضاوت بنشینند، به پیکره  حال ا

قوه‌ی قضائیه ضربه‌ای جبران نا پذیر می‌زنند. زیرا با قضاوت نادرست عدالت را زیر سئوال برده و 

چه بسا، بسیاری از حکم‌های ناعادلانه قابل جبران نباشد. 

3-4-1-2-تأمین نشدن قضا ت از نظر مالی: 

اگر کارمندان قوه‌ی قضائیه، بالاخص قضات از نظر مالی تأمین نشوند، احتمال سوءاستفاده و 

تطمیع ایشان قوت می‌گیرد. در نتیجه مانعی بزرگ برسر راه تحقق عدالت اجتماعی پدید می‌آید و 

ع( به مالک اشتر توصیه می‌فرمایند:  جامعه را به ظلم و خطا می‌کشاند. بنابر همین اصل امام علی )

 معهُ حاجتُهُ الی الناس«)نهج البلاغه، نامه 53(»و در 
ُ

تَهُ وتَقِلّ
َّ
»و افسح له فی البذلِ ما یُزیلُ عِل

یش بر طرف شود و نیازش به  بذل و بخشش مال به او )قاضی( گشاده دستی به خرج ده تا گرفتار

مردم نیفتد.« 

3-4-1-3- عدم وجود امنیت شغلی 

العمل‌های  از عکس  نگرانی  و بدون  بر خوردارند  امنیت شغلی  از  در نظام علوی، قضا ت 

متفاوت افراد به صدور حکم عادلانه می‌پردازند، و مطمئن هستند که نزدیک ترین افراد به دستگاه 
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ع( بارها به همه آموخت.  رهبری نظام، مانع اجرای حکم عادلانه نخواهد بود. این درسی بود که علی )

مانند زمانیکه با مرد نصرانی در دادگاه حاضر می‌شود و قاضی با قدرت تمام حکم خود را صادر 

می‌کند. 

که هیچ قدرت سیاسی و اقتصادی نمی‌تواند بر ان سیطره  این قوه‌ی قضائیه سالمی است 

ع( می‌فرمایند: »و أعطِهِ من المنزله  داشته باشد و این عین عدالت اجتماعی است. امام علی )

تکَ لیأمنَ بذلک اغتیال الرجال له عندکَ «)نهج البلاغه، نامه  لدیک مالایطمَعُ فیه غیرهُ من خاصَّ

53( »قاضی را در قلمرو و فرمانروائیت چنان مقام و منزلی ده که هیچ کس از خواص و نزدیکان 

تو در آن مقام و منزلت طمع نورزد تا در ارج آن مقام شامخ از اندیشه مکر و سعایت بد اندیشان 

ایمن باشد.«

ل نکردن قضاوت:  3-4-1-4-کنتر

ع( پس از تأسیس اصل استقلال قاضی و تعیین مستمری کافی و حقوق سرشار برای  امام علی )

قضات، انتظار دارد که قاضی وظیفه عدالت پروری و حق پرستی را به طور شایسته و بدون تعلل 

و مسامحه ایفاء کند، به همین جهت اصل دیگری به نام، اصل بازرسی بنیان می‌کند و حکومت 

اسلامی را موظف می‌سازد تا در شئون متعلق به قضا و حسن جریان آن بازرسی دقیق و تحقیق 

کامل معمول دارد. لذا در فرمان خود به مالک اشتر نسبت به تأسیس همین اصل می‌نویسد: »ثم 

کثِر تَعاهُر قضا ئه« یعنی پس از آنکه استقلال و رفاه معیشت قاضی را تأمین کردی می‌باید امور  ا

دادگاه را مورد بازرسی دقیق قرار دهی و برحسن جریان قضا، نظارت مستمر معمول داری )بلاغی، 

عدالت و قضاوت در اسلام، ص129(

از آنجا که به واسطه حکم قاضی ممکن است مال و جان فرد یا افرادی به خطر افتد، پس باید 

حکمی عادلانه صادر گردد. تا بر افراد ظلم نشود و بهای سنگین ظلم را نپردازند. پس بر حکومت 

اسلامی است جهت بسط عدالت اجتماعی، بر اعمال قضات کنترل داشته باشد. 

3-5-جود نظام اطلاعاتی و نظارت برکارگزاران: 

ع( دیده نمی‌شود،  یخ، چیزی به نام سازمان اطلاعات در حکومت امام علی ) هر چند در آینه تار

که  یت‌های اطلاعاتی وجود دارد و اقداماتی  که در زمینه مأمور اما ملاحظه نصوص پراکنده‌ای 

تی در حکومت  کی از وجود چنین تشکیلا براساس جمع آوری اخبار پنهان امام انجام می‌داد، حا
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که وظیفه جمع آوری اخبار مربوط به امنیت داخلی اطلاعات نظامی و اخبار مربوط به  است 

کارگزاران می‌تواند عاملی برای  که نظارت صحیح و درست بر  کارگزاران است. از آنجا  عملکرد 

گیری از بی‌عدالتی و ظلم آنان نسبت به مردم و خیانت آنان نسبت به بیت المال باشد،  جلو 

یدند و حتی در نامه خود به مالک اشتر وجود چنین نظامی را  ع( به آن مبادرت می‌ورز امام علی )

گوشزد می‌کند: 

»پس در کارها یشان )کارگزاران( کاوش نمای و جاسوسانی از مردم راستگوی و وفادار به خود بر 

. زیرا مراقبت نهانی تو در کارهایشان آنان را به رعایت امانت و مدارا در حق رعیت وامی  آنان بگمار

دارد و بنگر تا یاران کارگزارات تو را به خیانت نیالایند و هر گاه یکی از آنان دست به خیانت گشود 

و اخبار جاسوسان در نزد تو خیانت او گرد آمد و همه بدان گواهی دادند، همین خبر‌ها تو را بس 

است )محمدی ری شهری، اصلاحات علوی، ص22(

کرده است باز خواست  کاری که  کرده تنش را به تنبیه بیازاری و از  باید به سبب خیانتی که 

نمایی، سپس خوارو ذلیلش سازی و مهر خیانت بر او زنی و ننگ تهمت را بر گردنش آویزی.« 

)نهج البلاغه، نامه 53(، )حر عاملی، ١٣٩١، وسائل الشیعه، چاپ 4، ج ١٣(

از این برنامه می‌توان پی برد که امام جاسوسان متعدد و البته راستگو را برای نظارت بر کارگزارانش 

بر می‌گزید و این کار را موجب رعایت امانت و مدارای کارگزار در حق رعیت می‌دانست. در نتیجه 

نظارت صحیح می‌تواند زمینه ساز اجرای عدالت اجتماعی شود. 
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تحلیل تفسیری شیوه تربیتی»تذکر« در مراحل«
 اقدام، اشاعه واقامه« در سیر نزول

« در مراحل" اقدام، اشاعه واقامه" در سیر نزول تحلیل تفسیری شیوه تربیتی»تذکر
حجه الاسلام دکترسید محمد رضا علاءالدین،1 دکترمحمدرضا ستوده نیا 2

چکیده 
، بررسی تحلیلی شیوه تربیتی»تذکر« در مراحل« اقدام، اشاعه واقامه«  هدف از پژوهش حاضر
در سیر نزول می‌باشد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی است و با استفاده از شیوه تحلیل 
محتوا، شیوه تربیتی»تذکر« در مراحل« اقدام، اشاعه واقامه« در سیر نزول مورد بررسی قرار گرفته 
است. پژوهش حاضر، موضوعی بین رشته‌ای و با مزیت های)علوم تربیتی، علوم رفتاری، تفسیر 
به ترتیب نزول ومباحث تربیتی با رویکرد به تربیت اعتقادی قرآن( می‌باشد. یافته‌های پژوهش 
بیانگر آن است که شیوه تربیتی »تذکر ویاد آوری« نقش مهمی در تغییر و اصلاح نگرش و رفتار 
از  هریک  برای  و  می‌گذارد  برجای  متربیان  سرنوشت  در  مهمی  آثار  و  دارد  ومتربیان  مخاطبان 
مراحل«اقدام«، اشاعه و اقامه در تحقق شیوه تربیتی»تذکر« در سیر نزول شواهدی وجود دارد که 
کارکردها و کاربست‌های عملی آن را روشن خواهد ساخت. دست اورد این پژوهش ارائه الگویی 
« بر اساس آیات سور مکی به ترتیب نزول است که رویکردی  عملی برای تحقق»شیوه تربیتی تذکر
« و مراحل عملی تحقق آن در حوزه‌های فردی، اجتماعی و  از »تذکر جدید برای شناخت بهتر 

تمدنی و نیز تبیین کارکردها و کاربست‌های تربیتی آن به شمار می‌رود. 
یک‌سو  از  تذکر  تربیتی  روش  از  مندی  بهره  با  گرفت  نتیجه  می‌توان  یافته‌ها  به  توجه  با 
اقدام،  مراحل«  در  تربیتی  شیوه  این  به‌کارگیری  در  مربی  به‌عنوان  نبوی)ص(  سیره  لحظه‌به‌لحظه 
اشاعه و اقامه »باهدف ایجاد تغییر و تحول اعتقادی یا رشد و پیشرفت ایمانی رصد می‌شود و از 
سویی دیگر کیفیت شکل‌گیری و تحقق شیوه تربیتی تذکر و کارکردها و کاربست‌های آن و مراحل 

1-عضو هیئت علمی موسسه قرآن پژوهان کوثر
 kosar1380@chmail. ir

ع( دانشگاه اصفهان،  2-دانشیار گروه علوم قرآن وحدیث دانشکده الهیات ومعارف اهل البیت)
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نهادینه شدن آن در تربیت اعتقادی ترسیم می‌شود. وجه نوآوری پژوهش حاضر این است که به 
مراحل«اقدام«،«اشاعه«و«اقامه«  در  تذکر  تربیتی  شیوه  عملی  تحقق  در  قرآنی  الگویی  استخراج 
پرداخته و کاربست‌های آن را در دو حوزه »فرد سازی، دیگر سازی، )خانواده( و جامعه سازی« بر 

اساس تفسیر موضوعی- تنزیلی ارائه کرده است. 

، ترتیب نزول کلیدواژه: اقدام، اشاعه، اقامه، تذکر

1. بیان مساله: 

الهی، تحقق عملی  اقامه" تمدن   " و لازمه شکل‌گیری  و  الهی است  ایجاد تمدن  قرآن  هدف 

تربیت اعتقادی است. لازمه تحقق عملی تربیت اعتقادی، بهره‌گیری از شیوه‌های بنیادین تربیتی 

و  تربیتی »تذکر  تربیتی قرآن، شیوه  از مهم‌ترین شیوه‌های  و اجتماعی است.  در دو حوزه فردی 

آثار مهمی در  که نقش مهمی در تغییر و اصلاح نگرش و رفتار متربیان دارد و  یادآوری« است 

سرنوشت متربیان برجای می‌گذارد برای هریک از مراحل”اقدام”، اشاعه و اقامه در تحقق شیوه 

« در سیر نزول شواهدی وجود دارد که کارکردها و کاربست‌های عملی الگو را روشن  تربیتی»تذکر

خواهد ساخت. محدوده این تحقیق، سور مکی به ترتیب نزول می‌باشد. در مرحله “اقدام" مؤمن 

در  و  می‌پردازد  سازی  دیگر  و  خودسازی  به  رسول‌الله)ص(  و  قرآن  تذکرات  از  بهره‌گیری  با  موحد، 

کر می‌شود و با بهره‌گیری از تذکرات قرآن به اتمام‌حجت و توسعه 
ّ

مرحله "اشاعه" مؤمن موحد، مذ

معروف‌ها و جلوگیری از منکرات نگرشی و رفتاری در سطح جامعه می‌پردازد و در مرحله "اقامه" 

مؤمن مذکر با بهره‌گیری از تذکر به تغییر فرهنگ جامعه مشرک جاهلی به‌نظام مؤمنانه توحیدی 

و ورود به تمدن سازی پیدا می‌کند. بدیهی است برنامه‌ها و فعالیت‌های مؤمن موحد در تمام 

اعتقادی)فرد، خانواده  تربیت  بر پیشبرد  تأثیرات غیرقابل‌انکاری  اقامه،  و  اشاعه  اقدام،  مراحل 

« به نگارش درآمده  کنون کتب و مقالات فراوانی در رابطه با»شیوه تربیتی تذکر و جامعه( دارد. تا

است ولی هیچ‌کدام به بررسی تحلیلی الگوی قرآن در تحقق این شیوه تربیتی بر اساس شرایط نزول 

و مقارنه تنزیلی آیات در سیر نزول و کارکردها و کاربست‌های آن در تربیت اعتقادی نپرداخته‌اند. 

حال‌آنکه مطالعه آیات در مراحل اقدام، اشاعه و اقامه به‌صورت تنزیلی می‌تواند نکات تازه‌ای 

« را مشخص سازد.  را آشکار کند و مراحل نهادینه‌سازی این الگوی قرآن در تحقق عملی »تذکر
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تحلیل تفسیری شیوه تربیتی»تذکر« در مراحل«
 اقدام، اشاعه واقامه« در سیر نزول

( و چگونگی عرضه آیات مربوطه در قالب تفسیر موضوعی برحسب  شناخت مراحل تطور )تذکر

سیر نزول قابل‌مطالعه و بررسی است. بی‌تردید، الگوی قرآن در تحقق شیوه تربیتی تذکر در سیر 

نزول در سه حوزه فرد سازی، جامعه سازی و تمدن سازی بروز و ظهور دارد. 

1-1. اهمیت موضوع

" در مراحل"اقدام"، "اشاعه"و   در تفسیر و تحلیل قرآنی " الگوی قرآن در تحقق شیوه تربیتی تذکر

"اقامه"درروش تفسیر تنزیلی- موضوعی منجر به یافته‌های جدیدی در فهم این الگو و مراحل 

طولی آن می‌شود با استفاده از این روش از یک‌سو لحظه‌به‌لحظه سیره نبوی)ص( به‌عنوان مربی 

در به‌کارگیری این شیوه تربیتی در مراحل” اقدام، اشاعه و اقامه “ باهدف ایجاد تغییر و تحول 

اعتقادی یا رشد و پیشرفت ایمانی رصد می‌شود و مراحل به‌هم‌پیوسته زنجیروار نزول را به شکلی 

روشن و دقیق به‌گونه‌ای که مخاطب، در فضای نزول قرآن و شرایط و مناسبات و غایات آن قرار 

یجی و مدل نهادینه شدن مفهوم و مراحل شیوه تربیتی تذکر آشکار  می‌گیرد و حکمت نزول تدر

می‌شود و از سویی دیگر کیفیت شکل‌گیری و تحقق شیوه تربیتی تذکر و کارکردها و کاربست‌های 

حاضر  پژوهش  نوآوری  وجه  می‌شود.  ترسیم  اعتقادی  تربیت  در  آن  شدن  نهادینه  مراحل  و  آن 

تربیتی تذکر در مراحل"اقدام"،  قرآنی در تحقق عملی شیوه  الگویی  به استخراج  که  این است 

"اقامه" پرداخته و کاربست‌های آن را در دو حوزه »فرد سازی، دیگر سازی، )خانواده( و  "اشاعه"و

جامعه سازی« بر اساس تفسیر موضوعی- تنزیلی ارائه کرده است. 

2. مفاهیم کلیدی تحقیق

»ترتیب نزول« موردبررسی قرارگرفته  «، و  در این بخش مفاهیم»اقدام«، »اشاعه«، »اقامه«، »تذکر

است. 

2-1-اقدام

 اقدام به معنای»جهد، کوشش و تلاش همراه با شجاعت و ثبات و پایداری در ایجاد، انجام 

اقدام  ج12، ص467( مرحله   ،1414 : و فعالیت‌ها«می‌باشد. )ابن منظور برنامه‌ها  و اجرا به‌موقع 

اولین مرحله از الگوی قرآن در تحقق شیوه تربیتی تذکر است. قرآن در سیر نزول، متربیان خود را 
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در مرحله” اقدام” متذکر به آموزه‌های اعتقادی می‌شود و متربی مؤمن تحت تربیت رسول‌الله)ص( 

“اقدام” به پذیرش تذکرات الهی می‌کند و بر اساس تذکرات قرآن، فعالیت‌های خود را در دو حوزه 

خودسازی و دیگر سازی به ظهورمی رساند. 

2-2-اشاعه

گسترش«می‌باشد. )طریحی:  کردن، تبیین، تبلیغ، ترویج، انتشار و   اشاعه به معنای»آشکار 

1375، ج5، ص34( اشاعه دومین مرحله از مراحل الگوی قرآن در تحقق شیوه تربیتی تذکراست 

دادن،  تذکر  به  می‌کند  دعوت  رسول‌الله)ص(  از  تبعیت  در  را  خود  متربیان  نزول،  سیر  در  قران 

بَعَنِی 
َ
اتّ وَمَنِ  نَاْ 

َ
أ بَصِیرَةٍ  ى 

َ
الِلّه عَل ى 

َ
إِل دْعُو 

َ
أ هَذِهِ سَبِیلِی  از منکر بپردازند »قُلْ  امربه‌معروف و نهی 

مُشْرکِِینَ«)یوسف: 108( )بگو این است راه من که من و هر کس پیرو‏ىام 
ْ
نَاْ مِنَ ال

َ
وَسُبْحَانَ الِلّه وَمَا أ

کرد با بینایى به‌سوی خدا دعوت م‏ىکنیم و منزه است‏ خدا و من از مشرکان نیستم(. مؤمن در 

مرحله "اشاعه" با بهره‌گیری از تذکر به گسترش و توسعه معروف‌ها و جلوگیری از منکرات نگرشی 

و رفتاری در سطح جامعه می‌پردازد. 

2-3- اقامه

 ،1414 : یدن« می‌باشد. )ابن منظور اقامه به معنای»بجا آوردن، برپاداشتن و قیام کردن و دوام ورز

ج1، ص324( قرآن در مرحله سوم الگوی تحقق شیوه تربیتی   ،1379 : ج12، ص227، صفی پور

، متربیان را متذکر به اقامه و قیام برای تغییر فرهنگ جامعه مشرک جاهلی به‌نظام مؤمنانه  تذکر

ِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ 
ن تَقُومُوا لَِّ

َ
عِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أ

َ
مَا أ

َ
توحیدی و ورود به تمدن توحیدی می‌کند. »قُلْ إِنّ

رُوا«)ای رسول ابلاغ کن که شمارا تنها به یک امر مهم موعظه می‌کنم و آن این است که، دو 
َ

تَتَفَکّ

« دعوت  »تذکر نفر دو نفر و یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید( )سباء: 46( این آیه با اعجاز

به »قیام برای خدا« می‌کند تا مؤمن برای اصلاح وضع موجود به وضع مطلوب قیام کرده و به اقامه 

ولایت قرآن و رسول‌الله)ص( در جوامع توحیدی بپردازد و کانون توجه متربیان را در تمام مراحل زندگی 

کمال مطلق است معطوف دارد. متربی مؤمن در  که  و در ظاهر و باطن آن به عبودیت خداوند 

« درصدد انجام فعالیت‌هایی است تا فرهنگ جامعه را از شرک  »تذکر این مرحله با بهره‌گیری از

زدگی به توحید گرایی سوق دهد و نظام ارزشی جامعه و رفتارهای اعتقادی و معنوی را بر محور 

فرهنگ توحید عبادی به حرکت درآورد. مؤمن موحد در مرحله "اقدام"، با بهره‌گیری از تذکرات 
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و  کر می‌شود 
ّ

قرآن و رسول‌الله)ص( به خودسازی و دیگر سازی می‌پردازد و در مرحله "اشاعه" مذ

با بهره‌گیری از تذکرات قرآن به اتمام‌حجت و توسعه معروف‌ها و جلوگیری از منکرات نگرشی و 

رفتاری در سطح جامعه می‌پردازد و در مرحله "اقامه" با بهره‌گیری از تذکر به تغییر فرهنگ جامعه 

مشرک جاهلی به‌نظام مؤمنانه توحیدی و ورود به تمدن سازی پیدا می‌کند. 

2-4- تذکر

 تذکر از ذکر گرفته‌شده است. ذکر در لغت به معنی حفظ و تلفظ کردن قرآن و دعا آمده است 

و تذکر یعنی طلب کردن و یادآوری چیزی که ازدست‌رفته است)فراهیدی: 1414، ج1، ص626(

« برای خروج از میدان غفلت و دخول در فضای  تذکّر به یادآور شدن‌ و به یادآوردن، از مادّه »ذ ک ر

مشاهده گفته می‌شود)التهانوی: 1996، ج1، ص825( ذکر اگر به باب تفعیل برده شود معنای تذکر 

دادن را می‌رساند که یکصد وشصت ونه بار در قرآن آمده است. )فذکر بالقرآن«)قاف: 45( امر به 

کتاب‌های  ذکر و یادآوری خود نوعی تذکر است و همه آفریده‌ها و نعمت‌های خدا، پیامبران، 

یادآور  او  به  را  یگانگی خداوند  و  و خالقیّت  متربیان هستند  تذکردهنده  قرآن،  آسمانی خاصه 

« را آسان‌ترین  می‌شوند تا متربی به عبودیت و بندگی خدا متذکر شود. قرآن، شیوه تربیتی»تذکر

«، متربیان را  و با منفعت‌ترین شیوه تربیت اعتقادی می‌داند. اهتمام قرآن به شیوه تربیتی »تذکر

« را در عرف قرآن بشناسد و آن را در وجود خویش، تحقق  بر آن می‌دارد که معنا و حقیقت »تذکر

: »پندپذیری«  « در آثار تفسیری عبارت‌اند از و استمرار بخشند. عمده معانی ارائه‌شده برای »تذکر

«، رجحان  « در معنای »تفکر )اتعاظ(، »اندیشیدن« و »به یادآوردن«. تحلیل مناشی ظهور »تذکر

« است،  « در آیاتی که سخن از »تذکر این معنا بر دیگر معانی ارائه‌شده را آشکار می‌سازد که »تذکر

« برای تغییر و اصلاح نگرش و رفتار  به معنای »تفکر یادآورندِ« است. قرآن از شیوه تربیتی »تذکر

متربیان استفاده کرده است و آن را تنها وظیفه رسول‌الله)ص( دانسته است. )غاشیه: 21( شیوه تربیتی 

« به‌عنوان شیوه تربیتی همه رسولان الهی در مراحل" اقدام"، "اشاعه "اقامه" بوده، که در قرآن  »تذکّر

کْرَى«)اعلی: 9( تا متربیان آنچه را می‌دانسته‌اند  ِ
ّ

فَعَتِ الذ
َ
رْ إِن نّ کِّ

َ
کید قرارگرفته است. »فَذ مورد تأ

فراموش نکنند و بر عهد و پیمان خود وفادار باشند. قرآن ازاین‌جهت، بهترین کتاب است برای 

کَسَبَت«)انعام: 70( و با این قرآن، به  نْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما 
َ
رْ بِهِ أ زدودن غفلت‌ها و فراموشی‌ها»وَ ذَکِّ

ارکان تذکر شامل»خداوند، قرآن و  گرفتار عواقب شوم اعمال خود نشوند.  تا  کن،  یادآوری  آن‌ها 
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« با بهره‌گیری  )قرآن( و شیوة تربیتی تذکر (، محتوای تذکر کر
ّ

رسول‌الله)ص( به‌عنوان»تذکردهنده)مذ

فشار  و  سختگیری  تخویف،  باوجدان،  مواجهه  تمثیل،  موعظه،  توصیه،  »قصه،  قالب‌های  از 

، تحول و اصلاح نگرش و رفتار متربی در مراحل"  غیرمستقیم، و برخورد قهری و شدید«برای تغییر

« در سیر نزول موجب  اقدام"، "اشاعه و "اقامه" مطرح‌شده‌اند. بررسی تحلیلی شیوه تربیتی»تذکر

آشکارسازی کارکردها و کاربست‌های آن در تربیت اعتقادی می‌شود و مراحل نهادینه‌سازی این 

شیوه تربیتی را مشخص می‌کند. 

ول 2-5- ترتیب نز

منظور از ترتیب نزول در این تحقیق، ترتیبی است که در روایات ذکرشده است. بخشی از آن‌ها 

که ترتیب نزول سوره‌های قرآن را از ابتدای دوران مکه  روایاتی است با عنوان روایات ترتیب نزول 

قرآن  از سوره‌های  برخی  که ذیل  روایاتی است  نام‌برده است. بخش دیگر  پایان دوران مدینه  تا 

، فتح،  نقل‌شده و زمان نزول آن‌ها را بیان کرده است. )برای نمونه ذیل سوره‌های بقره، انفال، نصر

مائده( بخش سوم روایاتی است که درباره زمان و مکان نزول برخی از آیات قرآن و حتی نزول آن‌ها 

در شب یا روز و یا فصل‌های سال سخن گفته که درمجموع به کشف زمان نزول سوره‌های آن‌ها 

کمک می‌کند. )سیوطی: 1407، ص25)افزون براین روایات، طبق گزارش‌ها مصحف حضرت علی 

نیز به ترتیب نزول نگارش شده بوده که البته در دست نیست، اما اهمیت بررسی تنزیلی سوره‌های 

کنار این روایات نیز برخی محققان  : 1391، ص 303( در  قرآن را نمایانگر می‌سازد. )بهجت پور

، ویل، نولدکه، گریم و بلاشر با  مسلمان همچون دروزه، و عابد الجابری و مستشرقانی همچون مویر

تکیه‌بر قرائن درون متنی و برون‌متنی به تهیه فهرست‌های اجتهادی از ترتیب نزول سوره‌های قرآن 

پرداخته‌اند. )نکونام: 1380، ص10( 

فارغ از نقاط قوت و ضعف هریک از این روایات و فهارس، همچنان مشهورترین راه دستیابی به 

ترتیب نزول سوره‌ها، استناد به روایات ترتیب نزول است. این روایات خود به سه دسته قابل‌تقسیم 

است. نخست روایاتی که ترتیب نزول سوره‌ها را از معصومین نقل کرده است. در این گروه به روایت 

ع( و روایتی  سعید بن مسیب از امام علی )معرفت: 1415، ج1، ص 135(، روایت مقاتل از امام علی)

ع( از ترتیب نزول سوره‌ها می‌توان یادکرد. )شهرستانی: 1376، ج1، ص16(  منسوب به امام صادق)

کامل است و مابقی روایات ناقص است. دوم  ع(  هرچند در این روایات تنها روایت امام صادق)
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گردان او همچون عطا، مجاهد  روایاتی که از ابن عباس )طبرسی: 1360، ج10، ص 612- 613( یا شا

ک و حسن بصری )نکونام: 1380، ص 128(  عکرمه، ابوصالح )معرفت: 1415، ج 1، ص 135(، ضحا

که شهرت  نقل‌شده است. درمجموع در میان همه روایات ترتیب نزول روایت ابن عباس است 

یده‌اند. )طبرسی:  فراوانی یافته و بزرگان شیعه همچون علامه طبرسی و معرفت بدان استناد ورز

متقدمانی  از  که  است  روایاتی  سوم  ص135(  ج1،   ،1415 معرفت:   ،613-612 ص  ج10،   ،1360

ید، حسین بن واقد و مقاتل درباره ترتیب نزول سوره‌ها نقل‌شده است.  همچون زهری، جابر بن ز

)نکونام: 1380، ص 128( در این میان بهجت پور طریق عطاء از ابن عباس را با استناد به آنکه 

افراد سند آن همگی موثق هستند، معتبرترین روایت ترتیب نزول دانسته و مواردی که این روایت 

خلأ داشته را با ترکیب دیگر روایات ترتیب نزول و کشف وجه مشترک دیگر روایات درباره برخی 

سوره‌های جامانده در روایت عطاء برطرف نموده است. او با مقایسه هفت روایت مسندِ ترتیب 

نزول به این دستاورد رسیده که در ترتیب نزول 70 سوره قرآن اتفاق‌نظر وجود دارد و در 44 سوره دیگر 

 : نیز برخی جداول با یکدیگر اختلاف دارند و درمجموع تفاوت‌ها چشمگیر نیست. )بهجت پور

1391، ص 345( درنتیجه در این پژوهش حتی‌الامکان بر وجه اشتراک سوره‌ها در روایات ترتیب 

نزول تمرکز شده و در موارد اختلافی از روایت مشهور ابن عباس بهره گرفته‌شده است. 

» بیتی »تذکر ی قرآن بر شیوه تر ویکرد نگرشی، رفتار 3- ر

 قرآن در سیر تربیت اعتقادی با رویکرد به شیوه‌های موثر تربیتی به منشأ، اهمیت و عوامل مؤثر 

در پیشبرد تذکر پرداخته و نقش انبیاء را در این شیوه تربیتی بیان داشته است وبه زمینه های»باور 

و  یادآوری  و  ، موانع تذکر  آمادگی‌های تذکر پذیر  ، ارائه تذکر ، نحوه  ، محتوای تذکر و عمل مذکر

تفاوت تذکر با انذار و تعلیم« اشاره کرده است تا چگونگی کارآمدی این شیوه در تغییر وتحول از 

نگرش ورفتار هدف به نگرش ورفتار مورد انتظار قرآن در مراحل"اقدام"، "اشاعه" و اقامه” مشخص 

شود

 : 3-1-قرآن و تذکر

رفتارهای  و  باورها  خیرخواهانه،  و  مشفقانه  که  است  تذکر  تربیتی  شیوه  پرچم‌دار  قرآن 

فراموش‌شده را به یاد متربیان می‌آورد و غفلت و فراموشی متربیان را زائل می‌کند)مصطفوی: 1360، 
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ج3، ص317( خداوند، قرآن را تذکره)مزمل: 19( به معنای اندرز و موعظه می‌داند و آحاد متربیان 

ج4، ص642، فیض  تذکر پذیر را هم مشمول این تذکرات می‌داند)هود: 46( )زمخشری: 1407، 

کاشانی: 1424، ج5، ص243(، مفسران تذکر را به معنای بیان چیزهایی می‌دانند که حذر کردن 

از آن‌ها لازم و یا رغبت به آن‌ها واجب است و متربی را به صلاح و درستی دعوت می‌کند و از 

فساد و بدبختی بازمی‌دارد. )طبرسی: 1372، ج5، ص178( علامه طباطبایی معتقد است»تذکر 

موجب تحول نفس، رقت قلب و اصلاح حال فرد می‌شود«)طباطبایی: 1417، ج18، ص372(. 

، قلب و عواطف متربی را هدف می‌گیرد و با سخنان زیبا، رأفت و مهربانی،  شیوه تربیتی تذکر

متربی را به نگرش و رفتار اعتقادی دعوت می‌کند. 

 : 3-2-منشأ تذکر

 خداوند منشأ ذکر و تذکر است و رسولان خود را مصداق ذکر و تذکر قرار داده و حتی کتب 

وحی‌شده بر رسولان را مصداق ذکر و تذکر معرفی کرده است. خداوند قرآن را تذکر و تذکره نامیده 

مِینَ«)قلم: 52( قرآن جز مایه تذکر و یادآوری براى متربیان نیست. 
َ
عال

ْ
لِل ذِکْرٌ   

َّ
إِل هُوَ  است »وَ ما 

ذِکْرٌ   
َّ

إِل هُوَ  »إِنْ  است.  متربیان  بیداری  تذکر  مایه  قرآن  این   )31  : «)مدثر بَشَرِ
ْ
لِل ذِکْرَى   

َّ
إِل هِیَ  »مََا 

و  حقایق  به  تذکر  که  قرآن  به  سوگند   )1 «)صاد:  کْرِ
ّ

الذِ ذِی  قُرْآنِ 
ْ
وَال »ص   ،)27 : مِینَ«)تکویر

َ
عال

ْ
لِل

با  یا  از نسیان،  یا با قلب و خواه بعد  با زبان،  معارف اعتقادی می‌دهد و در مرحله اقدام خواه 

کِرَةٌ 
ْ

تَذ
َ
ل هُ 

ّ
إِنَ ص168(»وَ  ج23،   ،1417 )طبرسی:  می‌شود.  مؤمن  ایمان  حفظ  موجب   ، ذکر ادامه 

قِینَ«)الحاقه: 48(، همانا این قرآن براى اهل تقوا وسیله تذکّر است. و به رسول‌الله)ص( برنامه  مُتَّ
ْ
لِل

قُرْآنِ مَنْ یَخافُ وَعِیدِ«)قاف: 45( محور تربیت 
ْ
رْ بِال کِّ

َ
داده تا با این قرآن به متربیان تذکر دهد. »فَذ

قُرْآنِ« معارف بلند، منطقى 
ْ
رْ بِال کِّ

َ
« است. »فَذ اعتقادی، قرآن است چراکه قرآن بهترین وسیله »تذکّر

یْهِمْ 
َ
نْتَ عَل

َ
و فطرى قرآن، براى پذیرش متربیان تذکر پذیر کافى است و نیازى به‌اجبار نیست. »ما أ

متربیان  آمدن  خود  به  و  تحول  باهدف   » »تذکر تربیتی  شیوه   ،)45 قُرْآنِ«)قاف: 
ْ
بِال رْ  کِّ

َ
فَذ ارٍ  بِجَبَّ

که به  رُونَ«)ابراهیم: 25(، قرآن متربیانی 
َ

کّ
َ

هُمْ یَتَذ
َّ
عَل

َ
اسِ ل  لِلنَّ

َ
مْثَال

َ ْ
ُ ال یَضْربُِ الّلَ ارائه‌شده است. »وَ

خود نمی‌آیند و متحول نمی‌شوند را توبیخ می‌کند )جاثیه: 23( 
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 : 3-3-اهمیت تذکر

 از شیوه‌هایی که قران برای هدایت و تربیت اعتقادی متربیان به کار گرفته »شیوه تربیتی تذکر و 

« را آسان‌ترین و با منفعت‌ترین شیوه تربیت اعتقادی  یادآوری« می‌باشد. قرآن، شیوه تربیتی»تذکر

می‌داند. آیات تذکر به ترتیب نزول در سور مکی سیر کارآمدی این شیوه تربیتی را روایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند. 

: 17-32-40( )اعراف: 2-3(، )دخان: 58(، اهمیت تذکر به  )اعلی: 8-10(، )عبس: 3-4( )قمر

کارکردها و کاربست‌های تذکر است. 

3-4- عوامل مؤثر در پذیرش تذکر

علامه  می‌باشد.  مؤثر  عامل  چهار  به  بستگی  آن  تأثیرگذاری  میزان  که  است  شیوه‌ای  تذکر 

 ، طباطبایی، چهار عامل مؤثر در افزایش میزان تأثیرگذاری تذکر را به ترتیب»نگرش و رفتار مذکر

« می‌داند.  ، شیوه ارائه تذکر و آمادگی‌های تذکر پذیر محتوای تذکر

)تذکردهنده( 3-4-1- باور و عمل مذکر

ازجمله شرایط مؤثر در پذیرش تذکر است. علامه طباطبایی دراین‌باره نوشته است»تذکر از 

کسی پذیرفته می‌شود که خود عامل به آن باشد. حسن تذکر از حسن اثر آن در احیاء حق است 

، زمانی است که مذکر خودش به آنچه می‌گوید عامل باشد و به‌اندازه‌ای حسن خلق  و حسن اثر

نشان دهد که تذکرش در قلب متربی اثر کند و قلب متربی با مشاهده خلق و رفتار مربی رقت یابد 

و گوش شنوا و چشم در برابرش خاضع شود)طباطبایی: 1417، ج17، ص372(

3-4-2- محتوای تذکر

طباطبایی  علامه  می‌دهد  شکل  را  رسول‌الله)ص(  تذکرات  محتوای  نزول  ترتیب  به  قرآن  آیات 

 
َ

قال وَ  صالِحاً  عَمِلَ  وَ   ِ
الَلّ ى 

َ
إِل دَعا  نْ  مِمَّ  

ً
قَوْل حْسَنُ 

َ
أ مَنْ  »وَ  آیه  به  توجه  با  تذکر  محتوای  درباره 

مُسْلِمِینَ«)فصلت: 33(، )و آنکه با خلق خوش و سخنان حسن، متربیان را به‌سوی 
ْ
نِی مِنَ ال

ّ
إِنَ

خداوند دعوت کند و خود نیز عمل شایسته انجام دهد و بگوید من از مسلمانان هستم( علامه 

طباطبایی می‌نویسد»تبلیغ معارف قرآن، بهترین سخن است و بهترین سخنگوى هستى انبیا 

کند. »دَعا  که متربیان را به خدا دعوت  «و عالی‌ترین سخن آن است 
ً

حْسَنُ قَوْل
َ
هستند. »وَ مَنْ أ

« محتوای تذکر باید متربیان را به‌سوی خدا بخواند و متربیان را با توحید گرایی پرورش دهد  ِ
ى الَلّ

َ
إِل

ج17، ص391(، متربی در  و زمینه رشد و رستگاری متربیان را فراهم سازد.«)طباطبایی: 1417، 
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پرتو تذکرات متذکران مؤمن و صالح به رشدی م‌ىرسد که دعا و خواسته‌اش هم تسبیح پروردگار 

م‌ىشود«»دَعْواهُمْ فِیها سُبْحانَکَ«)یونس: 10( و این تسبیح و تمجید او را کامیاب م‌ىسازد. 

 . 3-4-3- نحوه ارائه تذکر

تذکر  محتوای  شناخت  متربیان،  نیازهای  و  ظرفیت  از  شناخت  با  باید  )تذکردهنده(  مذکر  

به‌صورت عالمانه، خالصانه و از سر خیرخواهی به ارائه تذکر بپردازد. قرآن، تذکر دهندگی انبیاء 

غُکُمْ 
ّ
بَلِ

ُ
مِینَ، أ

َ
عال

ْ
 مِنْ رَبِّ ال

ٌ
ی رَسُول ةٌ وَ لکِنِّ

َ
یْسَ بِی ضَلال

َ
 یا قَوْمِ ل

َ
را این‌گونه بیان داشته است »قال

مُونَ«)اعراف: 61-62(مربی با اطمینان بخشی 
َ
ِ ما لا تَعْل

مُ مِنَ الَلّ
َ
عْل

َ
کُمْ وَ أ

َ
نْصَحُ ل

َ
ی وَ أ بِّ رسِالاتِ رَ

که  به متربیان مبنی بر نبود هیچ‌گونه انحراف و گمراهى در مذکر و محتوای تذکر اعلام می‌دارد 

فرستاده‌اى از سوى پروردگاراست تا پیام‌هاى پروردگار را به متربیان برساند و ارائه این تذکرات 

سراسر از سر خیرخواهی و دلسوزی بوده و منطبق با ظرفیت و نیازهای شما که خداوند بر آن‌ها 

احاطه دارد و متربیان از آن اطلاعی ندارند)طباطبایی: 1417، ج8، ص185( 

3-4-4-آمادگی‌های تذکر پذیر

قرآن، شرط اثرگذاری تذکر را آمادگى مذکر می‌داند که باید خود اهل غفلت و نسیان نباشد و 

بر اساس قرآن و تربیت اعتقادی تذکر دهد و برای اثربخشی آن امیدوار به امدادهای الهی باشد 

مشکل کفّار در تذکر پذیری، دورى آنان از قرآن و رسول‌الله)ص( بود، نه آنکه در قرآن و رسول‌الله)ص(، 

آمادگی  متربیانی،  اعلی(.  سوره  ج20،   ،1417 )طباطبایی:  باشد  داشته  وجود  نقصى  یا  ضعف 

کسب هدایت و تربیت دارند که از عبادت طاغوت‌ها اجتناب کرده و با انابه به‌سوی خدا بازگشته 

طباطبایی  علامه   ،)18-17  : )زمر می‌پردازند.  تذکرات  بهترین  انتخاب  به  حسن  استماع  با  و 

کنید؛ این آیه  گوش دهید و از احسن آن پیروى  که سخنان را  کرده  می‌نویسد»خداوند سفارش 

سخن احسن را دعوت الى الله م‌ىداند، بنابراین وظیفهى‌ متربیان آن است که از میان گویندگان 

دنبالِ کسى باشند که روحش تسلیم خدا و عملش صالح و دعوتش به راه خدا باشد. )طباطبایی: 

1417، ج17، ص135( علامه طباطبایی در خصوص آمادگی‌های تذکر پذیر می‌نویسد»متربیان 

تذکر پذیر از خصوصیاتی برخوردارند که موجب تذکر پذیری آن‌ها می‌شود»ایمان به خدا و معاد و 

رسول‌الله)ص(، -برخورداری از عقل و تقوا، برخورداری از خوف و خشیت«
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ی  3-5- موانع تذکر و یادآور

که مزاحم شکل‌گیری بیداری و تأثیرپذیری از تذکر هستند را به  قرآن، موانع تذکر و یادآوری 

ترتیب نزول معرفی کرده است و از شیطان به‌عنوان مهم‌ترین این موانع نام‌برده است. شیطان، " 

اقدام" به ایجاد نسیان و فراموشی یاد خدا از دل و ذهن متربیان می‌کند و با وسوسه به " اشاعه" 

این نسیان می‌پردازد و آنگاه با بهره‌گیری از هواهای نفسانی متربیان به " اقامه" شهوات و رفتارهای 

مشرکانه همچون استهزاء و تمسخر تذکرات، عدم عبرت گیری از تذکرات، سبک شمردن تذکرات، 

، چشم و گوش  سرگرم کردن به لهو ولعب و تکبر می‌پردازد تا طی این سه مرحله »دل، ذهن، فکر

تذکر پذیری را در متربیان از بین ببرد تا تذکرات بر روی آن‌ها اثر نداشته باشد. و آن‌وقت است که 

تذکر دادن یا ندادن به حال آن‌ها یکسان خواهد بود. )انعام: 44-45 و68-69(، )صافات: 13-

14(، )جاثیه: 23(، )کهف: 57(، )انبیاء: 2(، )مؤمنون: 71( در این آیات، تبعیت از هوای نفس و 

اعراض از یاد خدا از دیگر موانع تذکر پذیری ذکرشده است. 

3-6- تفاوت تذکر با انذار و تعلیم
گاه شدن به امری  گفت آن‌ها است. انذار به معنای آ کار   تفاوت تذکر با انذار در چگونگی 
، یادآور  کردن و خود را برای آن آماده ساختن اشتقاق یافته است درحالی‌که تذکّر و از آن پرهیز 
« است)شرتونی: 1416، ج ۵، ص ۳۷۸( مفسران معنای انذار  شدن‌ و به یادآوردن، از مادّه »ذ ک ر
گاه کردن یا تبیین و خبر دادنی که در آن ترسانیدن صورت پذیرد، بر حذر  را با تعابیری همچون»آ
کی که زمان و فرصت کافی برای پرهیز از آن باشد و ترسانیدنی که به‌صورت  داشتن از امر ترسنا
ک نیز معرفی شود«)طوسی: 1414، ج ۱، ص ۶۲(ازجمله کارکردهای  گفتاری بوده و در آن امر ترسنا
به  تذکر  و  یادآوری  دهد)اعراف: 68(  تذکر  و  کند  انذار  وَاذکُرُواْ«  »لِیُنذِرَکُمْ  است  یادآوری   ، انذار
کُمْ 

َّ
عَل

َ
لاء الِلّه ل نعمت‌ها و تکرار آن نقشی مؤثر در اصلاح نگرش‌ها و تربیت اعتقادی دارد»فَاذْکُرُواْ آ

تُفْلِحُونَ«)اعراف: 69(. 
و  دانسته‌ها  یادآوری   ، تذکر است.  متربی  به  نادانسته‌ها  آموزش  که  "تعلیم"  برخلاف   ” “تذکر
حق‌گرایی،  فطرت  الهی،  الهام  به‌حکم  متربیان  است.  متربی  عواطف  و  احساس  برانگیختن 
گاه می‌شوند ولی به دلیل دشمنی شیطان  تعلیم و تربیت قرآنی بر نگرش و رفتارهای اعتقادی آ
کر با تذکرات مناسب به 

ّ
و گرایش‌های نفسانی از آن‌ها غافل شده و فراموش می‌کنند ازاین‌رو مذِ

بیدارسازی عقل و فطرت متربیان پرداخته و با یادآوری نعمت‌های فراموش‌شده، متربیان را به 
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بندگی خداوند هدایت می‌کند. 

بیت اعتقادی ی در تر 4- وسائل مؤثر تذکر و یادآور

خداوند برای تحقق شیوه تربیتی تذکر و یادآوری، وسائلی را برشمرده است. مطالعات تفسیری 

نشان می‌دهد که دو وسیله شامل»توجه به قرآن و تدبّر و تعقل درآیات و بینات الهی« در مرحله 

گاه‌سازی، عبرت دهی، الگودهی،  »اقدام« بیشترین کاربرد را در بینش افزایی، بصیرت بخشی، آ

غفلت زدایی، و هوشیار سازی داشته است و دو وسیله بعدی شامل»تبیین سیره انبیاء و اولیاء 

گون الهی« در مرحله »اشاعه« پرکاربردتر در بینش  الهی و تعظیم شعائر و معرفی نعمت‌های گونا

گاه‌سازی، عبرت دهی، الگودهی، غفلت زدایی، و هوشیار سازی بوده  افزایی، بصیرت بخشی، آ

است. و ترکیبی از این وسایل در مرحله »اقامه« کاربرد داشته‌اند. 

ی فی قرآن به‌عنوان تذکر و یادآور  4-1-معر

قرآن به ترتیب نزول آیات با شیوه تربیتی تذکر و یادآوری به بازآفرینی و تکرار نگرش‌ها و رفتارهای 

کر بیان دارد و برکات این 
ّ

اعتقادی پرداخته است تا نقش خداوند و رسول‌الله)ص( را به‌عنوان مذ

شیوه را در پیشبرد تربیت اعتقادی ارائه کند. آیات به ترتیب نزول گویای نقش‌آفرینی و برکات قرآن 

: 27-28( )عبس: 11- : 31و54-55(، )تکویر به‌عنوان تذکرمی باشد. »)قلم: 52(، )مزمل: 19(، )مدثر

13(، )قاف: 45( )صاد: 1، 29، 87(، )یاسین: 69(، )طه: 2-3(، )اسراء: 41(، )یونس: 71(، )یوسف: 

: 27(، )زخرف: 43-44(، )ابراهیم: 52(، )حاقه: 48(، )عنکبوت: 51(. نتیجه توجه به  104(، )زمر

گاه‌سازی، عبرت  نقش قرآن برای تذکر دادن به متربیان موجب»بینش افزایی، بصیرت بخشی، آ

دهی، الگودهی، غفلت زدایی، و هوشیار سازی« می‌شود. 

فی آیات و بینات الهی 4-2- معر

پذیرش  زمینه‌ساز  را  حیات  در  خداوندى  قدرت  نشانه‌های  در  تعقل  و  تدبر  تأمّل،  قرآن،   

تذکرات می‌داند. تدبّر و تعقل درآیات و بینات الهی وسیله‌ای مناسب برای تذکری بینش افزاء و 

تقویت‌کننده باورهای اعتقادی در سیر تربیت اعتقادی قلمداد شده است. ایات به ترتیب نزول، 

تأثیر تدبّر و تعقل درآیات و بینات الهی را جهت یادآوری و تذکر به متربیان ارائه می‌کند )قاف: 

: 13( نتیجه تدبّر و تعقل  6-8، 36-37(، )اعراف: 26، 57(، )نمل: 61-62(، )یونس: 3(، )غافر

گاه‌سازی،  درآیات و بینات الهی برای تذکر به متربیان، موجب»بینش افزایی، بصیرت بخشی، آ
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عبرت دهی، الگودهی، غفلت زدایی، و هوشیار سازی« می‌شود. 

4-3- تبیین سیره انبیاء و اولیاء الهی و تعظیم شعائر

، یادآوری و زنده نگه‌داشتن یاد خدا و قیامت در ذهن، فکر و   قرآن، رسول‌الله)ص(، را مأمور تذکر

عمل متربیان و توجّه دادن آن‌ها، به قدرت خداوند می‌داند. قران با بازتاب سیره انبیاء و اولیاء الهی 

و تعظیم شعائر آن را به‌عنوان تذکری کارآمد با اهدافی همچون تقویت و تثبیت قلب رسول‌الله)ص( 

و متربیان مؤمن در سیر تربیت اعتقادی و بازآفرینی ایام‌الله و الگودهی تربیتی به متربیان مطرح 

کرده است. ایات قرآن به ترتیب نزول گویای تأثیرگذاری این تبیین و تعظیم است. )صاد: 41، 45، 

: 53 -54(، )احقاف: 21(، )کهف:  48-49(، )مریم: 2، 16، 41، 51، 54، 56(، )هود: 120(، )غافر

73، 83(، )ابراهیم: 5(، )انبیاء: 48، 50-51، 84 -85(، نتیجه تبیین سیره انبیاء و اولیاء الهی و 

گاه‌سازی، عبرت  تعظیم شعائر برای تذکر به متربیان، موجب»بینش افزایی، بصیرت بخشی، آ

دهی، الگودهی، غفلت زدایی، و هوشیار سازی« می‌شود. 
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جدول وسایل تذکر و یادآوری در قرآن به ترتیب نزول

نتیجهبرنامهوسیله تذکرردیف

قرآن1
، ابلاغ،  ارائه یادآوری، هشدار

گاه‌سازی بصیرت بخشی و آ

هدایت یابی، توکل یابی و تقوا برای 

حرکت در صراط مستقیم الهی

2
آیات و بینات 

الهی
، تعقل، تفکر تدبر

بینش افزایی، تکبر زدایی، تقویت 

باورهای اعتقادی

3
سیره انبیاء و 

اولیای الهی

عبرت گیری، الگو گیری، 

غفلت زدایی و هوشیار سازی

تثبیت قلوب مؤمنین، بازآفرینی 

ایام‌الله‌ها و درس‌آموزی برای تقویت 

تربیت اعتقادی

4
نعمت‌های متنوع 

الهی

معرفی نعمت‌ها، عظمت 

و نظم خلقت نعمت‌ها، 

شناخت دقیق نعمت‌ها

شناخت منعم حقیقی، افزایش ایمان و 

رشد تربیت اعتقادی، ارتقاء و تعالی مؤمنان

5
موانع تذکر و 

یادآوری

غفلت، جهالت، تعصب، 

، حب دنیا تکبر

رفع موانع و زمینه‌سازی برای افزایش 

قدرت تأثیرگذاری، شیوه تذکر و 

یادآوری با بهره‌گیری از وسایل برای 

دشمن‌شناسی، بیدارسازی و خودسازی
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بیت اعتقادی در مرحله " اقدام" 5- کارکردها و کاربست‌های تذکر در تر

یادی در تهذیب نفس و تزکیه متربی  تذکر ازآن‌رو که با بیان زیبا و خیرخواهی همراه است تأثیر ز

که تداعی‌کننده فراهم آوری  دارد. در قرآن معمولاً به‌جای واژه تربیت از تزکیه نفس استفاده‌شده 

" در مرحله "اقدام" ایجاد روحیه تغییر و  زمینه‌های رشد و شکوفایی متربی است. رسالت "تذکر

تحول، تهذیب نگرش و رفتار و خودسازی در متربی است. تذکر در مرحله "اقدام" به فراهم آوری 

 ، کمک می‌کند. علامه طباطبایی دراین‌باره می‌نویسد»تذکر زمینه‌های شکوفایی و رشد متربی 

تطهیر  به  "اقدام"  تا  می‌دارد  آن  بر  را  متربی  و  می‌شود  متربی  در  تطهیر  و  تزکیه  تهذیب،  موجب 

خود از اعتقادات فاسد چون شرک و ملکات رذیله چون تکبر و بخل و اعمال و رفتار فاسد و 

نکوهیده چون قتل، زنا و شراب‌خواری کند. )طباطبایی: 1417، ج1، ص330(. علامه طباطبایی 

در ذیل آیه57 یونس نوشته است»قرآن در اولین برخورد با متربیان، می‌یابد که آنان دچار غفلت 

یک شده و دل‌هایشان به انواع رفتارهای مشرکانه  یب تار یکی‌های شک و ر شده، باطن آنان به تار

کرده تا از غفلت بیدار شوند و از  و حالات خبیثه بیمارشده است ازاین‌رو "اقدام" به ارائه تذکر 

هر نیت فاسد و عمل زشت نهی کرده و به‌سوی خیر و سعادت هدایت کرده است)طباطبایی: 

1417، ج10، ص80(

کارکردها و کاربست‌های شیوه تربیتی تذکر در تربیت اعتقادی در مرحله" اقدام" و در سوره‌های 

یات، غاشیه،  ، زخرف، ذار ، مریم، نمل، یونس، زمر مکی)علق، اعلی، قاف، اعراف، فرقان، فاطر

نحل و نازعات( به ترتیب نزول شامل ارائه آموزه‌های اعتقادی، تغییر نگرش و رفتار می‌باشد که به 

ترتیب موردبررسی قرارگرفته است. 

5-1-سوره علق: 

 قرآن در سوره علق به متربیان یادآوری می‌کند تا خویشتن را فراموش نکنند چراکه خود فراموشی، 

نْ رَآهُ اسْتَغْنی‏؛«)علق: 6-7( وقتی متربی، توهم 
َ
یَطْغی، أ

َ
نْسانَ ل ِ

ْ
 ال

َ
خدا فراموشی را به دنبال دارد»إِنّ

بی‌نیازی از خدا یافت، طغیان می‏کند. )طباطبایی: 1417، ج20، سوره علق(. 

5-2-سوره اعلی: 

رْ  کِّ
َ

« می‌پردازد. »فَذ « برای متربیان مؤمن به شرایط تأثیرگذاری »تذکر با طرح آثار و برکات »تذکر

شْقَى«‌ای رسول تذکر ده که تذکرات تو سودمند 
َ ْ
بُهَا ال یَتَجَنَّ رُ مَن یَخْشَى، وَ

َ
کّ

َّ
کْرَى، سَیَذ ِ

ّ
فَعَتِ الذ

َ
إِن نّ
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خواهد بود و آنکه تربیت‌پذیر و اهل تقوا و خشوع باشد از تذکرات عبرت می‌گیرد و آنکه تربیت 

گریز و فاجر باشد ‏خود را از تذکرات دور م‏ىدارد)اعلی: 11-9(

5-3-سوره قاف: 

ینت بخشی آن و گسترش زمین و استواری آن با   با طرح قدرت خداوند در خلقت آسمان وز

کوه‌ها و زوجیت آفرینی متذکر شایستگی خداوند برای عبودیت و بندگی می‌شود )قاف: 8-6(

5-4-سوره اعراف: 

با طرح نعمت لباس و پوشش جهت حفظ هویت و شخصیت متربیان، آن‌ها را متذکر به منعم 

قْوَىَ ذَلِکَ خَیْرٌ  یشًا وَلِبَاسُ التَّ یْکُمْ لِبَاسًا یُوَارِی سَوْءَاتِکُمْ وَرِ
َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
حقیقی می‌شود »یَا بَنِی آدَمَ قَدْ أ

رُونَ«)اعراف: 26( و با طرح نقش‌های ربوبی، متذکر معاد می‌شود 
َ

کّ
َّ

هُمْ یَذ
َّ
عَل

َ
ذَلِکَ مِنْ آیَاتِ الِلّه ل

)اعراف: 57(. 

5-5-سوره فرقان: 

 با طرح نقش‌های پروردگار در هستی، متربیان را متذکر به معاد می‌شود )فرقان: 47-50(، و با 

تذکر به نقش‌های خداوند در هستی، شایستگی خداوند را برای عبودیت اعلام می‌دارد )فرقان: 

)62-61

 : 5-6- سوره فاطر

که تنها او   با طرح به نعمات الهی، متربیان را متذکر به خالق، رازق و منعم حقیقی می‌شود 

)3-2 : شایسته عبادت است )فاطر

یم:   5-7-سوره مر

با طرح خلقت اولیه انسان، پاسخ منکران معاد را داده و متذکر به معاد می‌شود )مریم: 67-66(

5-8-سوره واقعه: 

 با طرح نقش‌های خداوند در حیات متربیان، آن‌ها را متذکر به معاد جسمانی می‌شود )واقعه: 

)73-68

 5-9-سوره نمل: 

با طرح نقش‌های خداوند در حیات متربیان، عقاید مشرکان در انتخاب خدایان ساختگی را 

به چالش می‌کشد و متربیان را متذکر به شایستگی خداوند برای عبودیت و اجابت‌کنندگی نیازها 



47

تحلیل تفسیری شیوه تربیتی»تذکر« در مراحل«
 اقدام، اشاعه واقامه« در سیر نزول

می‌شود. )نمل: 62-61(

5-10-سوره یونس: 

برای  به شایستگی خداوند  را متذکر  با طرح نقش‌های خداوند در خلقت هستی، متربیان   

عبودیت می‌شود )یونس: 3(

 : 5-11-سوره زمر

 با طرح نقش‌های خداوند در حیات متربیان، آن‌ها را متذکر به نعمت‌ها و عنایت‌های پروردگار 

می‌شود تا اصل و هویّت خویش را فراموش نکرده و در مسیر انحراف، شک و تردید و تکذیب آیات 

 : الهی حرکت نکنند؛ و فطرت الهی خود را یادآور شده و به سوی بندگی پروردگار حرکت کنند )زمر

)22-21

 5-12-سوره زخرف

شایستگی  به  متذکر  را  متربیان  حقیقی،  منعم  عنوان  به  خداوند  معرفی  و  نعمت‌ها  طرح  با 

خداوند برای عبادت و سپاس می‌شود )زخرف: 13-9(

یات:  5-13- سوره ذار

 با طرح نقش‌های خداوند در خلقت هستی، متربیان را متذکر به خداوند به عنوان بهترین 

یات: 47-50( و پس از ایات، 55 -56(اهمیت تذکر را مطرح می‌کند  ملجأ و پناهگاه می‌شود )ذار

یات: 55(، علامه طباطبایی معتقد است »خداوند پس از  مُؤْمِنِینَ«)ذار
ْ
کْرَى تَنفَعُ ال ِ

ّ
 الذ

َ
رْ فَإِنّ »وَذَکِّ

نهی رسول‌الله)ص( از جدال با کفار امر به تذکر داده است و توصیه می‌کند که دست از تذکر دادن 

، مفید به حال مؤمنین است. )طباطبایی: 1417، ج 18، ص 389( خود بر مدار چون تذکر

5-14-سوره غاشیه: 

گون و تذکر به نقش‌های خداوند در خلقت هستی،   با دعوت به تعقل در خلقت پدیده‌های گونا

، حالتى  متربیان را متذکر به معاد می‌کند )غاشیه: 17-21( علامه طباطبایی معتقد است»فذکر

است در نفس متربی که او را بر محافظت از معارف اعتقادی که فراگرفته، توانا می‌سازد. این کلمه 

با »حفظ« به یک معنا است فرمان به تذکّر برای توجّه دادن متربیان به نشانه‌های قدرت خداوند 

در پدیده‌های جهان است تا ایمان متربیان به توحید در خالقیت، ربوبیت و معاد افزایش‌یافته و با 

این معارف به توحید عبادی برسد)طباطبایی: 1417، ج20، ص155(. 
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 5-15-سوره نحل: 

با طرح نقش‌های خداوند در خلقت هستی، متربیان را متذکر به توحید و معاد می‌کند. )نحل: 

)15-13

5-16-سوره نازعات: 

خداوند در برخی از آیات برای تغییر نگرش مشرکان و کافران که منکر حقیقت معاد هستند، 

گاهی براین امر نگرش باطل خود را تغییر دهند.  قدرت خود را موردتوجه آنان قرار می‌دهد تا با آ

اها« )نازعات: 28(  قرآن با  فَسَوَّ ماءُ بَناها« )نازعات: 27(، »رَفَعَ سَمْکَها  مِ السَّ
َ
أ قاً 

ْ
 خَل

ُ
شَدّ

َ
أ نْتُمْ 

َ
أ  

َ
»أ

خطاب توبیخی که درآیات سوره نازعات دارد، درصدد است تا نگرش مشرکان را نسبت به معاد، 

و ربوبیت خداوند و همچنین نبوت رسول‌الله)ص( اصلاح کند.  زیرا بدون شک آدمی پس از تغییر 

گاهی خواهد یافت.   نگرشش، به تکلیف و وظیفه خود و همچنین پاداش‌های الهی آ

بیت اعتقادی در مرحله " اشاعه" 6- کارکردها و کاربست‌های تذکر در تر

، رویکردی اجتماعی دارد و در مرحله "اشاعه" متربیان را متذکر می‌شود تا همان‌گونه که  تذکر

آفات عقل و بیماری‌های دل را تزکیه کرده‌اند به امداد سایر متربیان پرداخته و با تذکر سعی در 

زائل کردن نگرش و رفتار مشرکانه از خانواده و جامعه نمایند. و به بینش و رفتارهای اعتقادی و 

اعمال صالح تذکر دهند. رسول‌الله)ص( با تلاوت و تبیین آیات قرآن، متربیان را به نگرش و رفتارهای 

اعتقادی در روابط و معاشرت اجتماعی دعوت و به نهی از ارتکاب رفتارهای مشرکانه تذکر داده 

و متربیان را به ایمان، تقوا، امانت‌داری، پرهیز از جدال با بداندیشان، مبارزه در راه خدا، انفاق 

کاربست‌های تذکر در تربیت اعتقادی در مرحله "اشاعه" در  کارکردها و  کرده‌اند.  و احسان امر 

سوره‌های مکی)مرسلات، اعراف، طه، صافات، انعام، نحل( به ترتیب نزول موردبررسی تحلیلی 

قرارگرفته است. قرآن، تذکر دهی در مرحله »اشاعه« را یک تکلیف همگانی مانند امر به معروف و 

بَعَنِی«)یوسف: 108( تذکر 
َ
نَاْ وَمَنِ اتّ

َ
نهی از منکر می‌داند که بر همه تابعان رسول‌الله)ص( لازم است»أ

، تحول‌آفرینی اجتماعی،  دهی در این مرحله برای بصیرت بخشی، امر به معروف، نهی از منکر

اتمام حجت می‌باشد. 
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6-1-سوره مرسلات: 

که ذکرش را به دیگران، چه براى اتمام حجّت و چه  کسانی  در سورهى‌ مرسلات، خداوند به 

براى تأثیر و هشدار القا م‌ىکنند و تذکر می‌دهند، سوگند یاد م‌ىکند )مرسلات: 1-7(خداوند برای 

اتمام حجّت بر متربیان جلوگیری از بهانه‌ها و عذرتراش‌ىها به وسیله فرشتگان و گاهى رسولان 

الهی به متربیان تذکر داده و مسائلی را به متربیان القا کرده است )طباطبایی: 1417، ج 20، ص87( 

6-2-سوره اعراف

: خداوند در سوره اعراف»تذکر دهندگی« متربیان مؤمن را اشاعه امر به معروف و نهی از منکر 

عَذاباً  بُهُمْ 
ّ

مُعَذِ وْ 
َ
أ مُهْلِکُهُمْ   ُ الَلّ قَوْماً  تَعِظُونَ  لِمَ  مِنْهُمْ  ةٌ  مَّ

ُ
أ تْ 

َ
قال إِذْ  اعتقادی می‌داند»وَ  آموزه‌های 

قُونَ«)اعراف: 164( تذکر دهندگی وامر به معروف و نهى  هُمْ یَتَّ
َّ
عَل

َ
کُمْ وَ ل بِّ وا مَعْذِرَةً إِل‌ى رَ

ُ
شَدِیداً قال

، اگر در دیگران اثر نکند، لااقل براى خود متربی یک نوع تلقین و تمرین آموزه‌های دین و  از منکر

جلوهى‌ سوز و تعهّد متربی است. )طباطبایی: 1417، ج 8، ص210( 

6-3-سوره طه: 

 در سوره طه، خداوند از قول متربیان، تذکر دهندگی رسول‌الله)ص( را به جامعه مطرح می‌کند 

« در مرحله  )طه: 134(، بعثت انبیا )علیهم السلام( براى اتمام حجّت است. طیب معتقد است »تذکر

یم‌. رسول‌الله )ص(‌ ‌با‌  یادی‌ دار »اشاعه« مسئله‌ ارشاد جاهل‌ و اقامه‌ حجت‌ است که در قرآن‌ موارد ز

کفار و مشرکین، قساوت‌ قلب‌ ‌آن‌ها‌ ‌از‌ حجاره‌ سخت‌تر ‌بود‌ و صم‌ بکم‌ عمی‌ بودند با این  اینکه‌ 

بِعَ‌ آیاتِکَ‌   فَنَتَّ
ً

ینا رَسُول
َ
رسَلتَ‌ إِل

َ
و لا أ

َ
نا ل بَّ حال حجت‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌آن‌ها‌ تمام‌ می‌کردند ‌برای‌ اینکه‌ نگویند»رَ

ن‌ نَذِلَ‌ّ وَ نَخزی«)طه‌: 134( )طیب: 1378، ج8، ص13(. 
َ
مِن‌ قَبلِ‌ أ

6-4-سوره صافات: 

خداوند در سوره صافات تذکر دهندگی انبیاء و علل عدم پذیرش تذکرات در حیطه اجتماعی 

( داده می‌شد  رُوا لا یَذکُرُونَ«)صافات: 13( و هرگاه به مشرکان )تذکر را مطرح کرده است. »وَ إِذا ذکِّ

آن‌ها پند و عبرت نمی‌گرفتند. مگر قلیلی‌ ‌از‌ صلحاء مؤمنین‌. قرآن، علل عدم پذیرش تذکرات 

الهی را »سیاهی‌ قلب‌، قساوت‌، حب‌ جاه‌ و مال‌، متابعت‌ هواهای نفسانی و شهوت‌رانی، تغذیه 

، و اشتغال‌ به  کفار کفار رفتن‌ ‌به مجالس‌ لهو و لعب‌ و تقلید ‌از‌ سبک زندگی  حرام، معاشرت‌ ‌با‌ 

دهندگی«،  تربیتی»تذکر  شیوه  ص321(  ج9،   ،1378 )طیب:  می‌داند.  دنیوی«  زخارف‌  و  دنیا 
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کُرُونَ«)صافات: 13( و یا قرآن اشاره 
ْ

رُوا لا یَذ سیرهى‌ انبیاست، گرچه دیگران گوش ندهند. »وَ إِذا ذُکِّ

، سخنان و ارشادهاى پیامبران را گوش نم‌ىدادند و از آن‌ها روى  می‌کند که متربیان تربیت گریز

م‌ىگرداندند. 

6-5-سوره انعام: 

به  را  متربیان  است،  نزول  ترتیب  به  مکی  سوره  پنجمین  و  پنجاه  که  انعام  سوره  در  خداوند 

مجموعه‌ای از بینش و رفتار در مرحله "اشاعه" متذکر می‌شود. رسول‌الله)ص( به عنوان مربی تربیت 

تْلُ 
َ
وْا أ

َ
اعتقادی با صمیمیت از متربیان دعوت می‌کند تا تذکرات الهی را به آن‌ها ارائه کند»قُلْ تَعال

یْکُمْ«)انعام: 151( این تذکرات شامل: 
َ
کُمْ عَل

ّ
بُ مَ رَ ما حَرَّ

کمیت، مالکیت و رزاقیت  الف. توحید گرایی و پرهیز از شرک )باور به ربوبیت، خالقیت، حا

 تُشْرکُِوا بِهِ شَیْئاً«)انعام: 151(
َّ

ل
َ
الهی(»أ

والِدَیْنِ 
ْ
بِال الهی(»وَ  رزاقیت  و  مالکیت  خالقیت،  به  والدین)باور  به  احسان  و  اکرام  ب. 

یاد  إِحْساناً«)انعام: 151( »احسان« درمورد چیزى است که تساوى آن با حسّ درک شود»احسان« ز

کردن پاداش است. 

ج. اکرام فرزندان و پرهیز از قتل آن‌ها به خاطر تنگدستی)باور به خالقیت، مالکیت و رزاقیت 

اهُمْ«)انعام: 151( وْلادَکُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِیَّ
َ
وا أ

ُ
الهی(»وَ لا تَقْتُل

کمیت، نظارت، سماعت  د. پرهیز از کارهای زشت و فحشاء چه آشکار و چه پنهان)باور به حا

فَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ«)انعام: 151(
ْ
و رؤیت الهی(»وَ لا تَقْرَبُوا ال

کمیت،  کشتن نفوس محترم جز به حقّ )مثل قصاص یا دفاع()باور به حا ه. پرهیز از قتل و 

کُمْ 
َّ
عَل

َ
کُمْ بِهِ ل ا حَقِّ ذلِکُمْ وَصَّ

ْ
 بِال

َّ
ُ إِل مَ الَلّ تِی حَرَّ

َّ
فْسَ ال وا النَّ

ُ
نظارت، سماعت و رؤیت الهی(»وَ لا تَقْتُل

ونَ«)انعام: 151(
ُ
تَعْقِل

رؤیت  و  سماعت  نظارت،  کمیت،  حا به  سرپرستان)باور  وبی  یتیم  مال  پرهیزازتصرف   . و

هُ«)انعام: 152( براى حفظ حقوق 
ّ

شُدَ
َ
غَ أ

ُ
ى یَبْل حْسَنُ حَتَّ

َ
تِی هِیَ أ

َّ
 بِال

َّ
یَتِیمِ إِل

ْ
 ال

َ
الهی(»وَ لا تَقْرَبُوا مال

ایتام باید کسانی که اهلیّت اقتصادى و تقواى کافى دارند اقدام کنند. 

کمیت،  . رعایت عدالت در معاملات؛ دادوستدها، پیمانه و تراز باید آشکار باشد)باور به حا ز

قِسْطِ«)انعام: 152(عملکرد 
ْ
مِیزانَ بِال

ْ
کَیْلَ وَ ال

ْ
وْفُوا ال

َ
مالکیت، نظارت، سماعت و رؤیت الهی(»وَ أ
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متربیان در نظام اقتصادى جامعهى‌ اسلامى باید بر اساس قسط و عدل باشد و هیچ‌یک از این 

 وُسْعَها«)انعام: 152( 
َّ

فُ نَفْساً إِل
ّ
تذکرات و اوامر و نواهى الهى، فوق طاقت متربیان نیست. »لا نُکَلِ

)گواه‌ىها،  است.  اصل  یک  امور  همه  در  و  گفتار  و  رفتار  در  قسط،  و  مساوات  رعایت  ط. 

مالکیت،  کمیت،  حا به  )باور  ستایش‌ها(  و  انتقادها  حکم‌ها،  صدور  قضاوت‌ها،  وصیّت‌ها، 

قِسْطِ«)انعام: 152(
ْ
مِیزانَ بِال

ْ
کَیْلَ وَ ال

ْ
وْفُوا ال

َ
نظارت، سماعت و رؤیت الهی(»وَ أ

وفادار  م‏ىشود(  فطرت  و  وجدان  و  وحى  و  عقل  فرمان‏هاى  شامل  )که  الهى  پیمان‏هاى  ی. 

که انسان باخدا  که خدا با انسان دارد و هم‌پیمانی  باشیم‏ )»عهد الله« هم شامل پیمانى است 

وْفُوا«)انعام: 152(
َ
ِ أ

کمیت، مالکیت، نظارت، سماعت و رؤیت الهی(»بِعَهْدِ الَلّ م‌ىبندد)باور به حا

بر ضابطهى‌ حقّ  رابطهى‌ خویشاوندى  ترجیح  از  و پرهیز  ک. حفظ حقوق مساوی متربیان 

ذا  کانَ  وْ 
َ
ل وَ  وا 

ُ
»فَاعْدِل الهی(  رؤیت  و  سماعت  نظارت،  مالکیت،  کمیت،  حا به  )باور  عدل.  و 

قُرْب‌ى»)انعام: 152(

رؤیت  و  سماعت  نظارت،  مالکیت،  کمیت،  حا به  تفرقه)باور  از  پرهیز  و  وحدت  حفظ  ل. 

کُمْ بِهِ  ا قَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذلِکُمْ وَصَّ بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا السُّ بِعُوهُ وَ لا تَتَّ
ّ
نَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَ

َ
الهی( »وَ أ

قُونَ«)انعام: 153(رسول‌الله )ص( مربی تربیت اعتقادی براى تبیین این آیه از روش نمایشى  کُمْ تَتَّ
َّ
عَل

َ
ل

کرده، با دست مبارک خود خط مستقیمى بر زمین کشیدند و فرمودند»راه مستقیم من  استفاده 

است. پس آن را پیروى کنید و راه‌های دیگر را پیروى نکنید که شما را از راه خداوند پراکنده کند 

سپس خطوطى از راست و چپ آن خط ترسیم کرده و فرمودند این‌ها راه‌هایی است که شیطان به 

آن دعوت م‌ىکند. این تذکرات خداوند به شماست، باشد که تقواپیشه کنید«)عروسی حویزی: 

1415، ج2، ص586(

6-6-سوره نحل: 

 خداوند در هفتادمین سوره به ترتیب نزول به موضوع اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر 

وَ  مُنْکَرِ 
ْ
ال وَ  فَحْشاءِ 

ْ
ال عَنِ  یَنْه‌ى  وَ  قُرْب‌ى 

ْ
ال ذِی  إِیتاءِ  وَ  حْسانِ  ِ

ْ
ال وَ  عَدْلِ 

ْ
بِال مُرُ 

ْ
یَأ  َ الَلّ می‌پردازد»إِنَّ 

متذکّر  که  باشد  م‌ىکند  موعظه  را  متربیان  خداوند،  رُونَ«)نحل: 90(،. 
ّ

کَ
َ

تَذ کُمْ 
َّ
عَل

َ
ل یَعِظُکُمْ  بَغْیِ 

ْ
ال

ع( آن را در  شوند)طباطبایی: 1417، ج7، ص295(. این آیه منشور جهانى اسلام است که امام باقر)

خطبه‌هاى نماز قرائت می‌کردند. فیض کاشانى در تفسیر صافى ذکر کرده که»اگر در قرآن همین 
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یک آیه بود، کافى بود که بگوییم»قرآن، »تبیان کل شى« است، اوامر و نواهى این آیه در همه ادیان 

بوده و هرگز نسخ نشده است«)فیض کاشانی: 1424، ج3، ص267(، خداوند در آیه90 سوره نحل، 

تذکر در قالب امر به معروف و نهی از منکر را در مرحله "اشاعه بیان کرده است که یک تکلیف 

همگانی است وبر همه متربیان مؤمن لازم است. 

جدول نقش تذکر در مرحله اشاعه )دیگرسازی و جامعه سازی(

موضوع
ریشه اعتقادی نگرش 

و رفتار
آیات مرتبط

برآیند آن دردیگرسازی و 

جامعه سازی

توحیدگرایی و پرهیز از شرک

باور به ربوبیت، 

کمیت و  خالقیت، حا

رزاقیت الهی

لا تُشْرکُِوا بِهِ شَیْئاً 

)انعام: 151(

تربیت متربیان مؤمن و 

موحد

اکرام و احسان به والدین
باور به خالقیت، 

مالکیت و رزاقیت الهی

والِدَیْنِ إِحْساناً 
ْ
وَ بِال

)انعام: 151(

تکریم و تحکیم 

نهاد خانه و 

خانواده)دیگرسازی(

اکرام و احیاء فرزندان
باور به خالقیت، 

مالکیت و رزاقیت الهی

دَکُم مِنْ 
َ
وْل

َ
واْ أ

ُ
 تَقْتُل

َ
وَل

قٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ 
َ
إِمْل

اهُمْ )انعام: 151( إِیَّ

تکریم و تحکیم نهاد 

خانه و خانواده)جامعه 

کوچک(

اجتناب از منکرات و فحشاء

کمیت،  باور به حا

نظارت، سماعت و 

رویت الهی

فَوَاحِشَ 
ْ
 تَقْرَبُوا ال

َ
وَل

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 

)انعام: 151( )نحل: 90(

تکریم و تحکیم نهاد 

خانواده و سالم سازی 

اجتماع

اجتناب از قتل و کشتن نفوس

کمیت،  باور به حا

نظارت، سماعت و 

رویت الهی

تِى 
َّ
فْسَ ال واْ النَّ

ُ
 تَقْتُل

َ
وَل

حَقِّ 
ْ
 بِال

َّ
ُ إِل مَ الّلَ حَرَّ

)انعام: 151( )نحل: 90(

تکریم و تحکیم آحاد 

جامعه-سالم سازی 

اجتماع
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اجتناب از تصرف در مال یتیم

کمیت،  باور به حا

نظارت، سماعت و 

رویت الهی

یَتِیمِ 
ْ
 ال

َ
 تَقْرَبُوا مَال

َ
وَل

حْسَنُ 
َ
تِی هِیَ أ

َّ
 بِال

َّ
إِل

)انعام: 152( )نحل: 90(

تکریم ایتام–سالم 

سازی اقتصاد جامعه

رعایت عدالت در معاملات

کمیت،  باور به حا

مالکیت، نظارت و 

سماعت الهی

کَیْلَ )انعام: 
ْ
وْفُوا ال

َ
وَأ

152( )نحل: 90(

تکریم آحاد جامعه-

سالم سازی اقتصاد 

جامعه

رعایت قسط و عدل در همه‌ی 

امور

کمیت،  باور به حا

مالکیت، نظارت و 

سماعت الهی

مِیزَانَ 
ْ
کَیْلَ وَال

ْ
وْفُوا ال

َ
وَأ

قِسْطِ )انعام: 152( 
ْ
بِال

)نحل: 90(

تکریم آحاد جامعه-

سالم سازی اقتصاد و 

امنیت جامعه

رعایت پیمان‌های الهی

کمیت،  باور به حا

مالکیت، نظارت و 

سماعت الهی

وْفُوا )انعام: 
َ
ِ أ

وَبِعَهْدِ الَلّ

152( )نحل: 90(

تکریم آحاد جامعه-

سالم سازی اقتصاد و 

امنیت جامعه

حفظ حقوق مساوی متربیان

کمیت،  باور به حا

مالکیت، نظارت و 

سماعت الهی

وْ کَانَ ذَا 
َ
وا وَل

ُ
فَاعْدِل

قُرْبَى )انعام: 152(

ترجیح ضوابط حق بر 

روابط خویشاوندی و 

تأمین امنیت جامعه

حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه

کمیت،  باور به حا

مالکیت، نظارت و 

سماعت الهی

قَ  بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا السُّ  تَتَّ
َ

وَل

بِکُمْ )انعام: 153(

حفظ استقلال و هویت 

اسلامی جامعه

امر به معروف و نهی از منکر

کمیت،  باور به حا

مالکیت، نظارت و 

سماعت الهی

عَدْلِ 
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ یَأ إِنَّ الَلّ

إِیتَاءِ ذِی  حْسَانِ وَ ِ
ْ

وَال

)نحل: 90(

هویت بخشی اعتقادی 

به جامعه
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بیت اعتقادی در مرحله"اقامه" 7- کارکردها و کاربست‌های تذکر در تر

، رویکردی تمدن ساز دارد. تذکر در مرحله "اقامه" قیام برای توسعه و ترویج نگرش و رفتار  تذکر

توحیدی به سایر جوامع و عمق‌بخشی و تثبیت آن در همه پخش‌ها و عناصر جامعه است. و 

کنار زدن موانع و رسیدن به سرمنزل مقصود و الحاق به افکار  متذکر شدن جامعه ایمانی برای 

علیین  اعلی  در  مقرّب  عباد  زمره  در  گرفتن  قرار  و  وصالحین  شهداء  صدیقیم،  انبیاء،  رفتار  و 

و  تعلیم  به  متذکر  اقدام،  مرحله  در  )ص(  رسول‌الله  ص80(،  ج10،   ،1417 )طباطبایی:  می‌باشد. 

، توانمند  تربیت متربیان می‌شد و بر تربیت متربیانی با اندیشه الهی، مسئولیت ‌شناس، تأثیرگذار

و خلّاق که بتوانند با چیره شدن بر عوامل محیطی و ما دی، تمدنی الهی را تجربه کنند، توصیه 

می‌کرد. رسول‌الله)ص( با تذکر به معیارهای انتخاب به تعیین افرادی در تعلیم و تربیت دینی )ابن 

، 1399ق.، ج 2، ص 96(، فنون نظامی و دفاعی، مناسبات  سعد، 1410ق.، ج 1، ص171 و ابن اثیر

سیاسی، و مدیریت )یعقوبی، 1993م.، ج 1، ص387( می‌پرداخت همچنین با تذکر به چشم‌انداز 

تمدنی به جوان‌گرایی در مدیریت و انتخاب افراد با سنین بیست به بالا برای مسئولیت)ابن هشام، 

1363، ج4، ص 83(، فرماندهی نظامی و پُست‌های کلیدی می‌پرداخت تا با اقامه تربیت‌یافتگان 

مکتب قرآن از انحراف و گمراهی جلوگیری کند)اسراء: 32( و زمینه را برای برخورداری از ثواب‌ها 

و فیوضات الهی و نجات یابی از عذاب آخرت)انعام: 70( فراهم آورد. تذکرات قران و تلاوت و 

تبیین رسول‌الله)ص( در مرحله اقامه بیشتر رویکرد رفتاری داشته و در دو حوزه معنوی و اقتصادی 

ظهور یافته است. 

7-1- تذکرات در حوزه معنوی

 اقامه تذکرات در حوزه معنوی با رویکرد تمدن سازی بر تحوّل و تغییر ابعاد مختلف سبک 

مَعْرُوفِ 
ْ
مَرُوا بِال

َ
کَاةَ وَأ ةَ وَآتَوُا الزَّ

َ
ل قَامُوا الصَّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُمْ فِی ال نَّ

َ
کّ ذِینَ إِن مَّ

َّ
کید دارد»ال زندگی متربیان، تأ

«. توسعه اقتصادی، بدون داشتن رویکردی الهی به طبیعت،  مُورِ
ُ ْ
ِ عَاقِبَةُ ال

وَلَِّ مُنکَرِ 
ْ
وَنَهَوْا عَنِ ال

جامعه و انسان، موجب نگرش تک‌بعدی به واقعیت‌های خارجی شده، متربی را اسیر ماده و 

بااراده،  را مسئول بدانند،  که خود  نیازمند متربیانی است  به آن می‌سازد. تمدّن سازی  محدود 

جدّی و مصمّم باشند و نگرشی جهانی داشته باشند. همچنین میان باورهای ذهنی، آرمان‌ها و 

اندیشه‌های خود، با واقعیّت‌های محیطی، سازگاری ایجاد کنند و به دنبال ایجاد، تغییر و بسط 
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تمدن قرآنی باشند ازاین‌رو رسول‌الله)ص( با ایجاد تحوّل در تفکّر و خواست متربیان و معرّقی غایت 

اعلی و آرمان برتر یعنی خداوند، به آن‌ها تحوّلی عمیق و همه‌جانبه در جامعه به وجود آورد؛ تحوّلی 

که مترادف با انقلاب است. رسول‌الله)ص( چنان تحوّلی در متربیان ایجاد کرد که از مردمی جنگجو 

و خشن، متربیانی با ایمان، منضبط و توانمند ساخت که در هر حوزه‌ای که وارد می‌شدند، فتح و 

پیروزی نصیب آنان بود. 

7-2- تذکرات در حوزه اقتصادی 

اقامه تذکرات در حوزه اقتصادی با رویکرد تمدن سازی بر تحوّل و تغییر ابعاد فعالیت‌های 

کید دارد. رسول‌الله)ص( با توجّه به تذکرات اقتصادی، به دنبال تدارک منابع  اقتصادی متربیان، تأ

درآمد برای رفع فقر و مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی متربیان و هماهنگ کردن 

تحوّلات اجتماعی و کنترل آسیب‌های ناشی از تهدیدها، تحریم‌ها و تنگناهای مشرکان بود

رسول‌الله)ص( در حوزه اقتصادی متربیان را به چند موضوع متذکر شده است

 )3 : مُونَ« )الحجر
َ
مَلُ فَسَوْفَ یَعْل

َ
هِهِمُ الأ

ْ
یُل عُواْ وَ یَتَمَتَّ واْ وَ

ُ
کُل

ْ
الف. رعایت اعتدال»ذَرْهُمْ یَأ

مُسْرفِِینَ« )انعام: 141(
ْ
هُ لَا یُحِبُّ ال

َ
ب. دوری از اسراف »وَلَا تُسْرفُِواْ إِنّ

)43 : « )غافر ارِ صْحَابُ النَّ
َ
مُسْرفِِینَ هُمْ أ

ْ
 ال

َ
نّ

َ
ج. اجتناب از افراط وتفریط»وَأ

یَاطِینِ«)الإسراء: 27( 
َ

رِینَ کَانُواْ إِخْوَانَ الشّ ِ
ّ

مُبَذ
ْ
 ال

َ
»إِنّ د. اجتناب از تبذیر

از  که عامل اصلی در تمدّن سازی انسانی است،  کشاورزی  ه. ایجاد رفاه اجتماعی، توجّه به 

سیاست‌های مهمّ پیامبر بوده است )کلینی: 1418، ج 5، ص 260 و حرّ عاملی: 1414ق، ج، ص 35(

نتیجه

1. لازمه تحقق عملی تربیت اعتقادی، بهره‌گیری از شیوه‌های بنیادین تربیتی در دو حوزه فردی 

و اجتماعی است. 

2. از مهم‌ترین شیوه‌های تربیتی قرآن، شیوه تربیتی »تذکر و یادآوری« است که نقش مهمی در 

تغییر و اصلاح نگرش و رفتار متربیان دارد و آثار مهمی در سرنوشت متربیان برجای می‌گذارد. 

3.. مؤمن موحد در مرحله “اقدام"، با بهره‌گیری از تذکرات قرآن و رسول‌الله)ص( به خودسازی و 

کر می‌شود و با بهره‌گیری از تذکرات قرآن به اتمام 
ّ

دیگر سازی می‌پردازد و در مرحله "اشاعه" مذ

حجت و توسعه معروف‌ها و جلوگیری از منکرات نگرشی و رفتاری در سطح جامعه می‌پردازد 
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و در مرحله "اقامه" با بهره‌گیری از تذکر به تغییر فرهنگ جامعه مشرک جاهلی به نظام مؤمنانه 

توحیدی و ورود به تمدن سازی پیدا می‌کند. 

سازی  تمدن  و  سازی  جامعه  سازی،  فرد  حوزه  سه  در  نزول  سیر  در  تذکر  تربیتی  شیوه   .4

نقش‌آفرینی می‌کند. 

تذکر در  تربیتی  قرآنی در تحقق عملی شیوه  الگویی  پژوهش، استخراج  این  نوآوری  5. وجه 

سازی،  دیگر  سازی،  حوزه‌های»فرد  در  آن  کاربست‌های  ارائه  و  "اقامه  "اشاعه"و مراحل"اقدام"، 

)خانواده( و جامعه سازی« در سیر نزول است

کتاب‌های آسمانی خاصه قرآن، تذکردهنده  6. همه آفریده‌ها و نعمت‌های خدا، پیامبران، 

متربیان هستند و خالقیّت و یگانگی خداوند را به او یادآور می‌شوند تا متربی به عبودیت و بندگی 

خدا متذکر شود. 

با  مواجهه  تمثیل،  موعظه،  توصیه،  »قصه،  قالب‌های  از  بهره‌گیری  با  تذکر  تربیتی  شیوه   .7

، تحول و  وجدان، تخویف، سختگیری و فشار غیرمستقیم، و برخورد قهری و شدید«برای تغییر

اصلاح نگرش و رفتار متربی در مراحل" اقدام"، "اشاعه و "اقامه" به ارائه تذکرات می‌پردازد. 

رفتارهای  و  باورها  خیرخواهانه،  و  مشفقانه  که  است  تذکر  تربیتی  شیوه  پرچم‌دار  قرآن   .8

فراموش‌شده را به یاد متربیان می‌آورد و غفلت و فراموشی متربیان را زائل می‌کند و موجب تحول 

نفس، رقت قلب و اصلاح حال فرد می‌شود. تذکر از آن رو که بابیان زیبا و خیرخواهی همراه است 

یادی در تهذیب نفس و تزکیه متربی دارد تأثیر ز

گون الهی، زمینه‌ساز شکوفایی تربیت اعتقادی  گونا 9. قرآن با یادآوری و تذکر به نعمت‌های 

برابر خدا، می‌شود.  گذاری و تسلیم در  متربیان و موجب ظهور رفتار عبودیت و بندگی، شکر 

قرآن در مرحله اقدام خواه با زبان، یا با قلب و خواه بعد از نسیان، یا با ادامه ذکر موجب حفظ 

"اقامه" برای  و  «  در مراحل" اقدام"، "اشاعه  تربیتی »تذکّر کاربردهای شیوه  ایمان مؤمن می‌شود. 

بیدار سازی، غفلت زدایی و پیشگیری از فراموشی و ارتقاء هوشیاری و وفاداری به عهد و پیمان 

، موجب تهذیب، تزکیه و تطهیر در متربی می‌شود و متربی را بر آن می‌دارد تا "اقدام"  می‌باشد. تذکر

به تطهیر خود از اعتقادات فاسد چون شرک و ملکات رذیله چون تکبر و اعمال و رفتار فاسد و 

نکوهیده چون قتل، زنا و شراب‌خواری کند. 
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، شیوه  ، محتوای تذکر « بستگی به چهار عامل »نگرش و رفتار مذکر 10. میزان تأثیرگذاری »تذکر

« می‌باشد.  ارائه تذکر و آمادگی‌های تذکر پذیر

این  که موجب تذکر پذیری آن‌ها می‌شود  از خصوصیاتی برخوردارند  11. متربیان تذکر پذیر 

تقوا،  و  عقل  از  برخورداری  رسول‌الله)ص(،  و  معاد  و  خدا  به  »-ایمان  از  عبارت‌اند  خصوصیات 

برخورداری از خوف و خشیت«

که مزاحم شکل‌گیری بیداری و تأثیرپذیری از تذکر هستند را  12. قرآن، موانع تذکر و یادآوری 

به ترتیب نزول شیطان، هواهای نفسانی متربیان، شهوات و رفتارهای مشرکانه همچون استهزاء 

گیری از تذکرات، سبک شمردن تذکرات، سرگرم شدن به لهو و  و تمسخر تذکرات، عدم عبرت 

لعب، تکبر و تربیت گریزی می‌داند. 

و  و تعقل درآیات  تدبّر  و  قرآن  به  که دو وسیله »توجه  13. مطالعات تفسیری نشان می‌د هد 

گاه‌سازی،  بینات الهی« در مرحله »اقدام« بیش‌ترین کاربرد را در بینش افزایی، بصیرت بخشی، آ

عبرت دهی، الگو دهی، غفلت زدایی، و هوشیار سازی داشته و دو وسیله بعدی شامل»تبیین 

گون الهی« در مرحله »اشاعه«  سیره انبیاء و اولیاء الهی و تعظیم شعائر و معرفی نعمت‌های گونا

گاه‌سازی، عبرت دهی، الگو دهی، غفلت زدایی، و  پرکاربردتر در بینش افزایی، بصیرت بخشی، آ

هوشیار سازی بوده و ترکیبی از این وسایل در مرحله »اقامه« کاربرد داشته‌اند. 

به  "اقدام"  مرحله  در  را  متربیان   ، تذکر تربیتی  شیوه  با  نزول  ترتیب  به  مکی  سوره‌های   .14

خودشناسی، خداشناسی، تهذیب و تربیت‌پذیری، عبرت گیری، عبودیت، معاد شناسی، منعم 

شناسی، امنیت شناسی، نبوت شناسی دعوت می‌کند. و در مرحله اشاعه متربیان را به نگرش و 

رفتارهای اعتقادی در روابط و معاشرت اجتماعی دعوت و به نهی از ارتکاب رفتارهای مشرکانه 

تذکر داده و متربیان را به ایمان، تقوا، امانت‌داری، پرهیز از جدال با بداندیشان، مبارزه در راه خدا، 

انفاق و احسان امر می‌کند. تذکر دهی در این مرحله برای بصیرت بخشی، امر به معروف، نهی 

کاربست تربیتی تذکر در مرحله اشاعه  ، تحول‌آفرینی اجتماعی و اتمام حجت است و  از منکر

موجب جلوگیری از اشاعه فساد و فحشاء می‌شود. تذکر در مرحله "اقامه" قیام برای توسعه و ترویج 

نگرش و رفتار توحیدی به سایر جوامع و عمق‌بخشی و تثبیت آن در همه بخش‌ها و عناصر جامعه 

است. و متذکر شدن جامعه ایمانی برای کنار زدن موانع و رسیدن به سرمنزل مقصود و الحاق به 
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افکار و رفتار انبیاء، صدیقیم، شهداء وصالحین و قرار گرفتن در زمره عباد مقرّب در اعلی علیین 

می‌باشد. تذکرات در مرحله اقامه با رویکرد تمدن سازی بر تحوّل و تغییر ابعاد مختلف سبک 

کید دارد و به دنبال تدارک منابع درآمد برای رفع فقر و مشکلات اقتصادی و  زندگی متربیان، تأ

بهبود وضعیت معیشتی متربیان و هماهنگ کردن تحوّلات اجتماعی و کنترل آسیب‌های ناشی 

از تهدیدها، تحریم‌ها و تنگناهای جامعه اسلامی می‌باشد. 
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منابع
ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم، ۱۴۰۴

 1414 ، ، محمد بن مکرم، لسان العرب المحیط، بیروت، دارالفکر ابن منظور

ابن هشام. عبد الملک، السیره النبویه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1989

، 1399ه ، علی بن محمد، اسد الغابة، بیروت، دار صادر ابن اثیر

1994 ، ابن سعد، ابو عبد الله محمد، الطبقات الکبری، بیروت، دار الفکر

، عبد الکریم، مبانی تفسیر فریقین، قم، 1396ش بهجت پور

-------، همگام با وحی، قم، سبط النبی)ص(، 1387ش

التهانوی، محمد علی، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، تهران، نشر سپاس، 1378 

؛ وسائل الشیعه، بیروت، دار التراث العربی حرعاملی، شیخ حر

تی، قم، اسماعیلیان،  حویزی، عبد علی بن جمعه عروسی، تفسیر نور الثقلین، ترجمه سید هاشم رسولی محلا

1415ق

، 1992م  خوری شرتونی، رشید، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، بیروت، دار الذکر للتحقیق والنشر

زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق الغوامض التنزیل، بیروت: دارالکتاب العربی، 1407ق

سید قطب، فی ظلال القرآن، بیروت، دار الشروق. 1412 ق

، قم، کتابخانه آیة الله مرعشى، 1404ق سیوطى، جلال الدین‏عبدالرحمان، الدر المنثور فى تفسیر المأثور

------، الاتقان فی علوم القرآن، قم، کتابخانه آیة الله مرعشى، ۱۴۱۶ق

صفی پوری شیرازی، عبدالرحیم بن عبدالکریم، منتهی الارب فی لغه العرب، نشر اسوه، تهران، 1392

طباطبائی، سیّدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق

، ۱۳۷۲ش  طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو

طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تحقیق: حسینی‌، سید احمد، کتابفروشی مرتضوی، تهران، ۱۳۷۵ش. 

طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن‌، بیروت‌، دار الثقافه، 1414ق

طیب، سید عبد الحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات اسلام‌، 1378

فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، نشر هجرت، 1410ق

فیض کاشانی، محسن، التفسیر الصافی، قم، مؤسسة الهادی، ۱۴۱۶ ق

کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق. اصول کافی. ترجمه، علی اکبر غفاری و محمد آخوندی. تهران. دارالکتب 

الإسلامیه1407ق
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مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران بنگاه ترجمه ونشر کتاب، 1360

--------، تفسیر روشن، تهران، مرکز نشر کتاب. 1380ش

معرفت، محمد هادی،، التمهید فی علوم القرآن، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1415ق

--------، التفسیر و المفسّرون فی ثوبه القشیب، مشهد، الجامعه الرضویه للعلوم الاسلامیه، 1415 

یخ گذاری قرآن، تهران: نشر هستی نما، 1380ش ، درآمدی بر تار نکونام، جعفر

Top of FormBottom of Form1998م ، یخ یعقوبی، بیروت، دار صادر ، تار یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب بن جعفر
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بررسی گونه های زبان قرآن با تکیه بر اندیشه 
ایت الله جوادی آملی وآیت الله معرفت

بررسی گونه‌های زبان قرآن با تکیه بر اندیشه ایت الله جوادی آملی وآیت الله 
معرفت

دکتر مریم شحیطاوی1، دکتر زهره زکی2
چکیده: 

فهم کتاب الهی در گروشناخت زبان آن است. آنچه میان زبان در معنای مجازی آن با معنای 
لفظی آن مشترک است همان ارتباط میان متکلم و مخاطب است 

گون به اقسام مختلفی تقسیم می‌شود. و همه از عوارض ذاتی   زبان قرآن به لحاظ جنبه‌های گونا
قرآن از منظر شناخت زبان و چگونگی مراد خداوند پژوهش می‌کند. 

الله  آیت  قرآن،  زبان  تعریف  متفاوت  گونه‌های  به  "باتوجه  که  است  آن  جستار  این  مسئله‌ی 
جوادی آملی وآیت الله معرفت چه تعریفی اززبان قرآن وماهیت آن دارند؟

جوادی آملی میفرماید:. مراد ما از زبان قرآن و مردمی بودن آن، سخن گفتن به فرهنگ مشترک 
مردم است. که آن زبان فطرت است. 

استاد معرفت میفرماید: قرآن دربیان معانی خود، خطاب به عموم سخن گفته است واختلاف 
سطوح را به صورتی بلاغی وبدیع درنظرگرفته است. 

یک منظر جداگانه به  یکی از دست آوردهای این نوشتارآن است که هرکدام ازاین دومفسر از
زبان قرآن نظر کرده وبه تبیین آن پرداخته اندوباقدری تامل می‌توان ادعا کرد که هردو معتقدندکه 

زبان قرآن زبان فطرت انسان‌هاست. 

گونه‌های  گفتاری،  کلیدی: زبان قران، زبان فطرت، جوادی املی، استاد معرفت، زبان  واژکان 

زبان

، 1400)نویسنده مسئول( ، رشته تفسیرتطبیقی، موسسه آموزشی عالی حوزوی الزهرا اهواز 1- دانش‌آموخته سطح چهار
 ،1400 ، ، رشته تفسیرتطبیقی، موسسه آموزشی عالی حوزوی الزهرا اهواز 2- دانش آموخته سطح چهار

zohzaki@gmail .com
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1. مقدمه: 

زبان قرآن 

زبان قرآن، امروزه یکی از گرایشهای مهم رشته علوم قرآن است که مفاهیم، گزاره‌ها و آموزه‌های 

گون زبانی مطالعه و پژوهش می‌کند. برخی از مسائل مطرح در این حوزه  قرآن را از جنبه‌های گونا

البته دیرینه و کهن است؛ مانند این مسائل: شیوه گفتار قرآن و ارسال پیام شریعت به مردم چگونه 

است؟ آیا زبان شرع همان زبان عرف عقلاست یا عرف ویژه؟ همچنین مسئله یک سطحی بودن 

(، اما برخی دیگر از این مسائل کاملا  یا چند سطحی بودن زبان قرآن)زبان ظاهری، زبان تأویل پذیر

جدید است یا اینکه از منظرهای مسائل دیرینه جدیدی مطرح شده است. مانند این مسائل: 

ماهیت معنا در مفاهیم و مفردات قرآن آیا همان است که در عرف فهمیده می‌شود یا نه؟ معنا و 

معناداری گزاره‌ها و آموزه‌های قرآن، نقش و کارکرد معرفتی زبان قرآن)اثرگذاری محض یا معرفت 

بخشی؟(، حیرت آفرینی یا فیصله بخشی زبان قرآن؟ همین طور مسئله تأثیرپذیری یا تأثیرناپذیری 

. اما به هر روی، نقطه پیوند این مسائل با تفاوت دیدگاه هر مسئله،  زبان قرآن از فرهنگ و زبان عصر

آن است که همه آنها عوارض ذاتی قرآن را از منظر شناخت زبان و چگونگی معنا و مراد خداوند 

پژوهش می‌کند. طبیعی است که تعیین موضع در مسائل یادشده مبنای فهم و تفسیر و چگونگی 

هرمنوتیک خاص قرآن را رقم می‌زند و تأثیر راهبردی در تفسیر می‌گذارد. 

نکته قابل تامل آن است: آنچه میان زبان در معنای مجازی آن با معنای لفظی آن مشترک 

است همان ارتباط میان متکلم و مخاطب است یعنی زبان وسیله‌ای است که با آن با مخاطب 

ارتباط برقرارمی‌شود، حال این وسیله گوشتی در دهان باشد یا نوشته‌ای که در باطن و در معنی 

مخزن. 

پس در مجموع آن معنایی که از »لسان القوم: المتکلم عنهم« بود معنایی جامع و قابل پذیرش 

است. و در نتیجه لسان الدّین: المتکلم عنه است و همان چیزی است که میان شریعت الهی و 

بشر رابطه برقرار می‌کند و این همان »قرآن کریم« است. 

کریم با چه زبانی با مخاطب رابطه برقرار کرده است نظریات  در باب زبان قرآن و این که قرآن 

متفاوتی ذکر شده است، آیت الله معرفت رامی‌توان ازبرجسته ترین کسانی برشمرد که درباره زبان 

قرآن نظریه پردازی کرده است. وهمچنین آیت الله جوادی آملی درنوع زبان قرآن واینکه خداوند از 
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چه گونه‌ای ازبیان برای تفهیم وتفاهم وارتباط با بشر استفاده نموده است نظریه‌ای متفاوت بادیگر 

قرآن پژوهان ارایه داده است که درادامه به تفصیل در این باره سخن خواهیم گفت. 

2. بیان مسئله

جنّی  ابن  تعریف  طبق  کلی  طور  به  زبان  است.  آن  زبان  گروشناخت  در  الهی  کتاب  فهم 

)ت792ق(ادیب مشهورعرب، اصواتی است که هرقومی به وسیله آن مقاصدخود رابیان می‌کنند. 

گونی می‌توان تقسیم کرد.  )قنّوجی، 1408ق، ص 64( منتها زبان را به اقسام مختلفی واز جهات گونا

یک نظر به شفاهی یا گفتاری وکتبی یانوشتاری تقسیم کرده‌اند که بنظر  زبان را بطور کلی برخی از

می‌آید وجه تقسیم دراین مورد نوع اسلوب وسبک ایراد الفاظ وکلام باشدیعنی سبکی ازکلام که 

درمیان خطیبان وسخنوران رایج است. 

که زبان قرآن علمی و ادبی است وعده‌ای آن را رمزی می‌دانند.   از طرفی برخی بر این باورند 

وجه تقسیم دراین مورد بکارگیری اصطلاحاتی است که درعلوم مختلف استعمال می‌شود. این 

تعدد آراء و نظرات، تأمّل قابل توجهی را در این زمینه می‌طلبد. قرآن برای هدایت و بهره مندی 

همه انسان‌ها آمده است؛ حال آنکه زبان علم و ادب و رمز به گروه خاصی تعلق دارد. دسته‌ای 

دیگر زبان قرآن را عرفی دانسته اند. زبان عرف نیز از مسامحه و مبالغه خالی نیست. به علاوه در 

قرآن واژه‌هایی در معناهایی ورای فهم عرف به کار رفته است. از این نظر آنچه نزدیک تر به واقعیت 

به سبک  زبان هاست. ودرعین حال می‌تواند  این  از همه  فراتر  زبانی  قرآن،  زبان  که؛  این  است 

گونه‌های  گفتاری یا نوشتاری با مخاطب خود به تفاهم پرداخته باشد. در این نوشتار به بررسی 

یم.  یم. وهم چنین تمایز سبک گفتاری ونوشتاری راهم بطور مختصر بیان میدار زبان قرآن می‌پرداز

اگرچه ظاهر قرآن عرفی است، ولی موضوعاتی به این قرار آن را از عرف متمایز می‌سازد: 1. ظاهر 

وباطن 2. تاویل و تنزیل 3. محکم و متشابه 4. جری و انطباق 5. نظام مندی 6. خبر از مغیبات 

7. به کارگیری بعضی از واژه‌ها در معنای خاص. 

3. پیشینه بحث زبان قرآن: 

مباحث مربوط به زبان قرآن، متأثر از نظریات برخی از فیلسوفان دین در باب زبان دین و زبان 

کتاب مقدس است که هدف آنها بررسی تعارض »علم و دین1«و توجیه ناپذیری برخی از مفاهیم 

1-. علم ودین، ص152. 
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... بوده است؛ این در حالی است که معناشناسی مفاهیم آیات قرآن از قرن نخست  دینی عهدین و

در بین صحابه و تابعان رواج داشته و برخی از آنان به بررسی این پرسش پرداخته‌اند که آیا کلمات 

و عبارات قرآن دارای همان معنای متعارف و عرف عام است یا مفهوم دیگری از آنها ارائه شده 

است؟

ابن عباس را شاید بتوان پیشگام این اندیشه دانست که برای تفسیر برخی از واژگان قرآن به اشعار 

یافت معانی دشوار قرآن می‌دانسته1ومعتقد  عرب استناد می‌جسته و شعر را دیوان عرب و مرجع در

بوده که »زبان قرآن« یک زبان ادبی است. 

گونه‌ای به بحث زبان قرآن مربوط  که به  برخی از متکلمان در خصوص قِدَم یا حدوث قرآن 

را همان  قرآن  و  بودند  قرآن معتقد  به حدوث و خلق  می‌گردد، اختلاف نظر داشتند. معتزلیان 

یخی خاص بر پیامبر )صلی الله علیه و آله و  که در یک دوره تار کلمات و عباراتی می‌دانستند 

سلم( نازل شده و دارای ابعاد زبانی و بیانی خاص است؛ بدین جهت در تحلیل »اعجاز قرآن« بر 
کید دارند. 2 ، استعارات، تصریف و تشبیه تأ ساختار ادبی قرآن، مانند ایجاز

، »اهل حدیث« و برخی از اشاعره، معتقد به قِدَم قرآن بودند و آن را نمایی از حیثیات  در برابر

وجود الهی می‌دانستند. آنان معتقد به ویژگی‌های خاصّی در باب معانی آیات قرآن شدند، به 

گونه‌ای که معانی را متحول و الفاظ را خادم آنها دانستند و بدین جهت، معتقد شدند که اعجاز 
قرآن در ساختار زبانی آن است که نمایی از توانایی عقلانی متکلم آن می‌باشد. 3

در بین اصولیون نیز مباحث مربوط به زبان قرآن در قالب مباحث الفاظ و حجّیّت ظواهر قرآن، 
... مطرح بوده است. 4 ، امر و نهی و تحلیل مسئله وضع و دلالت، حقیقت، مجاز

برخی  می‌شود.  منتهی  قرآن،  زبان  به  الهی  صفات  معناشناسی  بحث  نیز  اسلامی  کلام  در 

معتقدند زبان قرآن در بیان صفات الهی، زبانی خاص و ویژه است که برای بشر قابل فهم نیست، 

مانند »معطّله« و گروهی دیگر بر این باورند که زبان قرآن، زبانی عام و مشترک و برای همگان قابل 

فهم است، مانند »مشبهه«. 
لفاظ القرآن، البرهان فی تفسیرالقرآن،  1-. الاتقان فی علوم القرآن، ج2، ص67، نوع36، فصل فیما روی من الشعرموافق لا

ج1، ص294. 
2- المغنی، ج16، ص199. 

، ص44 و 249.  ئل الاعجاز 3- دلا
< و اصول الفقه، ج3، ص156 >حجیت ظواهرقرآن کفایَه الاصول >حجیت ظواهر  .-4
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که مرتبط با  در عرفان اسلامی نیز بعضی به رمزی و اشاری بودن مفاهیم دینی معتقد شدند 

زبان قرآن بوده است. فلاسفه در بحث معرفت دین، از واقعیّت و ذهنی بودن مفاهیم انتزاعی، 

سخن گفته‌اند که مرتبط با زبان قرآن بوده است. 

، حقیقت  کنون، بحث ظهر و بطن، تأویل و تفسیر در بین قرآن پژوهان و مفسّران نیز از قدیم تا

و مجاز و معناشناسی کلمات و لغات قرآن مطرح بوده که به زبان قرآن مرتبط بوده است؛ اگر چه 

، اصطلاح »زبان قرآن« بیش از پیش  با عنوان»زبان قرآن« مطرح نشده است. در دو دهه معاصر

مطرح و برخی از مباحث پیشین به صورت دقیق تر مطرح و آثاری نیز با عنوان »زبان قرآن« تدوین 

قرآن،  بیان  اسلوب  که  معتقداست  معرفت  الله  آیت  قرآن  بیان  سبک  درخصوص  است1.  شده 

گفتاری میباشد. اودرنوشتارهای اولیه خود ازعرف خاص بودن زبان قرآن سخن گفته است ولی 

درنوشتارهای واپسینش از گفتاری بودن سخن رانده است. چنان می‌نمایدکه ایشان میان نظریه 

عرف خاص بودن زبان قرآن وگفتاری بودن آن منافاتی نمی‌بیند. دراین میان محور بحث ما نظرات 

آیت الله جوادی آملی وآیت الله معرفت درخصوص زبان قرآن میباشد. واگرتفاوتی درمیان باشد 
آنان را بیان میکنیم. 2

4. گونه‌های زبان قرآن: 

در  فراوانی  گونه‌های  قرآن،  عبارات  و  کلمات  نمایی  واقع  و  معناداری  پذیرش  صورت  در 

که می‌تواند برخی از آنها در خصوص زبان قرآن صحیح باشد.  خصوص زبان قرآن، مطرح شده 

ابتدا گونه‌های مختلف زبان را مطرح کرده، پس ازآن به بررسی ومقایسه نظر یه هاونوع برداشتی که 

دو اندیشمند معاصر علوم قرآن وتفسیر یعنی آیت الله جوادی املی )مدظله( وآیت الله معرفت 

)رحمه الله علیه(اززبان قرآن داشته اندخواهیم پرداخت. 

 در بین صاحب نظران، درباره‌ی شیوه‌های مختلف انتقال مفاهیم، زبان‌های ذیل متداول 

است؛ برخی با یکدیگر تداخل دارند و قابل جمع هستند. 3 اهمّ این زبان‌ها به اعتبار مقسم‌های 

: زبان عرف عام و خاص، زبان اخباری و انشایی، زبان حقیقی و مجازی،  متفاوت عبارت است از

، تحلیل زبان قرآن، سعیدی روشن، زبان قرآن، ساجدی.  کر ، شا ، مبانی وروشهای تفسیر 1-. خدا، انسان در قرآن، ایزوتسو
2- معرفت قرآنی، مجموعه مقالات بزرگداشت حضرت آیت الله معرفت، قم، 1395، مقاله سوم نویسنده آقای جعفرنکونام 

3-. تحلیل زبان قرآن، ص33-25 و 227 و مبانی و روشهای تفسیری، ص116
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زبان کنایی و غیر کنایی، زبان رمزی و غیر رمزی )وضعی(، زبان علمی )تخصّصی( و غیر علمی، 

زبان ادبی)بلاغی( و غیر بلاغی، زبان تمثیلی )مثالی 

(غیر تمثیلی، زبان سمبلیک)اسطوره‌ای و افسانه ای( غیر سمبلیک، زبان احساسی و عاطفی 

 ... و غیر احساسی، زبان ترکیبی و چند لایه‌ای و

گونه‌های زبان، »زبان عرفی« به ویژه زبان عرف عام، در اغلب محاورات رایج است و  در بین 

که همان »عرف خاص« است،  غالب مردم از آن بهره مندند. در بین متخصصان هر رشته نیز 

غالباً »زبان علمی« رایج است و مفاهیم تخصّصی به واسطه‌ی آنها منتقل می‌شود، مانند »زبان 

حکما، عرفا، فقها« و دیگر فِرَق علمی یا متخصصان هر رشته‌ای که فرهنگ خاصّی دارند. 
... یاد می‌کند،  در قرآن، وقتی خداوند از قیامت و فروپاشی کوه‌ها و تغییرات در زمین، خورشید و
که زبان ویژه‌ای دارد؟ آیا قرآن با  گویی، از نوع زبان متعارف عرفی است یا آن  گفت و  آیا چنین 
بیان این مطالب، درصدد ایجاد احساسات و عواطف، یا زبان تعقل، با اسطوره یا زبان علمی 
است؟ قرآن از چه زاویه و با چه نگرشی با انسان‌ها سخن می‌گوید؟ آیا تمامی آیات از نظر زبان 
فهم، یکسان و هم سطح هستند یا سطوح معنایی متفاوتی دارند؟ آیا زبان دین، زبان خبررسانی 

است یا احساسی؟

کرده بود طرح  امین خولی بر اساس ایده‌هایی که طه حسین در باب مطالعه ادبی قرآن طرح 

تفسیر عبده را کامل و روش تفسیر ادبی جدیدی را پایه‌ریزی کرد1. 

خولی در نقد عبده می‌گوید: قرآن عظیم‌ترین اثر ادبی است که زبان عربی را جاودانه ساخته 

است، از این رو نباید نخستین و مهم‌ترین غرض از تفسیر قرآن محقق ساختن هدایت و رحمت 

قرآن باشد، بلکه پیش از هر چیز باید قرآن را به عنوان بزرگ‌ترین کتاب عربی و اثر ادبی مطالعه کرد. 

هدایت یافتن به وسیله قرآن نیز گر چه غرض بزرگی است؛ اما نگاه دینی به قرآن باید بعد از مطالعه 

ادبی صِرف درباره آن باشد2. 

کتاب مقدس الهی هیچ ارتباطی با ایمان به آن  که مطالعه این  نتیجه این رویکرد آن است 

ندارد و هر عرب زبان و هر علاقه‌مند به زبان عربی حتی اگر بی‌دین یا منکر قرآن باشد لازم است 

به مطالعه ادبی این کتاب بزرگ عربی روی آورد و پس از آن هر کس برای هر غرض و مقصودی 

1- برهان و عرفان، ش ۶، ص ۱۰۱، )امین خولی بنیادگذار تفسیر ادبی(
2- دائرة المعارف الاسلامیه، ج ۵، ص ۳۶۵. 
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که دارد اعم از تشریع و احکام، اعتقادات، اخلاقیات، اصلاحات اجتماعی و جز این‌ها به قرآن 

کند. 1 به نظر وی تفسیر در روزگار ما مطالعه ادبی روش‌مند با  مراجعه و مقصود خود را دنبال 

، تفسیر ادبی محض است و تحقق بخشیدن  سبک‌های بیانی کامل و نخستین هدف تفسیر نیز
به هر غرض دیگر متوقف بر این مطالعه ادبی است. 2

کید دارند که قرآن کریم در عین  پیروان این منهج تفسیری در جای جای آثارشان بر این نکته تا

اینکه کلام خدای متعال است عظیم ترین اثر ادبی بلکه شاهکار ادبی هم به شمار می‌آید. 

در ادبی بودن قرآن کریم و معرفی آن به عنوان یک اثر فوق العاده ادبی تردیدی نبوده، مورد قبول 

اکثر قریب به اتفاق مفسران اسلامی است. به همین جهت یکی از ابزارها و علوم مورد نیازتفسیر را 
علوم زبان عربی یعنی لغت، صرف و نحو و علم بیان یا علوم بلاغت دانسته اند. 3

کریم را معجزه پیامبر اکرم )ص( شمرده و اساسی ترین وجه  که قرآن  به علاوه اینکه همه آنان 

اعجاز را اعجاز در بیان و بلاغت واسلوب و نظم این کتاب الهی دانسته اند، ادبی بودن کتاب 

راپذیرفته ا ند. 

کید اصحاب تفسیر ادبی بر ادبی بودن قرآن کریم قضیه‌ای کلی و مبهم به نظر می‌رسد که  تا

می‌تواند به نتیجه تفسیر آسیب بزند. طبعا وقتی سخن از ادبی بودن متن قرآن به میان می‌آید، در 

بطن آن معنای مقایسه و مشابهت ویژگی‌های قرآن به عنوان یک متن ادبی با متون ادبی بشری 

 . نهفته است، با این تفاوت که یکی کلام خداست و دیگری کلام بشر

. در این باره برخی زبان دین را، رسولان و فرستادگان الهی دانسته‌اندچرا که بر اصل »نطق« در 

زبان تکیه کرده‌اند. 

برخی نیز زبان دین را زبان ایمان دانسته‌اند نه زبان استدلال و برهان منطقی و آزمودن و تحقیق 
علمی و تجربی. 4

که تمام  کاملاً خلاف این را دارند و معتقدند  یتیویست‌ها نظریه‌ای  گروهی دیگر نیز چون پوز

1- دائرة المعارف الاسلامیه، ج ۵، ص ۳۶۵ - ۳۶۶. 
2-دائرة المعارف الاسلامیه، ج ۵، ص ۳۶۵ - ۳۶۶. 

، ص94-96، ابن خلدون، مقدمه، ص500، زرکشی، البرهان  ک: راغب اصفهانی، مقدمه جامع التفاسیر  . 3- در این باره ر
فی علوم القران، ج1، ص302-314، سیوطی، الاتقان فی علوم القران، ج2ص1211-1209

4- فراستخواه، مقصود، زبان قرآن/ 43، 
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گزاره‌های دینی به این لحاظ که قابل تجربه وحسّ نیستند مهمل‌اند و غیر قابل پذیرش1. 

بسیار  غرب  در  اخیر  قرن  چند  در  متون  شناسی  زبان  عام  طور  به  و  دین  زبان  مباحث  البته 

مطرح گردیده است. مباحثی که تحت عنوان »هرمنوتیک« امروزه مطرح است در واقع همین امر را 

دنبال می‌نماید. در حقیقت این طور از شواهد بر می‌آید که انگیزه برخی افرادی که به این مباحث 

پرداخته‌اند، تضادی است که میان عقل و علم با مباحث متافیزیکی و تعابیر رایج دینی در غرب 

یافته‌اند2. 

یه در باره زبان قرآن 5. نقد چند نظر

طی مقاله حاضر جهت مهیا شدن تبیین نظریه آیت الله معرفت وآیت الله جوادی آملی برخی از 

یم نظریه‌های مطرح در باره زبان قرآن رابه اختصار آورده وبه نقدآنان میپرداز

الف-تئوری زبان علمی و نقد آن

شاید به نظر برسد که »زبان قرآن« زبان علم است؛ به این جهت که در موارد فراوانی در لابلای 

آیات مسائل علمی مطرح شده است؛ مانند: »و هی تمر مر السحاب«. ولی این نظریه نمی‌تواند 

مورد قبول باشد؛ زیرا؛ 

 اولا: در هر علمی مطالب آن علم در قالب الفاظ خاصی بیان می‌شود که متخصصین آن را 

می‌فهمند. حال آنکه قرآن که کتاب هدایت همه مردم است، باید قابل فهم برای همه باشد. در 

قرآن آمده است: »شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس« ]بقره/185[ یا فرموده: »هذا بیان 

للناس و هدی و موعظة للمتقین« ]آل عمران/138[. 

ثانیا: معمولا زبان علوم زبانی خشک و استدلالی است اما در قرآن گرچه در مواردی استدلال 

شده است، ولی در بیشتر موارد با زبان وجدان، دل و فطرت مردم سخن گفته است؛ مثلا می‌فرماید: 

»افی الله شک فاطر السموات و الارض« ]ابراهیم/10[؛ نه فقط زبان علمی خشک که گاهی از جدل 

و مغالطه نیز خالی نمی‌باشد. 

ثالثا: در زبان علم، تئوری‌های علمی همیشه به صورت احتمالی بیان می‌شود و گاهی نیز به 

ابطال می‌رسد؛ ولی در قرآن مطالب به صورت یقینی القا می‌گردد و هرگز بطلان در آن راه ندارد. 

1-. فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، ش 12 11. 
2- همان. 
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رابعا: هدف علم توصیف واقعیت است؛ اما هدف قرآن برانگیختن و تعهدآفرینی است. 

ی زبان رمزی و سمبلیک و نقد آن ب -تئور

زبان رمزی و سمبلیک آن است که در آن الفاظ در معنای وضعی و استعمالی خود استعمال نشده 

اند. عده‌ای مانند باطنیه و متصوفه زبان قرآن را، زبان رمز دانسته اند. 

کر می‌گوید: »از نظر باطنیه، قرآن و بلکه تمام شریعت، در رموز و امثالی هستند که مراد  دکتر شا

و مقصود اصلی، حقایقی است که در ورای آنهاست«. او از المؤید فی الدین شیرازی نقل می‌کند: 

»خداوند، امثال و ممثولات را خلق کرد. جسم انسان مثل و نفس او ممثول است. دنیا نیز مثل و 
آخرت ممثول است« 1

و از ناصرخسرو می‌آورد: »شریعت ناطق، همه رمز و مثل است; پس هر که هر مثال را معانی، و 

اشارت را رموز نداند، بی‌فرمان شود« 2 مراد او از این همه فرمان ]احکام حلال و حرام[ مثل‌ها بود، 
بر حکمت‌ها که اندر زیر آن پوشیده است تا مردم از امثال بر ممثول دلیل گیرند. 3

و به نقل از همو در تفسیر آیه »وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاءوها و فتحت 

/73[ گوید: »پیدا شد اندر این آیت که چون آن قوم بیایند، درهای بهشت بسته باشد،  ابوابها« ]زمر

آن گاه بگشایند. معنای این قول، آن است که شریعت‌های پیامبران، همه بر رمز و مثل بسته باشد 

گشوده شود، مردم قرار یابند... و  که چون  گشودن آن باشد بر مثال دری  و رستگاری خلق اندر 
گشاده شدن در بهشت اندر تاویل کتاب و شریعت است« 4

قرآن مانند داستان  از  اردبیلی، بخشی  آیت الله موسوی  نیز مانند  از مفسران معاصر  بعضی 

ئکه و خوردن از شجره ممنوعه را رمز دانسته اند5  حضرت آدم و سجده ملا

بی گمان قرآن خالی از رمز نیست و حروف مقطعه از آن جمله است؛ ولی زبان قرآن را نمی‌توان 

یکسره زبان رمز دانست؛ زیرا: 

از  و عده‌ای  بین رسول  یا  و رسولش  بین خدا  زبان خصوصی  قرآن،  زبان  آن صورت  در  اولا:   

کاظم، روشهای تاویل قرآن، دفتر تبلیغات اسلامی، ص 216 به نقل از المجالس المؤیدیه، مجلس هشتم  ، محمد  کر 1-. شا
از مجلس دوم. 

2- همان، به نقل از وجه دین، صص 180، 178، 35. 
3-همان. 
4- همان. 

5- موسوی اردبیلی، همان، ص 18. 
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راسخان در علم به شمار خواهد آمد و جهانی بودن آن منتفی خواهد بود. 

ثانیا: رمزی شمردن همه قرآن زمینه این عقیده را فراهم می‌آورد که قرآن به دلیل محتوای رمزی‌اش 

دارای زبان خاصی است و قابل استناد نیست. 

ثالثا: در قرآن آمده است که دیگران نمی‌توانند مانند آن را بیاورند. خدای متعال فرمود: »و ان 

یب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله« ]بقره/23[ یا فرمود: »قل فاتوا بسورة مثله و  کنتم فی ر

ادعوا من استطعتم من دون الله«]یونس/38[ و یا فرمود: »قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات و ادعوا 

من استطعتم« ]هود/13[. 

حال اگر زبان قرآن رمزی باشد، این تحدی معنا نخواهد داشت؛ زیرا هر فردی می‌تواند رموزی را 

بین خود و دیگری جعل کند و با دیگران تحدی کند. 

 رابعا: باطنی‌ها و متصوفه بدون اینکه دلیلی داشته باشند تفسیرهای ناروایی از آیات قرآن ارائه 

 » کرده‌اند و برای مثال میگویند: مقصود خدا از صلاة در »ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر

]عنکبوت/45[ رسول ناطق است؛ هم چنانکه غسل در قرآن را به معنای تجدید عهد با کسانی 

گرفته‌اند که راز آیین را آشکار ساخته اند. 

نیز ابن عربی می‌گوید: مقصود از جبرئیل عقل، مراد از میکائیل روح فلک ششم و منظور از 

اسرافیل روح فلک چهارم و معنای عزرائیل روح فلک هفتم است؛ همین طور مراد از آیه مبارکه 

یای هیولای  »مرج البحرین یلتقیان، بینهما مرزج لا یبغیان« ]الرحمن/20- 19[ را به هم آمیختن در

یای روح مجرد که شیرین و گوارا است، می‌داند. بی‌تردید یک  جسمانی که شور و تلخ است با در

چنین تفسیرهای بدون دلیلی، تفسیر به رای و باطل است. 1 

فی به طور مطلق و نقد آن  ی زبان عر ج -تئور

اهل حدیث، ظاهرگرایان و بعضی از صاحب نظران براین نظرند که زبان قرآن در سراسر آن عرفی 

محض است و در این خصوص به این آیات استناد کرده اند: »و ما ارسلنا من رسول الابلسان قومه 

لیبین لهم« ]ابراهیم/4[؛ »بلسان عربی مبین« ]شعراء/195[؛ »و هذا لسان عربی مبین« ]نحل/103[. 

ولی؛ باید گفت این آیات صرفا دلالت دارند بر اینکه ظواهر آیات قرآن به همان زبان عرف است. 

1- سبحانی، همان، ص 16. 
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بنابراین زبان قرآن را نمی‌توان به طور مطلق و بدون هیچگونه خصوصیت و امتیازی همسان زبان 

عرف دانست. زیرا؛ 

اولا: این زبان از تسامح خالی نیست و بی‌دقتی در آن فراوان و نوعا سطح آن بسیار پائین است 

و حال آنکه هرگز نمی‌توان قرآن را اینگونه دانست. اگر سراسر قرآن به طور مطلق به زبان عامیانه 

و عرف باشد، بر اثر مسامحه و مبالغه‌ای که در آن به کار می‌رود، اعتماد از قرآن سلب می‌شود و 

نمی‌تواند برهانی از جانب پروردگار تلقی شود ]نساء/174[. 

ثانیا: از طرفی بسیاری از کلماتی که در قرآن به کار رفته، در زبان عرف در آن معنا به کار نمی‌رود. 

 ثالثا: اگر زبان قرآن، همان زبان عرف مردم باشد، اعجاز قرآن و تحدی آن بی‌معنا خواهد بود؛ 

زیرا همه مردم می‌توانند به راحتی با زبان عرف سخن گویند. 

علامه طباطبایی می‌گوید: »مفسر نباید در تفسیر قرآن راهی برود که در تفسیر کلام خلق می‌رود؛ 

زیرا اختلاف این دو در نحوه استعمال الفاظ و به کارگیری صناعات لفظی نیست؛ بلکه اختلاف 

از جهت مراد و مصداقی است که مفهوم کلام بر آن منطبق می‌شود« 1. 

افعاله  لا یشبه  کما  الخلق.  کلام  لا یشبه  الباری سبحانه  کلام  نیز آمده است: »ان  روایت  در 

افعالهم«2؛ کلام خداوند به کلام خلق شباهت ندارد، همانگونه که افعال خداوند، )از همه جهت( 

به افعال مردم شباهت ندارد«. 

رابعا: زبانی فراتر از زبان عرف با توجه به اینکه قرآن کتاب هدایت برای همه انسان‌ها است و به 

»لسان قوم« نازل شده است، ظواهر آن عرفی و قابل فهم همگان است؛ ولی این زبان ویژگیها و بعضا 

اصطلاحات خاصی دارد که آن را زبان مخصوص به خود و متعالی تر از زبان عرف می‌گرداند.. 

یه ترکیبی زبان قرآن  د- نظر

که دین  گونه  ایشان معتقدندهمان  برگزیده‌اند.  را  آن  که علامه طباطبایی)ره(  نظریه  این  در 

مشتمل بر ابعاد مختلفی است، در متون دینی نیز به طور متناسب از زبان‌های متفاوت استفاده 

، تمثیل، کنایه، استعاره و حقیقت و مجاز  شده است. ایشان قضایای قرآن را ترکیبی از انشاء اخبار

می‌داند. 

1- طباطبایی، المیزان، ج 3، ص 80. 
، ج 93، ص 9 و به همین مضمون، صص 137، 138 و ج 92، ص 107.  ، بحارالانوار 2-. مجلسی، محمدباقر
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این نظریه نیز با تعریفی که ابتدا از زبان قرآن کریم داشتیم که همان رابطه میان خالق و مخلوق 

است ناسازگاری دارد. 

ه -زبان قرآن، زبان عربی است

گویی با استدلال برآیه»و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه«زبان قرآن را زبان عربی  برخی نیز 

دانسته‌اند. 

برخی از معتقدان این نظریه می‌گویند: 

بی‌تردید قرآن کریم به زبان عربی فصیح و روشن نازل شده و علاوه بر گواهی خبرگان بر فصاحت 

آن، آیات بسیاری این مطلب را با صراحت بیان کرده است، در پنج آیه، قرآن با وصف عربی ذکر 

شده و در دو آیه زبان آن عربی مبین معرفی شده است…«01

ایشان سپس به دنبال لهجه مورد نظر قرآن در میان لهجه‌های مختلف زبان عربی رفته‌اند و 

آن را لغت قریش تشخیص داده اند. ولی این بیان هم خدشه بردار است چراکه زبان معنای لغت 

وادبیات خواهد بود. وهمه میدانیم که لغت قرآن به شکل عربی است وآنچه دراین نوشتار اززبان 

قرآن منظور است لغت ویا لهجه قرآن نیست. 

6-زبان قرآن درنگاه واندیشه ایت الله جوادی املی

6-1(ویژگی‏های عمومی زبان دین

گونه  زبان دین با زبان همگانْ هماهنگ، و برای همه انسان‏ها فهم‏پذیر است. زبان دین، معمّا

و رمزگونه نیست تا کسی آن را نفهمد؛ زیرا دین برای هدایت توده مردم آمده است و چیزی که برای 

که همگان حق و صدق  کند  گونه‏ای بیان  هدایت همه مردم است، باید معارف و حقایق را به 

بودن آن را بفهمند و نیز برتری 2آن را در مقایسه با سایر افکار و آرا یافته و آن را بپذیرند. اگر زبان 

گونه باشد، هدف برین هدایت و انتخاب و ترجیح، تحقق پیدا نخواهد  دین، زبان رمزی و معمّا

کرد3. 

چون زبان دین باید برای همگان قابل فهم باشد، اولاً انبیای الهی به زبان قوم خودشان مبعوث 

 بلسان قومه( ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم، تا 
ّ

رسلنا من رسول إل
َ
شدند: )و ما أ

کبر و دیگران، روش شناسی تفسیر قرآن، ص 89.  1-.. بابایی، علی ا
2-جوادی آملی، عبدالله، دین‌شناسیْ، صفحه 77 

3- همان
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حقایق را برای آنان بیان کنند. ثانیاً پیامبران با زبان مردم احتجاج کرده، به سؤال‏های آنان پاسخ 

می‏دادند و مردم نیز آن احتجاج‏ها را پس از فهم، یا می‏پذیرفتند یا احیاناً رد می‏کردند. ثالثاً از 

ره‏آورد انبیا به نام »بیّنات« یاد شده است. بیّنات، یعنی حقایقی که بیّن و روشن است. اگر مقصود 

از بیناتْ معجزه باشد، دارای زبان گویا و روشن است و اگر مرادْ

رسلنا رسلنا بالبینات(. 
َ
کتاب‏های آسمانی باشد، باز هم دلالت متون آن‏ها روشن است: )لقد أ

کتاب‏های آسمانی، نیاز به تفسیر دارند و خود پیامبران نیز کتاب‏های الهی را برای مردم تفسیر 

می‏کنند و اسرار وحی را برای آن‏ها آشکار می‏نمایند؛ ولی معارف این کتاب‏ها روشن است؛ زیرا 

آیات نظری آن‏ها را به کمک آیات بیّن و شفاف تشریح می‏کنند؛ گذشته از آن‏که اصول بدیهی و 

اوّلی عقلی، هماره زیربنای معارف است. 

کرد تا از هشدار دهندگان  من المنذرین بلسان عربی مبین(1؛ روح الأمین آن را بر دلت نازل 

باشی؛ به زبان عربی روشن. عربی روشن یعنی عربی‏ای که خود آشکار است و چیزهای دیگر را 

هویدا می‏کند. 

البته چون حوزه رهنمود قرآن، همه انسان‏ها در هر زمان و مکان است، زبان آن جهانی است؛ 

یعنی مطالب آن جهان‏شمول و قابل فهم برای همه اعصار و امصار است. 

6-2(زبان قرآن، زبان جهانی فطرت 

در مقدمه تفسیر ارزشمند »تسنیم« آمده است: کتابی که برای هدایت همگان تنزل‌یافته و از 

نظر وسعت حوزه‌ رهنمود، جهان‌شمول است، باید از دو ویژگی برخودار باشد؛ 

اول: آن‌که به زبانی جهانی سخن بگوید تا همگان از معارف آن بهره‌مند باشند و هیچ‌کس بهانه‌ 

نارسایی زبان و بیگانگی با فرهنگ آن را خار راه خود نبیند و از پیمودن صراط سعادت‌بخش آن 

باز نایستد. 

دوم: آن‌که محتوایش برای همگان مفید و سودمند بوده، احدی از آن بی‌نیاز نباشد؛ همانند 

آبی که عامل حیات همه‌ زندگان است و هیچ موجود زنده‌ای در هیچ عصر و مصری از آن بی‌نیاز 

نیست. 

تفسیر  ایشان در مقدمه  زبان جهانی فطرت است  قرآن  زبان  آملی  آیت‌الله جوادی  به عقیده 
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تسنیم جلد یکم می‌فرماید: در این مقال، سخن درباره‌ ویژگی نخست، یعنی جهانی بودن زبان 

قرآن است. در فهم معارف قرآن کریم نه بهره‌مندی از فرهنگی خاص شرط است، تا بدون آن نیل 

به اسرار قرآنی میسور نباشد و نه تمدن ویژه‌ای مانع، تا انسان‌ها با داشتن آن مدنیت مخصوص، 

گسترده‌ بشری است،  که عامل هماهنگی جهان  زبانی  یگانه  و  باشند  قرآنی محروم  از لطایف 

زبان »فطرت« است که فرهنگ عمومی و مشترک همه‌ انسان‌ها در همه‌ اعصار و امصار است و 

هر انسانی به آن آشنا و از آن بهره‌مند است و هیچ فردی نمی‌تواند بهانه‌ بیگانگی با آن را در سر 

ک و پایه‌های استوار آن نمی‌رسد، که خدای فطرت آفرین  یخ به دامان پا بپروراند و دست تطاول تار

تی فطر النّاس 
ّ
گزندی مصون داشته است: »فأقم وجهک للدّین حنیفاً فطرت الله ال آن را از هر 

علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدّین القیّم«. 

روشن  زیرا  نیست؛  ادبیات  و  لغت  مقال،  این  در  قرآن«  »زبان  از  ما  مراد  می‌دارد:  ابراز  ایشان 

کریم در چهره‌ لغت و ادبیات عربی بر انسان‌ها نمودار گشته است و غیر  که معارف قرآن  است 

عرب‌زبانان، پیش از فراگیری زبان و ادبیات عربی با لغت قرآن کریم ناآشنایند. مراد ما از زبان قرآن 

و مردمی بودن آن، سخن گفتن به فرهنگ مشترک مردم است. انسان‌ها گرچه در لغت و ادبیات 

از یکدیگر بیگانه‌اند و در فرهنگ‌های قومی و اقلیمی نیز با هم اشتراکی ندارند، اما در فرهنگ 

انسانی که همان فرهنگ فطرت پایدار و تغییرناپذیر است، با هم مشترکند و قرآن کریم با همین 

کردن  فرهنگ با انسان‌ها سخن می‌گوید، مخاطب آن فطرت انسان‌هاست و رسالت آن شکوفا 

فطرت‌هاست و از این رو زبانش برای همگان آشنا و فهمش میسور عموم بشر است. 

و اشتراک فرهنگ آن،  کریم  قرآن  زبان  بودن  آیت‌الله جوادی می‌گوید: شاهدبرفطری وجهانی 

ابوذر  و  عمار  و  قرنی  اویس  حبشی،  بلال  رومی،  صُهیب  فارسی،  سلمان  چون  افرادی  اجتماع 

حجازی در ساحت قدس پیامبر جهانی حضرت محمّدبن عبدالله )صلی الله علیه و آله و سلم( 

« او شهره‌ آفاق شد، متجلی است؛ زیرا در پیشگاه  که شعار »أرسلتُ إلی الأبیض والأسود والأحمر

گون بیرونی، مقهور اتحاد  وحی و رسالت، تعدد زبان، نژاد، اقلیم، عادات و آداب و دیگر عوامل گونا

فطرت درونی است1. 

1- تفسیر تسنیم، جلد یک، ص ۳۱، روابط بین الملل، ص27
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یه  6-3(مویدات این نظر

قفالها(؛ آیا به آیات قرآن نمی‏اندیشند یا مگر بر دل‏هایشان 
َ
فلا یَتَدبّرون القران أم علی قلوب أ

َ
)أ

کریم و توبیخ آن‏ها  قفل‏هایی نهاده شده است؟ دعوت و ترغیب همه انسان‏ها به تدبر در قرآن 

گویایی است بر جهانی بودن زبان قرآن و فراگیر بودن فهم  بر نیندیشیدن در آیات قرآنی، شاهد 

معارف آن؛ زیرا اگر قرآن با فرهنگ ویژه برخی انسان‏ها سخن می‏گفت، دعوت همگان به تدبر در 

آیات آن لغو بود1. 

گفت: مراد از زبان قرآن و  نمی توان زبان قرآن را محدود به یکی از این زبان‌ها نمود بلکه باید 

همگانی و مردمی بودن آن، سخن گفتن براساس فرهنگ مشترک مردم است؛ انسان‎ها گرچه در 

لغت و ادبیات از یکدیگر بیگانه‎اند و در فرهنگ‎های قومی و اقلیمی نیز با هم اشتراکی ندارند، امّا 

در فرهنگ انسانی که همان فرهنگِ فطرت پایدار و تغییر ناپذیر است با هم اشتراک دارند و قرآن 

کریم با همین فرهنگ مشترک با انسان‎ها سخن می‎گوید. 

همین  کردن  شکوفا  نیز  آن  اصیل  رسالت  و  انسان‎هاست  فطرت  قرآن،  اصلی  مخاطب 

، زبان قرآن برای همگان آشنا، و فهمش میسور همه بشر است؛ و چون  فطرت‎هاست. از این‎رو

، و زبان جهانی است، در بهره‎گیری  زبان قرآن، زبان مشترک همه انسان‎ها در همه اعصار و امصار

از معارف قرآن، نه بهره‎مندی از فرهنگ خاص شرط است تا بدون آن نیل به اسرار قرآنی میسور 

نباشد، نه تمدّن ویژه‎ای مانع است تا عدّه‎ای بر اثر داشتن آن از لطایف قرآن محروم باشند

7- تبیین مسائل ووجوه مطرح درباب زبان قرآن درنگاه آیت الله معرفت 

جهت تبیین نظریه آیت الله معرفت ابتدائ باید به بیان جهت ومحدوده موضوع زبان قرآن 

وماهیت آن ومسائل اساسی زبان قرآن پرداخته و سپس به بیان دیدگاه استاد معرفت درخصوص 

برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. 

7-1( برخی از مسائل اساسی وجهات زبان قرآن به قرار ذیل است: 

۱- در ناحیه مفردات و بسائط قرآن این پرسش اهمیت دارد که آیا الفاظ وحیانی بر مسمیات 

که در فهم عرفی متداول  گونه  حقیقی با تمام اوصافشان دلالت دارند یا بر مسمیات و واقع آن 

1- دین‌شناسیْ - صفحه 82
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است دلالت دارند ؟

گفتار  شیوه  و  قرآن  زبان  ماهیت  که  است  این  پایه  پرسش  یک  قرآن  جملات  ناحیه  در   -۲

آن چگونه است؟ خداوند در تخاطب تشریعی قرآن و ابلاغ پیام هدایت انسان از چه سبک و 

... بیان شده  آیا قرآن در قالب زبان تخصصی، علمی، فلسفی و کرده است؟  شیوه‌ای استفاده 

؟ و اساسا دارای یک زبان است یا آنکه به تناسب تنوع و  است یا به زبان متعارف و معمول بشر

فراوانی موضوعات طبیعی و ماوری طبیعی از یکسو و لایه‌های تو در توی معانی جاویدانش از 

، دارای زبانهای ترکیبی و متعدد است؟ دیگر سو

۳- پرسش دیگر این است که نقش و کارکرد زبان قرآن چیست؟ آیا زبان قرآن در ساحات متنوع 

و انسان، آغاز و فرجام هستی، طبیعت و ماورای طبیعت و  آموزه‌ها، توصیف جهان  و  گزاره‌ها 

ذکر اجزای ریز و درشت پدیده‌های آسمانی و زمینی و تبیین علنی رخدادها و سنتهای الهی در 

گویانه و  سرنوشت انسان و شرح حوادث امتها، امر و نهی و دعوت و توصیه جز اینها زبان واقع 

معرفت بخش است یا صرفا زبانی کارکردگرایانه و احساس برانگیز یا نمادین و غیره؟

۴- این پرسش نیز در جای خود بسیار مهم است که آیا زبان قرآن و ارتباط لفظ و معنا و کشف 

معانی در جملات قرآن به سلسله و قواعدی وابسته است و از این لحاظ زبانی فیصله بخش 

است؟ یا زبانی جدلی الطرفین که به سرانجام روشنی ختم نمی‌شود؟

که آیا زبان قرآن، ماهیت تک وجهی دارد یا آنکه به تناسب زوایای  ۵- یک سؤال این است 

متعدد و لایه‌های تو در توی معانی دارای زبان چند بعدی و ماهیت چند وجهی است؟

۶- سؤال مهم دیگر در زمینه زبان قرآن این است که آیا زبان قرآن، مقید به فرهنگ و مقتضیات 

یخی  یخی و حضور فراتار یخی است؟ یا به اقتضای وحیانی بودن و جاودانگی، نزول تار عصری و تار

دارد؟

آنچه بنظر میرسد پاسخ تمام پرسشهای مطرح شده راازچندجنبه به زبان قرآن باید مورد بررسی 

قراردادتاخلطی صورت نگیرد. به بیان دیگر هرگاه با اصطلاح "زبان قرآن "مواجه میشویم بایددید 

که منظور ازکدام منظر میباشد. 

یم  آنچه دراین قسمت ازنوشتار درخصوص نظریه آیت الله معرفت میخواهیم به تبیین بپرداز

درخصوص افاده تعالیم الهیه خود وهمچنین سبک بیان قرآن وگزاره‌های قرآنی ووحیانی بودن 
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که به فراخور این نوشتاربا تفکیک بیان  ساختار قرآن وبرخی از جنبه‌های دیگر زبان قرآن است 

خواهد شد. 

7-2(شیوه بیانی قرآن 

آیت الله معرفت در خصوص شیوه وسبک بیان قرآن میفرماید: 
شیوه بیانی قرآن، شیوه گفتاری است نه نوشتاری. بین این دو سبک تفاوت وجوددارد. درسبک 
، جملات، وچینش کلمات ونظمی آشکار درشیوه  نوشتاری نیازمند انسجام وتناسب بین تعابیر
گفتاری تمرکز براصل موضوع بحث میباشد تاساختار سخن  بیان است. 1وحال آنکه درسبک 
ازموضوع خارج نشود. دیگراینکه متکلم بیشتربرقرائن حاضردرمجلس مخاطب وذهنیات اوکه 

سیاق کلام برآن دلالت میکند تکیه کرده وسخن میگوید. 

سبک گفتاری تفاوت کلی با سبک نوشتاری دارد. دراین سبک التفات )تغییر خطاب ازغائب 

به مخاطب یابرعکس ومانند آن(انتقال ازموضوعی به موضوعی دیگروچرخش درلحن گفتارفراوان 

است ولی درنوشتاراینگونه نیست. 

روشی که درقرآن فراوان است مانند سوره قیامت )آیات 16تا19(یک چرخش وجودداردوازموضوع 

واینکه پیامبردرقرائت  قرآن سخن میگوید.  ازنزول  گهانی  )آیات 1تا15(بطورنا قیامت ومعادیعنی 

آیات برای کاتبان وحی شتاب میکرد آن حضزت را برحذرمیدارد )آیات 16تا19(وپس ازآن موضوع 

سخن به لذتهای زندگی دردنیا وآخرت وسختی‌های آن منتقل می‌شود. )آیات 20تا30(

این نمونه‌ای از سبک گفتاری قرآن است که درجای جای قرآن باآن روبرو میشویم. بنابراین اگر 

گفته می‌شود "زبان قرآن گفتاری "است بلحاط سبک وشیوه بیان معانی‌اش میباشد. 

7-3(ساختار قرآن 

آیت الله معرفت میفرماید: 

ونظم  واژگان  وچینش  ساختار  در  دیگری  ودست  است  وحیانی  ساختاری  قرآن  ساختار 

معانیش دخالت نداشته است. لفظ ومعنا‌ی آن ساخته مستقیم وحی است. قرآن به تصریح 

خودش)توبه/69کلام الله است. هیچگاه کلامی به شخصی نسبت داده نمی‌شود مگر آنکه اوخود 

تنسی(بزودی  نظم دهنده ومواف ساختار آن باشددرسوره اعلی به حضرتش فرمود)سنقرئک فلا

1- مقدمه تفسیر الاثری، محمدهادی معرفت، مترجم: جوادایروانی، ج، 1 ص 88،، انتشارات تمهید، چاپ اول، 1390 زبان 
چندبعدی قرآن، محمدباقر سعیدی روشن، پژوهش وحوزه، بها ر1387، سال نهم، شماره 33
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قرآن رابرتو خواهیم خواندوفراموش نخواهی کرد. افزون برآن قرآن راخداوند برپیامبر قرائت کرد )سوره 

قیانت /17-18()درحقیقت گردآوردن وخواندن آن برعهده ماست چون آن را برخواندیم ازآن پیروی 
کن( 1

بنظر میرسد استاد معرفت دراین مطالب از ساختاروحیانی قرآن به وحیانی بودن خود واژگان 

والفاظ به نوع زبان که وحیانی میباشدهم عنایت داشته است یعنی این قرآن کلام بشر نیست بلکه 

گویا بااین بیان علامه معرفت به ماهیت زبان قرآن اشاره داشته وآن راوحیانی  وحی الهی است. 

معرفی کرده است. 

زبان قرآن 7-4(ظاهر وباطن قرآن وجهی دیگر از

بی تردید زبان قرآن که پیامبراسلام )ص(باآن مردم را موردخطاب قرارمیداد زبان قوم عربی بود که 

هم عصر پیامبر بوده وحضرت درمیان آنان زندگی میکردشاهدبراین ادعا خودقرآن است آنجا که 

میفرماید: 

"وماارسلنا من رسول الا بلسان قوم لیبین لهم ")ابراهیم/4(

 )28/ "قرآنا عربیاغیرذی عوج لعلهم یتقون ")زمر

آیا زبان عربی قرآن، همان زبان متفاهم عمومی )عرف عام(است  که  لیکن سوال این است 

کم درظاهر تنزیل ومرحله  که دست  گونه‌ای  تا عموم مردم مخاطب به خطابات قرآن باشند؟به 

نخست بیان معنا، عموم مردم قصدشده باشند؟یااینکه تنها مخاطب، ژرف اندیشان واندیشوران 

؟ واهل استدلال هستند؟نه مردم دیگر

آیت الله معرفت براین عقیده میباشد: 

به صورتی  را  واختلاف سطوح  گفته است  به عموم سخن  قرآن دربیان معانی خود، خطاب 
بلاغی وبدیع درنظرگرفته است. 2

وویژه  نزول  مورد  براساس  ظاهری  است.  وباطنی  ظاهر  دارای  قرآن  میفرماید:  دیگر  درجایی 

کسانی که قرآن درشان آنان نازل شده که زمان منداست وبطنی براساس تاویل که عبارت است از 

، ماندگاری وجاودانگی  مفاهیمی فراگیروجاری درهمه زمانها. همین مفاهیم فراگیر باطنی ظواهر

1- همان ص80
2- همان ص)79(
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ک همین باطن است نه ظاهر تنزیل. ازسوی دیگرمقتضای حکمت  قرآن راتضمین میکندوملا
الهی این است که قرآن به گونه‌ای بامردم سخن بگوید که برای همه قابل فهم باشد 1

خداوند دربیان از معارف عالیه وعالم ماوراءطبیعت به سراغ الفاظ عرب رفته چراکه تعهد کرده 

است با "لسان قوم سخن" بگویدواز آن جهت که الفاظ نسبت به این معارف پایین بوده و تحمل 

وظرفیت انتقال مفاهیم عالیه رانداشته اندقرآن از ابزار کلام عرب بنام استعاره، تشبیه، وتمثیل بهره 

برده است. درچنین مواقعی چنان زیبا وشیوا وبلیغ سخن گفته که یکی از ابعاد اعجاز قرآن همین 

"اعجازبیانی" قرآن است. 

اساسا بکاربردن انواع استعاره وتشبیه درقرآن موجب شده است این سخن الهی جلوه خاصی 

پیدا کندکه سرآمدهمگان شود. 

قرآن هستند چون  بیان معارف عالی  برای  ابزاری  وکنایات  وتمثیل  وتشبیه  استعاره  بنابراین 

لفظ کوتاهی دارد لذا قرآن ازاین ابزار وروش بیانی استفاده نموده است. پس اگرگفته می‌شود زبان 

قرآن زبان تمثیل وتشبیه واستعاره است بلحاظ ابزار بکارگرفته شده است که اینگونه" زبان قرآن 

"راتعریف مینمایند. واگر بیان می‌شود که قرآن دارای لایه‌های عمیق میباشد وچندوجهی است آن 

هم بلحاظ معانی بطنی قرآن است که اهل تدبر متوانند آن رابفهند واستنباط کنند.. 

بیان محکم ومتشابهات  7-5(زبان قرآن در

ک  قرآن خود بیان داشته که آیات الهی به دودسته محکم ومتشابه تقسیم میشوند. راهکاروملا

گاه ومرجع تبیین متشابهات  که محکمات تکیه  اساسی و قرآنی معرفت متشابهات، آن است 

هستند. وراه مصون ماندن از خطا وانحراف ودوری از تفسیر به رای ارجاع متشابهات به محکمات 

قرآن است. )آل عمران/7(

البته متشابه بودن برخی ازآیات دلایل خاصی دارد که منظورنظر این نوشتار نیست ولی می‌توان 

گفت اساسی ترین عامل آن به محدودیتهای ابزار تفهیم وتفاهم بشری یعنی "زبان"برمیگردد. 
آقای سعیدی روشن درتبیین وجودآیات محکم ومتشابه میفرماید: 2

1- همان )ص97(
2- زبان چندبعدی قرآن، محمدباقر سعیدی روشن، پژوهش وحوزه، بها ر1387، سال نهم، شماره 33
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خداوندحکیم پیام هدایت بخش خویش رابرای انسان‌ها ازطریق پیامبراکرم )ص(بواسطه الفاظ 

ارسال کرده است. اما همانگونه که گفته شدالفاظ وکلمات ظروفی محدودند. ازاین رو اگربخواهیم 

گزیرنوعی  نا کنیم  بیان  نیستند  باالفاظ  بیان  قابل  که  را  وماوراءطبیعت  به غیب  مربوط  حقایق 

بشود  متعالی  حقایق  برآن  انطباق  قابل  تا  میگیرد  صورت  الفاظ  این  درمعانی  وتوسعه  تصرف 

درنتیجه نوعی تشابه پیش می‌آید. یعنی لفظ درمعنایی استعمال می‌شود که هم مصداق حسی 

وهم مصداق اعتباری وهم مصداق ماوراءحسی را دارد وجون نمیدانیم کدام مصداق مراد جدی 

خداونداست بعضادچارشبهه شده وبرای خروج از آن مبتلابه تفسیرنادرستی میشویم وحال آنکه 

برای رفع این شبهه باید رجوع به محکمات کنیم )که قرآن این روش را "تاویل "نامیده است.(مانند 

"رویت خدا" "عرش"و واژه"ید"و

کتابی اظهار شده‌اند  که درقالب بیان  بنابراین باتوجه به اینکه قرآن دارای متشابهاتی است 

فرض زبان یک وجهی ونفی هرگونه مجاز وتاویل وتشبیه وتمثیل واخذظاهری همه آیات قرآن موجه 

به نظر نمیرسد. 

آیت الله معرفت یکی از معانی تاویل قرآن راهمین ارجاع متشابهات به محکمات قرآن میداند. 

8(تطبیق ومقایسه نظرات دو قرآن پژوه معاصر آیت الله جوادی آملی وآیت الله معرفت 

نتیجه  این  به  آنها  ومقایسه  وتتبع  پژوه شیعی معاصر  نظرات دو مفسروقرآن  نقطه  بعدازبیان 

یک منظر جداگانه به زبان قرآن نظر کرده وبه تبیین  رسیدیم که این دو دانشمند قرآنی هرکدام از

وتحلیل آن پرداخته‌اند واین به جهت وسعت مفهومی است که اصطلاح "زبان قرآن"دارامیباشد. 

والا شاید با بررسی‌های دقیق تر به این نتیجه برسیم که تفاوت خاصی میان نظرات آنان به چشم 

نمیخورد چرا که مبنا ومقسم آنها برای تعریف زبان قرآن، مشترک نبوده که بتوان وجه تفارق ویا وجه 

جمعی میان آن دو بدست آورد. آنچه مشخص است هردودیدگاه ازمنظری خاص به زبان قران 

پرداخته اند. اکنون جای آن دارد که برداشتهای مختلف را اززبان قرآن بطور مجمل بیان کنیم. 

وهان 9(کارکرد زبان قرآن از منظر قرآن پژ

9-1(گاه منظور از زبان قرآن ساختار وچینش واژگان ونظم وهماهنگی آن است که گفته می‌شود 

ساختارقرآن وحیانی است. یا میگویندماهیت زبان قرآن وحیانی است. باوحیانی بودن زبان وکلام 

قرآن کتاب مقدس قرآن از ماهیت زبان بشری منفک شده ودیگر خصوصیات وحیانی بودن یک 
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کلام برآن بار می‌شود. 

"ماهیت زبان قرآن "پرسش مهمی است که استاد معرفت باظرافت به آن اشاره کرده است. 

9-2(گاهی منظور اززبان قرآن نوع لغت قرآن است که برخی معتقدند" زبان قرآن عربی" است. 

که باز آیت الله معرفت به این بیان هم اشاره نموده است 

9-3(شیوه وسبک بیان قرآن هم نمونه‌ای دیگراز جنبه‌های نگاه به زبان قران است که برخی 

معتقد به سبک گفتاری قرآن وبرخی معتقد به خطابی بودن وعصری بودن آن دارند. 

مردم  فهم  سطوح  به  باتوجه  خود  معانی  بیان  برای  قرآن  که  قالبهایی  به  باتوجه  9-4(برخی 

بکارگیری کرده است زبان قرآن را روش عرف عام ویا عرف خاص معرفی کرده اند. 

ای،  کنایه  رابعضی  قرآن  زبان  بکاربرده  الفاظ  تفهیم  برای  قرآن  که  ابزارهایی  9-5(بنابرتنوع 

تمثیلی، استعاره ای... معرفی نموده اندو

9-6(برخی به لحاظ هدف وغرض قرآن زبان قرآن را"زبان هدایت"میدانند. 

9-7(وبرخی بنابرزبان فطرت که فرهنگ مشترک میان مردم وتمام مخاطبان قرآن است، زبان 

قرآن رازبان فطرت معرفی کرده اند. )آیت الله جوادی آملی این دیدگاه رادارند(

10(نتیجه گیری: 

زبان قرآن، امروزه یکی از گرایشهای مهم رشته علوم قرآن است که مفاهیم، گزاره‌ها و آموزه‌های 

گون زبانی مطالعه و پژوهش می‌کند قرآن را از جنبه‌های گونا

با توجه به مطالب و بررسی‌های انجام شده در نوشتار حاضر می‌توان گفت که کارکردهای زبان 

که مدنظردارد می‌تواند زبان  گرفتن هر جنبه ومقسمی  قرآن، متنوع بوده وهر قرآن پژوهی با درنظر 

قرآن ومحدوده آن را معین کند. ازاینرو می‌توان نتیجه گرفت که زبان قرآن نه یکسره رمزی است، نه 

علمی، نه ادبی و نه عرفی، اگر چه نمودهایی از آنها را در خود دارد. زبان قرآن مخصوص به خود 

است؛ زیرا قرآن کتاب الهی است. پس باید در عین عرفی بودن، جلوه‌های درخشان و قدسی نیز 

در خود داشته باشد تا هر کس از آن به اندازه درک خویش بهره ببرد. 

قرآن کریم، در افاده تعالیم عالیه خود، طریق مخصوص به خود را دارد و در این خصوص روشی 

را اتخاذ کرده است، جدا از روشهای معمولی، که انسان‌ها در مقام محاوره اتخاذ می‌کنند. 
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که فرهنگ مشترک میان مردم وتمام مخاطبان قرآن است، زبان قرآن  برخی بنابرزبان فطرت 

رازبان فطرت معرفی کرده اند. آیت اللّه جوادی آملی در تأیید این نظر بطور مبسوط، با استناد به 

ک الا کافة للناس«)قلم، 68/52(  ، 74/31( و »و ما ارسلنا «)مدثّر آیاتی نظیر »ما هی الا ذکری للبشر

قرآن را کتابی توصیف کرده‌اند که برای هدایت همگان تنزل یافته و از نظر حوزه رهنمود نیز همان 

مشمول است. در نتیجه زبان قرآن باید زبانی جهانی باشد. 

ایشان در ادامه مقصود از »زبان قرآن«را، سخن گفتن آن به فرهنگ مشترک مردم معرفی کرده‌اند. 

که عقل ودل واحساس ووجدان انسان  زبانی  و سپس می‌فرمایند: زبان قرآن زبان فطرت است 

رامورد خطاب قرارمیدهد. ازمنظرایشان مراد از زبان قرآن و همگانی و مردمی بودن آن، سخن گفتن 

براساس فرهنگ مشترک مردم است. 

آیت الله معرفت درخصوص زبان قرآن از چند وجه سخن فرموده‌اند ایشان معتقدند که زبان قرآن 

بزبان روش عرف عام است یعنی خطاب به عموم سخن گفته واختلاف سطوح مردم را بصورتی 

بلیغ وبدیع درنظر گرفته است. ودرکنارآن ازعرف خاص هم درقالب کنایه واستعاره وتمثیل وتشبیه 

استفاده کرده است. 

همچنین ایشان ازساختار وحیانی بودن قرآن به زبان وحیانی وغیربشری بودن قرآن اشاره دارند 

وعلاوه برآن به شیوه گفتاری بودن وهمچنین لغت عربی بودن زبان قرآن اشاره کرده است. 

که از مقایسه وبررسی تطبیقی دیدگاه این دو  آنچه بنطر نگارنده این نوشتار می‌آید آن است 

مفسر شیعی معاصر درخصوص زبان قرآن بدست آمده این است که: 

این دو بزرگوار در تحلیل وتبیین زبان قرآن تفاوت خاصی بایکدیگرندارند بلکه شاید باقدری 

تامل می‌توان گفت که آیت اله معرفت هم به فطری بودن فرهنگ زبان قرآن معتقداست واگر ایشان 

به ابعاد وجنبه‌های دیگرزبان قرآن پرداخته است ومستقیما به این مطلب اشاره نفرموده به جهت 

آن است که در عصر علمی ایشان موضوع زبان قرآن بحد زمان کنونی مورد مناقشه وبحث وگفتگو 

نبوده است. اگرچه ایشان دربرخی از سخنرانی هاوکنفرانسها وهمایشهای علمی اشاراتی به بحث 

زبان قرآن ومحدوده آن فرموده است ولی مستقیما به فطری بودن فرهنگ زبان قرآن نپرداخته است 

شاهد ادعای مااین مطلب است که ایشان معتقداست که: قرآن دربیان معانی خود، "خطاب 

به عموم سخن گفته است واختلاف سطوح را به صورتی بلاغی وبدیع درنظرگرفته است. "
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منابع: 
*قرآن
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ص تربیتی سوره قلم 
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بررسی تحلیلی ق
با نگاه به ایده تربیت اعتقادی قرآن به ترتیب نزول

بررسی تحلیلی قصص تربیتی سوره قلم با نگاه به ایده تربیت اعتقادی قرآن به 
ترتیب نزول

حجه الاسلام دکتر سید محمد رضا علاءالدین1

چکیده: 
، بررسی تحلیلی قصص تربیتی سوره قلم با نگاه به ایده تربیت اعتقادی  هدف از پژوهش حاضر
قرآن به ترتیب نزول می‌باشد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی است و با استفاده از شیوه 
تحلیل محتوا، قصص تربیتی سوره قلم مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، موضوعی 
بین رشته‌ای و با مزیت های)ادبیات، قصه پژوهی، علوم قرآنی، تفسیر به ترتیب نزول ومباحث 
تربیتی با رویکرد به تربیت اعتقادی قرآن می‌باشد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که حقائق 
یخ وسبک زندگی بشر وروابط تربیتی در قصص قرآن است واین از وجوه  پنهان و وقائع ناپیدای تار
اعجاز قرآن می‌باشد که نقش اساسی در هدایت وتربیت متربیان ومخاطبان قرآن دارد. هدف قرآن 
، ارائه تذکر وبیدارسازی، موعظه، عبرت گیری وپند آموزی،  از بیان قصه ها»ایجاد اندیشه وتفکر
اتمام حجت، اثبات حقانیت توحید وباورهای اعتقادی، اثبات حقانیت معاد، نبوت، امامت 
وعدل الهی، تقویت روحیه عبودیت وبندگی، افزایش روحیه استقامت وپایداری، ایجاد آرامش 
وتقویت روحی ودل داری و تسلی بخشی به رسول الله)ص( ومومنین« می‌باشد.. با توجه به یافته‌ها 
می‌توان نتیجه گرفت بیان این قصص در قرآن، همه براى هدف‌های تربیتى است چرا که قرآن 
کتاب داستان نیست بلکه کتاب انسان سازى و تربیت است. واسلوب قرآن در این سیر تربیتی 

تغییر وتحول از نگرش ورفتار هدف به نگرش ورفتار مورد انتظار قرآن است
ع( کلید واژه: سوره قلم، قصه، اهداف قصه گویی، قصه باغ سوخته، قصه حضرت یونس)

کوثر 1-استاد حوزه ودانشگاه، و عضو هیئت علمی موسسه قرآن پژوهان 
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1- سوره قلم

سوره قلم براساس برخی روایات مرتبط با ترتیب نزول، دومین سوره پس از سوره علق نازل شده 

است )معرفت، ۱۴۱۵، ج۱: ۱۳۳(. این سوره پس از ایراد تهمت‌های ناروا به پیامبر اکرم )صلی‌‌الله 

علیه و آله و سلم( توسط مشرکان، به ویژه پس از آنکه ایشان را مجنون خواندند، نازل شده است. 

سوره قلم مشتمل بر ۵۲ آیه است و از جمله آن دسته از سوره‌های قرآن به شمار می‌رود که با حروف 

بر رسول الله)ص(  که در مکه  نزول است  ترتیب  به  مقطعه شروع شده‌اند. سوره قلم، دومین سوره 

نازل شده است. این سوره بعد از سوره علق، نشانگر آغاز نهضت تبلیغی وتربیتی رسول الله)ص( 

است. در این سوره بعد از دفاع از رسول الله)ص( در برابر تهمت جنون به وظائف رسول الله)ص(در 

کامی و خواری دشمنان پیامبر)ص( پرداخته  برابر مخالفان می‌پردازد)آیات: 13-1( در ادامه به نا

وذلت دنیوی واخروی منکران قرآن و پیامبر)ص( رابا بیان»قصه باغداران بخیل وباغ سوخته« مطرح 

می‌کند)آیات: 33-14( و با تفکیک سر انجام مومنان وتربیت یافتگان مکتب رسول الله)ص( با 

یجی کافران لجوج وترسیم  کفار ومشرکین به حتمی‌بودن عذاب دشمنان پیامبر)ص( و عذاب تدر

تابلویی از ذلت کافران در روز قیامت می‌پردازد )آیات: 47-34( آنگاه ضرورت صبر تا فرارسیدن 

ع(« مطرح می‌کند )آیات: 50-48(در قصه»باغ  زمان عذاب کافران را با بیان قصه »حضرت یونس)

سوخته- باغداران بخیل«با یادآوری قیامت و عذاب‌های مشرکان، به آنها هشدار می‌دهد ودر 

ع(« دستور به صبر و استقامت و مقاومت به پیامبر )ص( در برابر مشرکان و نهی  قصه»حضرت یونس)

از پیروی از مشرکان داده می‌شود. در سوره قلم، قصه»باغ سوخته- باغداران بخیل« به سرانجام 

ذلت‏بار ستمگرانی که سرمست از باده قدرت، به تحقیر دیگران می‏پردازند پرداخته شده است 

)سنسمه علی الخرطوم(و بدین‏سان ناپایداری قدرت کاذب مشرکان را یادآور می‏شود. از آن‏جا که 

همیشه بین محور داستان و غرض سوره، هماهنگی و همخوانی وجود دارد، می‏توان نتیجه گرفت 

وتربیتی رسول  تبلیغی  با نهضت  کامی مشرکان« در مقابله  نا این سوره»ترسیم  که هدف اصلی 

ع(« رسول  ، ساختار سوره‌های قرآن کریم، چ۱، ۱۳۹۲(در قصه »حضرت یونس) الله)ص( است. )خامه‌گر

الله)ص( ومومنین موظف به صبوری وشکیبایی، پرهیز از شتابزدگی در نفرین مشرکین لجوج، انتظار 

برای تغییر وتحول و بهره گیری از دعا، توسل واعتراف به گناه در نجات یابی از مشکلات وبحران‌ها 

از  »آزمایش  که عبارتند از کرده‌اند  از آیات سوره قلم استفاده  را  شده اند. رخی از مفسران نکاتی 
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کامی طرح‌های محروم ساختن فقیران، اختصاص نداشتن قهر الهی به  سنّت‌هاى الهى است، نا

آخرت وامکان وقوعش در دنیا، تنبیه و کیفر از شؤون ربوبیت خداست، رنگ باختن تدبیر انسان 

در برابر تدبیر خداوند، حمایت خداوند از فقرا و عدم انحصار دستیابی انسان به کامیابی از طریق 

، ۱۳۸۳ش، ج۱۰، ص۱۸۱(.  محاسبات. )قرائتی، تفسیر نور

2-مفهوم شناسی قصه

قصه، واژه‌ای عربی است که در فارسی از آن به داستان تعبیر می‌شود. این واژه در عربی از لفظ 

القص اشتقاق یافته و به معنای دنباله روی از اثری است. از این رو هنگامی که عرب می‌گوید: 

قصصت اثره، به معنای آن است که اثر او را پیگیری کردم. از این واژه اصطلاح معروف و آشنای 

که پی  قصه و قصص اشتقاق شده است. قصص درحقیقت به معنای اثر و یا اخباری است 

درپی و به دنبال هم ذکر می‌شود. )مفردات الفاظ القرآن الکریم، راغب اصفهانی، ص ۶۷۱ ذیل 

واژه قصص( بنابر این، داستانی که پیاپی و به دنبال هم از کسی و یا چیزی نقل وبیان می‌شود. 

که جمع آن قصص است. قصه‌ها به دو دسته قصه‌های حقیقی و باطل  قصه نامیده می‌شود 

یخی است.  تقسیم می‌شود. قصه‌های قرآنی از جمله قصه‌های حقیقی و مبتنی بر واقعیت‌های تار

 خداوند در سیر نزول قرآن از جمله آیات»۹۹ سوره طه«، »۱۲۰ سوره هود«، »۱۱۱ سوره یوسف«، 

و حقیقت داشتن  به حقانیت  مائده«  آل عمران«، »۲۷سوره  »۶۲ سوره  بقره«،  -۲46 سوره   ۲52«

حَقُّ 
ْ
قَصَصُ ال

ْ
هُوَ ال

َ
ا ل

َ
 هَذ

َ
کرده و به صراحت بیان می‌دارد»إِنّ قصه‌ها و داستان‌های قرآنی اشاره 

حَکِیمُ«، )ال عمران: 62( آیه، حقیقی بودن قصه‌های قرآن 
ْ
عَزِیزُ ال

ْ
هُوَ ال

َ
 الَلّه ل

َ
إِنّ  الُلّه وَ

َ
هٍ إِلّا

َ
وَمَا مِنْ إِل

که بیان این قصه‌ها،  گونه نشان دهد  تا این  از عزت و حکمت خداوندی می‌داند،  را جلوه‌ای 

دارای فلسفه و هدف خاص است؛ زیرا حکیم بودن خداوند و بیان مطلب براساس این صفت، 

به معنای هدفمندی درهرامری است. بنابراین قصه‌های قرآنی نمی‌تواند غیر حقیقی باشد؛ زیرا با 

حکمت الهی و نیز عزت خداوندی در تضاد خواهد بود. درحالی که قصه‌های باطل، قصه‌هایی 

به دور از حکمت و فلسفه‌ای معقول و مقبول است. از این رو خداوند در همین آیه قصه‌هایی 

را که منافی با توحید است، قصه‌های باطل معرفی می‌کند؛ زیرا قصه منافی با توحید، به معنای 

قصه‌های دروغ و به دور از حکمت و فلسفه‌ای عقلانی و عقلایی است. 
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ة« در لغت به معنای »پی گرفتن«، »بیان خبر و حدیث )مطهری، تعلیم وتربیت 
َ
قصّه بر وزن »فِعل

در اسلام، ص56-55«)، و قِصَص، جمع »قصه‌ای است که نوشته می‌شود. )دلشاد تهرانی، سیری 

گفت قصه در قرآن مفهوم خاص دارد و  در تربیت اسلامی، ص۲۴(، در تعریف قصة قرآنی باید 

می‌توان آن را، این گونه تعریف کرد: »قصه قرآنی عبارت است از روایت و نقل وقایع و حوادث واقع 

و حقی که از روی علم با هدف و پیامی مشخص، پیگیری می‌شوند )جوادی آملی، تسنیم تفسیر 

ج۱، ص۳۳۱٫(، و در تعریف دیگری آمده است: »قصه از نظر قرآن، سرگذشت حق  کریم،  قرآن 

گسترش اندیشمندی و ایجاد عبرت در  که برای  و واقعی و صادقی است مبتنی بر دانش الهی 

خردمندان، طوری بیان می‌شود که شنونده یا خواننده آن را دنبال می‌کند)جوادی آملی، تسنیم 

کریم، ج۲، ص۳۶۳٫( قصه گویی شیوه‌ای پرکاربرد در قرآن است که به دفعات از آن  تفسیر قرآن 

یادی از آیات  که هدایت و بیان حقایق است بهره می‌گیرد و در قسمت‌های ز برای منظور خود 

نورانی به بیان قصه و داستان‌های زیبا و پندآموز پرداخته است و مطالب و مباحثی از جمله 

توحید، معاد و قیامت، نبوت، اثبات خداوند در قالب کلمات و جملات زیبایی پرداخته شده 

است اگرچه خداوند این مباحث را نیز در قالب استدلال‌های منطقی هم به کار برده، اما بیشترین 

کرده است. در قرآن در ادامه داستان‌ها به این مطلب نیز  این مطالب را در قالب داستان بیان 

کردن نگرش  که باعث رشد و نهادینه  که در صورتی روش تربیتی تکرار موثر است  اذعان شده 

ورفتار مورد انتظار قرآن و از بین رفتن نگرش ورفتار مشرکانه شود و نیز باعث نیل به درجات عالیه 

شود. و انسان را به سوی مقصد کمال سیر دهد. 

ول قصص قرآن بیتی نز 3-اهداف تر

داستان در قرآن از مقام و موقعیت ویژه‌ای برخوردار است. در حدود یک چهارم آیات قرآنی را 

آیات مربوط به قصه‌ها تشکیل داده است. درکمتر سوره ای، مخصوصاً سوره‌های بلند است که 

که به  کتابی نیست  گذشته به چشم نخورد. با اینکه قرآن  چند داستان یا نقاطی از زندگی اقوام 

کردن مردم با حکایات و افسانه‌ها نازل شده باشد،  کردن و شاد  منظور داستان سرایی و سرگرم 

را به عنوان نقل حوادث  افراد، اقوام و ملل  که حوادث مربوط به  یخ نیست  همین طورکتاب تار

یخی ارزشمندی به دست  یخی بازگو کرده باشد، هرچند در خلال این داستان‌ها اطلاعات تار تار
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که برای یک محقق سند مطمئنی می‌تواند باشد، بلکه هدف از وجود قصه در قرآن، به  می‌آید 

که متضمن هدایت وتربیت مردم  کتابی است  که قرآن  و این  نزول آن مربوط می‌شود  از  هدف 

گزارش زندگی برگزیدگان الهی به الگو پردازی وتعریف سبک  است. و با ارائه سیره‌های انبیاء و 

زندگی آنها می‌پردازد بی‌شک تکیه بر قصه با این وسعت، اهداف هدایتی و تربیتی عمیقی را در 

بردارد )مهدوی، سعید، نگاهی به قصه و نکات تربیتی آن در قرآن، ص۳۵-۳۳٫(

)صلی الله علیه و آله و سلم(:  3-1- تثبیت قلب پیامبر

یت خداوند در طول بیست و سه سال  )صلی الله علیه و آله و سلم( به دستور و مامور پیامبر

آزار مشرکان و  با  یافت وحی و ابلاغ آن به تبلیغ دین پرداخت. در انجام این رسالت خود  با در

لجاجت مخالفان روبه رو شد. در این راه به سختی‌های دشواری برخورد کرد خداوند برای تسلی 

)صلی الله علیه و آله و سلم( و یارانش به شرح حال پیامبران و اقوام گذشته پرداخته،  دل پیامبر

تا دل پیامبر را آرامش وسکینه بخشد و سنت خداوند را در حفظ و حمایت الهى و فرجام شوم 

معاندان و حق گریزان به پیامبرش)صلی الله علیه و آله و سلم( یادآور شود و این چنین قلب رسول 

الله)صلی الله علیه و آله و سلم( را اطمینان و قوت بخشد، )مرکز فرهنگ و معارف قرآن، دایره 

تُ  سُلِ ما نُثَبِّ یکَ مِن اَنباءِ الرُّ
َ
 نَقُصُّ عَل

ً
المعارف قرآن کریم، ص۵۷۸( از این رو بیان می‌دارد: »وکُلّا

بِهِ فُؤادَکَ«)هود: 120(

3-2-انذار و هشدار

 
َ

کَ بِالحَقِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَل نَا
ْ
رْسَل

َ
خداوند در قرآن، رسول الله)ص( را مبشّر و نذیر می‌خواند: »انا أ

، ما تو را به حق به رسالت فرستادیم تا به  صْحَابِ الجَحِیمِ«؛ )بقره: 119( »ای پیامبر
َ
تُسْال عَنْ أ

مؤمنان بشارت و به کافران هشدار دهی و از تو درباره دوزخیان پرسشی نمی‌شود)تو بازخواست 

 الفُرْقان عَلی عَبْدِهِ 
َ

نخواهی شد(.«این رسالت را از طریق قرآن انجام می‌دهد: »تَبارَک الذی نَزّل

عالمینَ نَذیرًا«)فرقان: 1(»بزرگ و خجسته است کسی که بر بنده خود، فرقان را نازل کرد تا 
ْ
لِیکونَ لِل

برای جهانیان هشداردهنده باشد.«بنابراین از جمله روش‌های انذار مردم بیان قصه وسرگذشت 

کهف است. )یوسف زاده، غلام  پیشینیان از جمله اقوام نوح، هود، لوط، عاد، ثمود واصحاب 

رضا، سطوح روایت در قصه‌های قرآن، ص33(. 
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3-3- عبرت گیری

برای  گیری  و درس  گذشتگان، عبرت  و داستان‌های  بیان قصص  ازجمله اهداف مهم در   

آیندگان است. تکرار داستان زندگی پیامبران و اقوام آنها به علت این است که از داستان زندگی 

آنها عبرت گرفته شود به همین علت در آیات الهی به این مطالب اشاره شده است. تا با خواندن 

این داستان‌ها و تامل در زندگی آنان و دانستن علل پیروزی و موفقیت یا انحطاط آنان به چه علت 

، منشور جاوید، ج ۱۱، ص۱۴-۱۳٫( در خصوص این هدف  بوده است؛ )سبحانی تبریزی، جعفر

بابِ«)یوسف: 111(مسائل مورد ابتلای مردم 
ْ
ل

َ ْ
ولِی ال

ُ
قَدْ کانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَهٌ لِ

َ
قرآن بیان می‌دارد »ل

یاد تکرار می‌کند. به طور مثال  را ز که قرآن آن‌ها  گونه  یاد تکرار شود همان  و عبرت انگیز باید ز

از بین قصه‌های قرآن به  را  السّلام( و سرگذشت قومش بیشترین تکرار  داستان حضرت موسی)علیه 

خود اختصاص داده است و بیش از ۹۰۰ آیه، مربوط به حضرت موسی)علیه السّلام( و امتش می‌باشد. 

 
َ

)قرائتی، محسن، قرآن و تبلیغ، ص۱۹۴-۱۹۲٫( از این رو عبرت، مستلزم داشتن چشمی بینا: »إِنّ

 )44 : بابِ«)نور
ْ
ل

َ ْ
ولِی ال

ُ
«)یوسف: 111( عقلی ناب »فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَهٌ لِ بْصارِ

َ ْ
ولِی ال

ُ
عِبْرَهً لِ

َ
فِی ذلِکَ ل

ک  و دلی بیدار است، کما این که در آخرین آیه درباره‌ی داستان موسی)علیه السّلام( و سرنوشت دردنا

عِبْرَهً لِمَنْ یَخْش‏ى«)نازعات: 26( این 
َ
 فِی ذلِکَ ل

َ
فرعون، قرآن نتیجه گیری می‌کند و می‌فرماید: »إِنّ

که بهره‌ای  کسانی میسر است  گرفتن از این ماجرا تنها برای  آیه به خوبی نشان می‌دهد عبرت 

از خوف و خشیت و احساس مسئولیت به دل راه داده دارای چشم عبرت بینند. سرگذشت 

کامی،  پیامبران آینه‌ای است که انسان‌ها می‌توانند در آن عوامل پیروزی و شکست، کامیابی و نا

خوشبختی و بدبختی، سربلندی و ذلت و آنچه را در زندگی انسان ارزش دارد یا فاقد ارزش است 

ببینند؛ آیینه‌ای که عصاره‌ی تمام تجربیات اقوام پیشین و رهبران بزرگ در آن به چشم می‌خورد و 

آیینه‌ای که مشاهده‌ی آن؛ عمر کوتاه مدت هر انسان را به اندازه‌ی عمر تمام بشر طولانی می‌کند، 

ولی تنها اولوالالباب و صاحبان مغز و اندیشه هستند که توانایی مشاهده‌ی این نقوش عبرت را بر 

صفحه‌ی این آینه‌ی عجیب دارند. )مهدوی، سعید، نگاهی به قصه و نکات تربیتی آن در قرآن، 

ص35-۳۶(

ی 3-4- تقویت معاد باور

از مسائلی که ذهن هر انسانی را به خود مشغول کرده، مسئله معاد و نحوه زنده شدن او بعد از مرگ 
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و سرای دیگر است. در این زمینه نظرات مختلفی بیان شده برخی زندگی بعد از مرگ را انکار نموده 

و برخی دیگر آن را جر افسانه‌ای بیش ندانسته‌اند و علت وجود این افسانه را در قرآن بیان کرده‌اند و بر 

ک  این نظرند که این وعده‌ها را خیلی به ما داده‌اند که زمانی که می‌میریم، پوسیده شده و بدن ما خا

می‌شود باز مبعوث شده و زنده می‌شویم این وعده‌هایی است که بسیار به ما داده شده و پدران و 

پیشینیان ما بر این اعتقاد بوده، اما این سخنان فقط افسانه‌های پیشینیان است. 

بیت ی برای تر 3-5- زمینه ساز

قصه از ابزارهای مناسب قرآن است که پیوسته برای حقیقت رساندن هدف اصیل خود آن‌ها را 

به کار می‌گیرد. بدیهی است قرآن قبل از هر چیز یک دعوت دینی است و قصه هم از وسایل ابلاغ 

و پایدار کردن این دعوت است. حقا که قصه‌های قرآنی در موضوع و طریقه‌ی نمایش و اداره‌ی 

حوادث خود، سردر فرمان خواسته‌های غرض‌های دینی نهاده است، اما وفادار بودن قصه در حد 

یت هرگز مانع بروز خصائص فنی و هنری آن نیست. خداوند در سوره‌ی  کمال در انجام این مأمور

»انبیاء« معرفی آن‌ها را به نمایش می‌نهد: »موسی، هارون، ابراهیم، لوط، اسحاق، یعقوب، نوح، 

کُمْ فَاعْبُدُونِ«)نساء: 92(  بُّ نَا رَ
َ
هً واحِدَهً وَ أ مَّ

ُ
تُکُمْ أ مَّ

ُ
 هذِهِ أ

َ
« و در پایان می‌فرماید: »إِنّ داوود، سلیمان: و

یخ آفرینش، پیامبران یک  روی سخن به همه‌ی انسان هاست که به دقت بنگرید! در سراسر تار

ملت یکنواختاند و من پروردگار شما هستم؛ بنابراین فقط مرا بپرستید. 

 4-منظور از قصه‌های سوره قلم

قصه‌های قرآنی چون بر منبع وحی متکی است. از ویژگی‌های بسیار انحصاری نیز برخوردار 

که بر همه جزئیات ظاهری و باطنی و آشکار و  کسی بیان می‌کند  می‌باشد؛ زیرا این قصه‌ها را 

گاه و خبیر است و می‌تواند تحلیل کامل و دقیقی از وضعیت ارائه دهد. قصه‌های سوره  نهان، آ

قلم، قصه‌هایی است که به منظور‌های ذیل ارائه شده است

4-1- اثبات توحید ودعوت به خداشناسی: در قصه‌های سوره قلم، خداشناسی وتوحید افعالی 

آزمایش  وافرینش،  خلقت  در  خداوند  افعال  با  ومتربیان  ومخاطبین  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 

انسان‌ها، ناکامی طرح‌های محروم ساختن فقیران، اختصاص نداشتن قهر الهی به آخرت وامکان 

وقوعش در دنیا، تنبیه و کیفر مجرمین، رنگ باختن تدبیر انسان در برابر تدبیر خداوند، حمایت 
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خداوند از فقرا و عدم انحصار دستیابی انسان به کامیابی از طریق محاسبات. آشنا می‌شوند

تبیین  هدف  به  باغ  اصحاب  سرگذشت‌های  و  قصه‌ها  بیان  معاد:  حقانیت  اثبات   -2-4

حقانیت معاد و از میان بردن تردیدها و زمینه‌های ایجادی آن، از جمله فلسفه‌های قصه‌های 

قرآنی سوره قلم است که در آیات به آن توجه شده است

ع( مخاطبان را  : بیان قصه اصحاب باغ و قصه حضرت یونس) 4-3- ایجاد اندیشه ورزی وتفکر

با مفاهیم ومسائل جدیدی روبرو می‌کند واندیشه وتفکر آنها را فعال می‌سازد

گاهی و زدودن هرگونه ابهام از مقاطع پنهان تاریخ از دیگر  4-4-بیان علم وحکمت: پیدایش آ

ع( در دومین سوره به ترتیب نزول ودر  فلسفه‌هایی است که خداوند در بیان داستان حضرت یونس)

سر آغاز فعالیت‌های تبلیغی تربیتی رسول الله)ص( ومواجهه با جبهه گیری اتاق فکر کفار ومشرکین 

علیه رسول الله)ص( وشروع عملیات تبلیغی وروانی آنها علیه رسول الله)ص( داشته است. 

4-5- ایجاد آرامش: خداوند با ذکر قصه‌های حقیقی از پیامبران درقرآن برای رسول الله)ص( و 

مخاطبان قرآن آن را عاملی مهم در ایجاد آرامش و تقویت آن برمی شمارد و بیان می‌دارد که این 

قصه‌های حقیقی، موجبات قوت قلب آن حضرت)ص( را فراهم می‌آورد. بنابراین خوانندگان مؤمن 

قرآن نیز از این قصه‌ها به آرامش خاطری خاص می‌رساند که شباهت خاصی با آرامش حاصل در 

یخ گذشتگان به طور واقعی و مشکلات و موفقیت‌های  گاهی از تار پیامبر)ص( خواهد داشت؛ زیرا آ

آنان، روحیه آدمی را به گونه‌ای بازسازی می‌کند که دیگر خوف و حزنی برایش باقی نمی‌ماند. 

4-6-دلداری: تسلی بخشیدن خداوند به پیامبر)ص( به علت مخالفت مردم با وی با بیان این 

قصص آغاز می‌شود. 

4-7- اتمام حجت: از دیگر اهداف بیان قصه‌های سوره قلم، از جمله قصه‌های اصحاب 

به  اتمام حجت  پیامبران،  آموزه‌های وحیانی  با  به سبب مخالفت  باغشان  نابودی  و نحوه  باغ 

مخاطبان مخالف می‌باشد. 

 ، ع( و سر گذشت قوم او 4-8- ایجاد روحیه استقامت: بی‌گمان توجه به قصه حضرت یونس)

زمینه را برای تغییر روحیه و ایجاد روحیه استقامت و پایداری در مسیر توحید هموار می‌سازد. از 

این رو خداوند، قصه‌های قرآنی را دارای این ویژگی برمی شمارد و هدف از بیان آنها را دستیابی به 

این هدف در مؤمنان برمی شمارد. 
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متذکر  مهمی  امور  به  را  مخاطبان  ع(  یونس) حضرت  قصه  و  باغ  اصحاب  قصه   : تذکر  -9-4

می‌شود. 

4-10- افزایش فهم ودرک: از جمله فلسفه قصه‌های قرآنی سوره قلم می‌توان به نقش انها در - 

افزایش فهم ودرک حقایق اشاره کرد. از این رو بسیاری از مردم برای تفهیم حقایق و مطالب علمی 

از داستان و تمثیل بهره می‌گیرند. 

تاثیر  به  قلم می‌توان  قرآنی سوره  از جمله فلسفه قصه‌های  پندآموزی:  و  گیری  4-11- عبرت 

قصه‌ها در حوزه عبرت و پندآموزی اشاره کرد. 

سرگذشت  نقل  به  می‌توان  قلم  سوره  قرآنی  قصه‌های  فلسفه  جمله  از  پند:  و  4-12-موعظه 

پیامبران گذشته با هدف موعظه برای مومنان و مخاطبان باورمند اشاره کرد. 

4-13- افزایش روحیه عبودیت وبندگی: از جمله فلسفه قصه‌های قرآنی سوره قلم می‌توان به 

افزایش عبودیت و بندگی خداوند در مخاطبان ومتربیان اشاره کرد. 

5- بازتاب هنری آیات)١٥-٥(سوره قلم در قصه )أصحاب باغ-باغ سوخته بخیلان(: 

ع(«درسوره قلم  انتخاب دوقصه»باغداران بخیل- باغ سوخته«، و »سرگذشت حضرت یونس)

که بعد از سوره علق در اولین سال آغازین بعثت ونهضت تربیتی رسول الله)ص( نازل شد بسیار 

که  مهم وحائز اهمیت است. انتخاب حکیمانه وزمان شناسانه طرح این دو قصه در سوره‌ای 

ایات ابتدایی وانتهائی أن سراسر دفاع از مقام و منزلت، اخلاق وعقلانیت ودرستی برنامه‌ی تبلیغ 

و تربیت اعتقادی رسول الله)ص است اهمیت توجه به آن دو قصه رابیشتر می‌کند. بکارگیری 

قصه با عناصر هنری آن و باانتخاب واژه‌ها وچیدمان الهی خاص منطبق با روانشناسی مخاطب 

برای انتقال پیام و آموزه‌های همیشه ماندگاراز جلوات اعجاز قرآن است. وخداوند با طرح دوقصه 

مستند به بیان موضوعات راهبردی وکاربردی برای پیشبرد تبلیغ وهدایت آفرینی وتربیت اعتقادی 

مخاطبان قرآن می‌پردازد. 

قصه اصحاب‌الجنه، یا باغ سوخته حکایت صاحبان باغى در یمن است که بر اثر طغیانگرى 

و ادا نکردن حقوق نیازمندان، باغشان به‌وسیله عذاب الهی نابود شد. این داستان عبرت آموز به 

خصوص برای جوانانی که پدری صالح دارند و یا کارهای نیکی در آن خانواده جریان دارد، بسیار 



صلنامه قرآنی کوثر، تابستان 1404، شماره 83 
ف

94

کنند  کارها را قطع نکنند، بلکه به عنوان الگو از آن‌ها استفاده  که نه‌تنها هرگز آن  آموزنده است 

کنند در زندگی، باقیات الصالحات از خود به یادگار بگذارند؛ زیرا اثر وضعی  و خود نیز سعی 

این‌گونه کارها قبل از آخرت در این دنیا هم نمودار می‌شود. 

خداوند در آیات)١٥-٥(سوره قلم به معرفی رجال کافر ومعاندی که با بعثت ونهضت تبلیغی 

می‌شمرد.  بر  را  آنها  مشرکان  رفتارهای  و  ونگرش  می‌پردازد  دارنند  مقابله  الله)ص(  رسول  وتربیتی 

رفتارهایی همچون دروغ گویی، فریبکاری، تهمت زنی عیب جویی، سخن چینی، مناع الخیری، 

تجاوزگری، گستاخی وبی خانمانی. 

آنگاه به طرح قصه مستند باغداران بخیل درباغ سوخته )آیات: ٣٣-١٦( می‌پردازد ودر هیئت 

که اصحاب باغ  قصه، همین رفتارهای مشرکانه رجال معاند را برای اصحاب باغ ذکر می‌کند. 

کین را به  ، بخل و غفلت از انفاق، محرومان ومسا که باغرور فرزندان ناخلف و طغیانگری بودند 

سبب حرص و طمعی که بر جانشان مستولی بود با دروغگویی فریب داده واز عمل خیرخواهانه. 

پدر در انفاق سرباز زده وباناسپاسی وکفران نعمت و با تدبیر مکارانه خود برای انحصار طلبی و 

ویژه خواری برای جمع آوری محصولات باغشان حرکت کردند ولی خداوند دروغگویی، فریبکاری 

کستر تبدیل کرد.  ومکاری آنها را نقش بر آب کرد و با عذابی باغ پر محصول آنها را به تلی از خا

این جاهلان غافل و این طغیانگران بخیل و فرومایه با دیدن باغ سوخته شروع به ملامت و سرزنش 

همدیگر کردند. وخود را در میانه عذاب الهی دیدند. 

تی  ع( می‌پردازد و با جملا در قصه مستند دوم به برشی از سیره وبرنامه تبلیغی حضرت یونس)

فشرده، پیام راهبردی خود را به رسول الله)ص( و تمام کسانی که در مسیر رسول الله)ص( حرکت می‌کنند 

می‌رساند و با دعوت به صبوری، شیکبایی ومدیریت بحران‌ها و فشارهای روانی واجتماعی، آنها 

را به ثبات فکر وقدم می‌رساند

بیت اعتقادی در قصه )باغداران بخیل در باغ سوخته( 6- پیامدهای تر

نگرش  از  اعم  سوخته(،  باغ  در  بخیل  )باغداران  قصه  در  اعتقادی  تربیت  وپیامدهای  آثار   

وبینش هدف یا نگرش وبینش مورد انتظار را می‌توان اینچنین بر شمرد: 

1- نبود ایمان به توحید در مالکیت ورزاقیت الهی موجب رفتار مشرکانه بخل و محروم کردن 
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کین از حق معلوم آنها وپرهیز از اطعام انها می‌شود.  فقرا ومسا

2-در این سوره دو بار »رفتار مشرکانه بخل« مذمت ومورد انتقاد قرار گرفته. یک بار در آیه »مَنّاعٍ 

« و یک بار در آیات)33-16( قصه باغداران بخیل خَیْرِ
ْ
لِل

از سنّت‌های  که  آزمایش‌ها وامتحان‌ها در »حوزه رفتاری بخشش وبخل« است  3- ازجمله 

وْنا« أصحاب باغ وقتی با قهر الهی روبرو شدند وباغ پر محصول خود 
َ
وْناهُمْ کَما بَل

َ
الهی است. »إِنّا بَل

را سوخته دیدند متنبّه شده و یکدیگر را ملامت کردند. 

4-قران با ذکرنمونه‌هایی از »رفتار مشرکانه بخل« در سیر نزول بیان می‌دارد که طرح‌هایی که به 

کام است. همانا، ما مردم)مکّه را(آزمودیم، همان گونه که صاحبان آن  محروم کردن فقرا بینجامد نا

باغ)در یمن(را آزمودیم. 

باغشان سوخت ولی خودشان سالم  که  آیات  این  به مال می‌رسد مثل  گاهی  الهی،  5-قهر 

که خودش، خانه‌اش و  گاهی به افراد و مال، هر دو می‌رسد، نظیر قارون  بودند)قلم: 33-16( و 

افراد می‌رسد. مانند  بِدارهِِ« )قصص: 81(گاهی به  وَ  بِهِ  ک فرو رفت. »فَخَسَفْنا  سرمایه‌اش به خا

فرعون و لشکرش که غرق شدند، »اغرقناه وجنوده«)یونس: 90(. 

6-گناهان از جمله »گناه بخل و مَنّاعٍ الخَیْریِ«، سبب محرومیّت انسان می‌شود. ازامام باقر 

قْسَمُوا 
َ
 عَنهُ الرّزِقُ. و تَلا هذِهِ الآیَةَ: »إِذْ أ

ُ
نبَ فَیُدرَأ

َّ
یُذنِبُ الذ

َ
جُلَ ل  الرَّ

َ
)علیه السّلام( روایت شده است »إنّ

کَ وَ هُمْ نَائِمُونَ« )قلم: 17-19(«  بِّ ن رَّ یْهَا طَائفٌ مِّ
َ
هَا مُصْبِحِینَ، وَ لَا یَسْتَثْنُونَ، فَطَافَ عَل یَصْرمُِنَّ

َ
ل

)کلینی: الکافی، ج2، ص271، ح 12(مردی که »گناه بخل و مَنّاعٍ الخَیْریِ« می‌کند، به همان میزان 

از رزق الهی محروم می‌شود. 

7- مال ومنال در نگرش وبینش مشرکانه موجب ساخت مسجد ضرار یا گوساله طلایی سامری 

یَمِّ نَسْفاً« )طه: 97( 
ْ
هُ فِی ال نَنْسِفَنَّ

َ
هُ ثُمَّ ل نُحَرّقَِنَّ

َ
می‌شود که هر دو به امر الهی تخریب وسوزانده شد. »ل

الهی  قهر  رَبِّکَ«  مِنْ  »طائِفٌ  دارد.  تربیتی  جنبه  و  است  ربوبیّت  شئون  از  کیفر  و  تنبیه   -8

یْها طائِفٌ مِنْ 
َ
مخصوص آخرت نیست بلکه گاهی در دنیا و بسیار سریع واقع می‌شود. »فَطافَ عَل

رِیمِ«کیفر و جرم باید متناسب باشد. چون فقرا را محروم کردند پس محروم 
صْبَحَتْ کَالصَّ

َ
بِّکَ؛ ؛ فَأ رَ

رِیمِ«
صْبَحَتْ کَالصَّ

َ
شدند. »لا یَسْتَثْنُونَ؛ ؛ فَأ

 . ؛  مُصْبِحِینَ؛  ها  یَصْرمُِنَّ
َ
ل قْسَمُوا 

َ
است»أ بی‌رنگ  خدا  تدبیر  برابر  در  انسان  تدبیر  و  فکر   -9
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رِیمِ«، خداوند حامی فقراست. با اینکه فقرا از تصمیم وارثان خبر نداشتند ولی 
کَالصَّ صْبَحَتْ 

َ
فَأ

صْبَحَتْ 
َ
فَأ ؛  یَسْتَثْنُونَ؛  »لا  را سوزاند.  باغ  وارثان بخیل،  تنبیه  برای  و  فقرا  از  به حمایت  خداوند 

رِیمِ«
کَالصَّ

10- کامیابی‌های انسان در انحصار محاسبات او نیست. در این داستان محاسبات باغداران 

رِیمِ« 
کَالصَّ صْبَحَتْ 

َ
ها مُصْبِحِینَ؛ ؛ فَأ یَصْرمُِنَّ

َ
گونه‌ای بود، امّا نتیجه چیز دیگری شد. »ل بخیل به 

رِیمِ«
صْبَحَتْ کَالصَّ

َ
ثروتی که محرومان از آن بهره مند نشوند، نبودنش بهتر است. »فَأ

یادت سرمایه و کامیابی  11- رفتارهای مشرکانه همچون»حرص، بخل، محروم کردن فقرا«سبب ز

نمی‌شود. بلکه این رفتارها که همراه با برنامه ریزی و انجام اقدامات مقدماتی انجام می‌گیرد، کیفر 

رِیمِ«
صْبَحَتْ کَالصَّ

َ
دارد». وَ لا یَسْتَثْنُونَ؛ ؛ فَأ

12- رفتارهای مشرکانه»حرص و بخل«انسان را سنگدل می‌کند، تا آن جا که به مسکین و فقیر 

کین واجب است، زیرا خداوند  یْکُمْ مِسْکِینٌ« رسیدگی به مسا
َ
یَوْمَ عَل

ْ
هَا ال نَّ

َ
رحم نمی‌کند. »لا یَدْخُل

به خاطر ترک مستحب کسی را کیفر نمی‌دهد. 

دلیل  دوزخیان،   ، نیز آخرت  در  و  شد  دنیا  در  باغ  سوختن  سبب  مسکین  کردن  13-محروم 

نُطْعِمُ  نَکُ  مْ 
َ
ل ؛  ؛  سَقَرَ فِی  کَکُمْ 

َ
سَل ما  می‌دانند».  محرومان  به  بی‌اعتنایی  را  خود  شدن  دوزخی 

)42 : مِسْکِینَ«)مدثر
ْ
ال

14- رسیدگی به فقرا، مخصوص فقرای مؤمن نیست. در این قصه سخنی از ایمان و کفر فقیران 

« دیگران است.  نیست بلکه سخن ازرفتارهای مشرکانه»بخل و حرص« بعضی و »گرسنگی و فقر

کار در جامعه رسوا شوند تا موجب   15-گاهی برای تغییر فکر و فرهنگ، باید فرد یا گروهی خطا

و  برداری می‌کند  پرده  القبیح«است  و ستر  الجمیل  که»اظهر  گردند. خداوندی  عبرت دیگران 

یخ می‌شود.  ماجرای باغی که سوخت تابلوی تار

محروم  برای  مخفیانه  تصمیم  یَسْتَثْنُونَ«،  »لا  سوء  قصد  با  وبخیلانه  حریصانه  روحیه   -16

نحن  )بل  نمی‌برد.  پیش  از  کاری  یک  هیچ  »قادِرِینَ«،  قدرتمندانه  اقدام  و  کردن»یَتَخافَتُونَ« 

محرومون(، وقرآن بیان می‌دارد که اگر دیگران را از یک جهت محروم کنیم، از چند جهت محروم 

می‌شویم. »بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ« )محروم از میوه، محروم از پاداش الهی، محروم از دعای فقرا، محروم 

، محروم از عزّت اجتماعی( از رضایت روح پدر
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را منزّه  کنیم و خداوند  کوتاهی‌های خودمان اعتراف  گواری‌ها به  و بررسی نا 17- در تحلیل 

وا 
ُ
بدانیم. آنچه را دیروز انجام نداده اید، امروز جبران کنید. در قصه باغداران بخیل بیان می‌شود»قَال

ا ظَالِمِینَ« ا کُنَّ
َ
نَا إِنّ بِّ سُبْحَانَ رَ

 18-در شیوه تبلیغ، وتربیت لازم است از فرصت‌ها استفاده کرده وحرف حق را گفت. کسانی 

که دیروز حاضر به شنیدن حرف حق نبودند، وبرادر خود را زدنندامروز حاضر به شنیدن حرف 

کُمْ«
َ
قُلْ ل

َ
مْ أ

َ
 ل

َ
وْسَطُهُمْ أ

َ
 أ

َ
اوشدند. »قال

از  که پیش  )برادرانی  تبدیل می‌شود.  تفرقه  به  نباشد، سرانجام  تقوا  بر اساس  اتّحاد  اگر   -19

گردن یکدیگر  به  را  کرده وگناه  را ملامت  امروز یکدیگر  بودند،  کردن همدست  برای محروم  این 

یشه محرومیّت از الطاف الهی، ظلم انسان به  قْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ یَتَلاوَمُونَ« ر
َ
می‌اندازند.( »فَأ

خویشتن است. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ؛ ؛ ، إِنّا کُنّا ظالِمِینَ«

کُنّا  إِنّا  کُنّا ظالِمِینَ -  20- ندادن حق دیگران، ظلم به خویش و طغیان به دیگران است. »إِنّا 

طاغِینَ«

21- باغداران بخیل وغفلت زده با مشاهده باغ سوخته، از خواب غفلت بیدار شدند و توبه 

کردند و به سوی خدا روی آوردند. در برابر خداوند، به ضعف و زشتی عمل خود اعتراف کردند. 

کُنّا طاغِینَ« و با امید به لطف ورحمت الهی بسوی خدا باز گشتند»إِنّا إِلی  کُنّا ظالِمِینَ؛ ؛ إِنّا  »إِنّا 

نا خَیْراً مِنْها«
َ
نْ یُبْدِل

َ
نا أ بُّ نا راغِبُونَ« واز خدا بهتر از انچه از دست داده بودند را کردند »عَسی رَ بِّ رَ

کمیت ومالکیت وایمان به کیفر دنیوی و عذاب قیامت، مانع  22- ایمان به معاد وتوحید در حا

مُونَ« 
َ
وْ کانُوا یَعْل

َ
کْبَرُ ل

َ
خِرَهِ أ

ْ
عَذابُ ال

َ
بخل و طغیان و ظلم می‌شود. »وَ ل

ع(( بیت اعتقادی در قصه )حضرت یونس) 7-پیامدهای تر

ع(، اعم از نگرش وبینش هدف یا   آثار وپیامدهای تربیت اعتقادی در قصه )حضرت یونس)

نگرش وبینش مورد انتظار را می‌توان اینچنین بر شمرد: 

ع( در سوره قلم،  1- در سیر تربیت اعتقادی به ترتیب نزول از جمله در قصه حضرت یونس)

خداوند، حدود بیست مرتبه رسول الله)ص( را به صبر دعوت کرده است زیرا هدایت وتربیت مردم 

صبر و مقاومت لازم دارد. 
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2-لازم است در امور تبلیغی وتربیتی، در نفرین افراد، شتابزدگی نکرد، و تا احتمال هدایت 

کرد. رسول الله)ص(  ، برای هدایت مردم تلاش  کمال صبر و مقاومت و وقار وتربیت وجود دارد، با 

بر همین اساس رفتار می‎کرد، در یکی از موارد، سرسختی و لجاجت مشرکان به جایی رسید که 

کَ وَ لا تَکُنْ  بِّ نزدیک بود رسول الله)ص( آنها را نفرین کند. خداوند به او خطاب کرد»فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَ

حُوتِ إِذْ نادى وَ هُوَ مَکْظُومٌ«اکنون که چنین است صبر کن و مانند صاحب ماهی 
ْ
کَصاحِبِ ال

)یونس( مباش )که در تقاضای مجازات قومش عجله کرد و گرفتار مجازات ترک اولی شد( در آن 

هنگام خدا را خواند در حالی که قلبش پر از اندوه بود.«

ع( این بود که او غرق نشد و ماهی او را  3- نعمت‌های مادی ومعنوی پروردگار به حضرت یونس)

بلعید، در شکم ماهی زنده ماند و سپس او را بیرون آورد. ود ر جایگاه مناسبی درمان شدو نعمت 

معنوی این بود که توفیق عذرخواهی و پذیرش توبه به او داده شد، زیرا هیچ توبه و اطاعتی از انسان 

سرنمی زند مگر با توفیق الهی. 

و  یکدندگی  روی  از  نه  باشد،  خدا  فرمان  برای  که  است  سفارش  مورد  مقاومتی  و  صبر   -4

لجاجت بی‌جا. »فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ« رهبر جامعه نباید در هیچ شرایطی امّت را رها کند. »لا تَکُنْ 

حُوتِ« بلکه باید صبور وحلیم باشد. 
ْ
کَصاحِبِ ال

گواری‌ها به کوتاهی‌های خودمان اعتراف کنیم و خداوند را منزّه بدانیم.  در تحلیل و بررسی نا

ع( بیان می‌شود»إِذْ نَادَى  آنچه را دیروز انجام نداده اید، امروز جبران کنید ودر قصه حضرت یونس)

ی  نْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّ
َ
 أ

َّ
 اله إِل

َ
نْ ل

َ
مَاتِ أ

ُ
ل

ّ
وَهُوَ مَکْظُومٌ«)قلم: 48(، اندوه زده ندا درداد »فَنَادَىٰ فِی الظُ

الِمِینَ«)انبیاء: 87( ندا داد که معبودی جز تو نیست تو از هر عیب و نقصی منزّهی، 
ّ

کُنْتُ مِنَ الظَ

همانا من از ستمکارانم. 

یافت نعمت‌های ویژه. »إِذْ نادی وَ هُوَ مَکْظُومٌ.  5-توبه و گفتگو با خداوند، راهی است برای در

هُ« بُّ فَاجْتَباهُ رَ

ع( بودند قبل  6-در میان اقوامِ گنهکار مشمول عذاب الهی، تنها یک قوم که همان قوم یونس)

گاه و  از عذاب ایمان آوردند و نجات یافتند، و این موفقیت به خاطر راهنمایی‎های یک عالم آ

دلسوز اتّفاق افتاد. خداوند در قرآن بیان می‌دارد: »چرا در هیچ یک از شهرها و آبادی‎ها به موقع 

ایمان نمی‎آورند تا موجب جلوگیری از عذاب آنها شود، جز قوم یونس)علیه السّلام( که آنها به موقع ایمان 
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آوردند و از عذاب رسوا کننده دنیا نجات یافتند، و تا پایان زندگیشان از مواهب زندگی بهره‎مند 

شدند.«)یونس: 98( اگر دیگران هم چنین باشند مانند آنها نتیجه خوبی خواهند گرفت. 

دوم  ضلع  وتوبه«،  دعا  اول»توفیق  ضلع  ع(،  یونس) حضرت  به  خداوند  محبت  7-هندسه 

یا وشکم ماهی«، ضلع چهارم »ایجاد  ع(«، ضلع سوم»نجات او از قعر در »اجابت دعا وتوبه یونس)

نْتَ 
َ
 أ

َ
نْ لا إِلهَ إِلّا

َ
ماتِ أ

ُ
ل

ُ
دوره مراقبت ودرمان«، ضلع پنجم »برگرداندن او به قومش«، »فَنادى فِی الظّ

مُؤْمِنِینَ؛« 
ْ
کَذلِکَ نُنْجِی ال غَمِّ وَ 

ْ
یناهُ مِنَ ال هُ وَ نَجَّ

َ
الِمِینَ، فَاسْتَجَبْنا ل

َ
کُنْتُ مِنَ الظّ سُبْحانَکَ إِنِّی 

ع(در آن ظلمت‌های متراکم داخل شکم ماهی فریاد زد: خداوندا! جز تو معبودی نیست، تو  یونس)

منزّه هستی، و من از ستمکارانم، ما دعای او را به اجابت رساندیم و او را از آن اندوه نجات دادیم 

و همین گونه مؤمنان را نجات می‎دهیم.«

گونه مؤمنان را نجات می‎دهیم.« فهمیده  مُؤْمِنِینَ« و همین 
ْ
کَذلِکَ نُنْجِی ال 8-از جمله: »وَ 

می‎شود که این یک قانون سرنوشت ساز برای همه مؤمنان است و اختصاصی به حضرت یونس 

ک خدا را از هر گونه  ع( ندارد، هر مؤمنی که»به حقیقت توحید و معبود یکتا توجّه کند.«، »ذات پا (

»به گناه خود اعتراف و اقرار کند.« خدا او را نجات می‌دهد.  عیب و نقص منزه بداند« و

9- تخلف حتى به صورت یک ترک اُولى از یک پیامبر بزرگ کیفر دارد و همگان بدانند تخلف 

از هیچکس پذیرفته نیست، ثانیاً راه نجات مؤمنان از غم و اندوه و گرفتارى و مشکلات، همان 

ع( پیمود، و آن تسبیح و تنزیه و اعتراف به خطا در پیشگاه حق و  راهى است که حضرت یونس )

بازگشت به سوى او بود. ثالثاً قدرت خداوند آنقدر وسیع و گسترده است که می‌تواند انسانى را در 

کى سالم نگهدارد و سالم بیرون بفرستد.  دهان و شکم جانور عظیم و وحشتنا

کار خود ببینند و در همه‌ی  10- مومنین اگر همیشه و در همه حال خدا را حاضر و ناظر بر 

امور فقط به او تمسک و توسل بجویند و با اعتراف به گناه در پیشگاه خدا از او بخواهند که آنها را 

لِکَ نُنجِى 
َ

از غم و گرفتاری نجات دهد نجات خواهند یافت چرا که این وعده‌ی خداست»وَکَذ

مُؤْمِنِینَ‏«)انبیا: 88(
ْ
ال



صلنامه قرآنی کوثر، تابستان 1404، شماره 83 
ف

100

نتیجه: 

اسلوب قرآن در سیر تربیت اعتقادی، تغییر وتحول از نگرش ورفتار هدف به نگرش ورفتار مورد 

انتظار قرآن است. روش قرآن در فرایند تربیت اعتقادی، بهره مندی از قصه‌های مستند است تا 

مخاطب با توجه به جذابیت‌های قصص، تمایل وگرایش بهتری به فهم ودرک آموزه‌ها ومفاهیم 

پیدا کند وزمینه تغییر وتحول به صورت محسوس تری شکل گیرد. با تحلیل قصه‌های سوره قلم، 

که نقش  یخ وسبک زندگی بشر وروابط تربیتی روشن می‌شود  حقائق پنهان و وقائع ناپیدای تار

»ایجاد  به  خود  نوبه  به  قصه  دو  این  دارد.  قرآن  ومخاطبان  متربیان  وتربیت  هدایت  در  اساسی 

گیری وپند آموزی، اتمام حجت، اثبات  ، ارائه تذکر وبیدارسازی، موعظه، عبرت  اندیشه وتفکر

حقانیت توحید وباورهای اعتقادی، اثبات حقانیت معاد، نبوت، امامت وعدل الهی، تقویت 

آرامش وتقویت روحی ودل  افزایش روحیه استقامت وپایداری، ایجاد  روحیه عبودیت وبندگی، 

داری و تسلی بخشی به رسول الله)ص( ومومنین« می‌پردازد. انچه حائز اهمیت است الگو دهی 

برای تحقق مدل تربیتی رسول الله)ص( بر اساس قرآن است تا مربیان مومن در طول زمان براین مبنا 

برآمده، رشد یافته ومنشاء اثر گردند
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ص تربیتی سوره قلم 
ص

بررسی تحلیلی ق
با نگاه به ایده تربیت اعتقادی قرآن به ترتیب نزول

منابع: 
جوادی آملی، عبد الله، تسنیم، تفسیر قرآن کریم، قم، نشر اسراء، 1392ش

-------، تفسیر موضوعی قرآن مجید، فطرت در قرآن، قم، نشر اسراء، 1387

------، وحی و نبوت در قرآن. قم: نشر سرا. 1388

، محمد، ساختار هندسی سوره‌های قرآن، شرکت چاپ و نشر بین الملل، تهران، 1386ش خامه‌گر

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن،. بیروت، دارالمعرفه. 1412ق. 

یا، ۱۳۸۲ش دلشاد تهرانی، مصطفی، سیری در تربیت اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات در

، منشور جاوید، قم، مؤسسه امام صادق )علیه‌السلام(، بی‌تا.  سبحانى، جعفر

طباطبائی، سیّدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق

علاءالدین، سید محمد رضا، تحلیل تفسیری تربیت اعتقادی در سوره‌های مکی به ترتیب نزول، 1398

، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، 1388ش قرائتی، محسن، تفسیر نور

، قم: اسوه، ۱۳۷۲ش.  کمالی، علی، قرآن ثقل اکبر

کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق. اصول کافی. تهران. دارالکتب الإسلامیه1407ق

مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران بنگاه ترجمه ونشر کتاب، 1360

معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1415ق

معرفت، محمد هادی، التفسیر و المفسّرون فی ثوبه القشیب، مشهد، الجامعه الرضویه للعلوم الاسلامیه، 1415 

مطهری، مرتضی، انسان کامل، تهران، صدرا، 1363 ش

-------، وحی و نبوت، تهران، نشر اسراء، 1378

-------- سیری درتعلیم و تربیت اسلامی، انتشارات صدرا، 1403ش

مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از دانشمندان، تفسیر نمونه، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، 1365ش

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، دایره المعارف قرآن کریم، چاپ اول، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۹ش. 

اول،  چاپ  اسلامی،  تبلیغات  سازمان  نشر  و  چاپ  مرکز  ]بی‌جا[،  قرآن،  علوم  آموزش  محمدهادی،  معرفت،   

۱۳۷۱ش. 

مهدوی، سعید، نگاهی به قصه و نکات تربیتی آن در قرآن، چاپ سوم، قم: بوستان، ۱۳۹۳ش. 

مرکز  ایران،  اسلامی  جمهوری  سیمای  و  صدا  قم:  قرآن،  قصه‌های  در  روایت  سطوح  رضا،  غلام  زاده،  یوسف 

پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۹۲ش. 
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ش هدایتی در قرآن 
سیر تحول مفهوم عقل از کن

تا عقل انتزاعی در روایات اهل‌بیت )علیهم‌السلام(

سیر تحول مفهوم عقل از کنش هدایتی در قرآن تا عقل انتزاعی در روایات 
اهل‌بیت )علیهم‌السلام(: تحلیلی زبان‌شناختی، فرهنگی و معرفتی

حجه الاسلام دکتر احمد فعال اصفهانی1

چکیده 
در قرآن کریم، مفهوم عقل به‌صورت افعالی همچون »یعقلون« و »تعقلون« مطرح شده که بر کنش، 
پویایی و کارکرد هدایتی عقل دلالت دارد. اما در روایات اهل‌بیت )علیهم السلام(، عقل به‌صورت اسمی 
و انتزاعی، به‌مثابه جوهر وجودی انسان، معیار کمال ایمان، و حتی نخستین مخلوق الهی تصویر 
شده است. این مقاله به بررسی سیر تحول مفهوم عقل از عقل کنشی در قرآن تا عقل انتزاعی و 
هستی‌شناختی در روایات می‌پردازد و نشان می‌دهد که این تحول نه صرفاً زبانی، بلکه برخاسته 
از نیازهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و معرفت‌شناختی دوره ائمه )علیهم السلام( بوده است. مقاله 
با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، این تحول مفهومی را در چهار بُعد زبانی، اجتماعی-سیاسی، 
فرهنگی و معرفتی بررسی می‌کند و در نهایت، نوعی عقل وحی‌مدار و اخلاق‌محور را به عنوان 

نقطه تلاقی عقل قرآنی و عقل روایی معرفی می‌نماید. 

کلیدواژه‌ها: عقل، قرآن، روایات اهل‌بیت، زبان‌شناسی، معرفت‌شناسی اسلامی، عقل ایمانی، 

هدایت، امامت

کوثر 1-دانش آموخته حوزه علمیه اصفهان و دانشگاه قرآن و حدیث قم، عضو هیئت علمی موسسه قرآن پژوهان 
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مقدمه

عقل، از بنیادی‌ترین مفاهیم در اندیشه اسلامی است و همواره نقش محوری در فهم دین، 

اخلاق، معرفت، و حتی سیاست ایفا کرده است. با این حال، مطالعه تطبیقی میان کاربرد عقل 

در قرآن کریم و در روایات اهل‌بیت )علیهم السلام( نشان می‌دهد که با دو رویکرد کاملاً متفاوت مواجه 

هستیم: در قرآن، عقل همواره در قالب فعل و در بستر کنش‌های هدایتی و اخلاقی آمده است؛ اما 

در روایات، عقل به‌صورت اسمی و انتزاعی و حتی هستی‌شناختی توصیف شده است

این تفاوت صرفاً یک انتخاب زبانی نیست؛ بلکه بازتابی از تحولات عمیق اجتماعی، فکری، 

سیاسی و معرفتی در جهان اسلام پس از عصر نزول وحی است. جامعه‌ای که قرآن به آن خطاب 

می‌کرد، نیازمند دعوت به تعقل و پذیرش ایمان بود؛ در حالی که جامعه زمان اهل‌بیت با تهاجم 

از این‌رو عقل باید به عنوان معیاری  گسست معرفتی مواجه بود و  فکری، انحرافات فرقه‌ای، و 

وجودی برای ایمان، اخلاق و امامت بازتعریف می‌شد

یخی تلاش دارد این تحول مفهومی را تبیین کند. بر این  مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی-تار

اساس، سؤالات اصلی پژوهش چنین‌اند: 

که در روایات به‌صورت اسمی نیز مورد  چرا عقل در قرآن تنها به‌صورت فعل آمده در حالی 

استفاده قرار گرفته است ؟

چه عوامل زبان‌شناختی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در این تحول نقش داشته‌اند؟

عقل در دستگاه معرفت‌شناسی اهل‌بیت )علیهم السلام( چه جایگاهی دارد و چه تفاوتی با عقل 

فلسفی یا عقل سکولار دارد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا به تبیین لغوی عقل پرداخته و سپس به تحلیل عقل در قرآن، 

و پس آن در روایات خواهیم پرداخت، و در نهایت به بررسی عوامل مؤثر بر این تحول مفهومی 

می‌پردازیم
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ش هدایتی در قرآن 
سیر تحول مفهوم عقل از کن

تا عقل انتزاعی در روایات اهل‌بیت )علیهم‌السلام(

بخش اول: واژه شناسی عقل 

واژه »عقل« در زبان عرب، به معناى نگه داشتن، باز داشتن و حبس کردن است )1(، همانند 

بستن شتر با عقال همان گونه که عقال، شتر را از حرکت بى جا باز می‌دارد، نیرویى در جان انسان 

به نام »عقل« وجود دارد که او را از نادانى و لغزش در اندیشه و عمل، باز می‌دارد است

به منظور یافتن مفهومی روشن تری از عقل، نگاهی به واژه‌های مترادف آن خواهیم داشت: 

،ُ نهی به معنای باز داشتن، حجر به معنای حفظ و منع، حجی  لبّ به معنای خالص یک چیز

به معنای ستر و پوشش)ابن کثیر دمشقی، النهایة: ج ۳ ص ۲۷۸، جوهری، اسماعیل بن حماد 

: ص ۴۲۲ - ۴۲۳، ابن فارس،  الصحاح: ج ۵ ص ۱۷۶۹، فیومی، احمد بن محمد المصباح المنیر

ج ۴ ص ۶۹، راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن: ص ۵۷۷ -  غة: 
ّ
احمد معجم مقاییس الل

۵۷۸، جرجانی، علی بن محمد، التعریفات، ص ۶۵، خلیل بن احمد الفراهیدی، عبد الرحمن، 

العین: ص ۵۶۵.(

البته در عباراتی از روایات نیز به واژه‌هایی همچون مُسکَه به معنای عقل وافر و فراوان، کیّس به 

یم.  معنای عاقل و گاهی قلب نیز به معنای عقل برمی خور

یشه واژه »عقل« را در زبان عربی  در کتاب »واژه‌شناسی لغات فلسفی عربی دکتر سهیل افنان ر

ع-ق-ل می‌داند و به معنای اصلی آن، یعنی بستن، مهار کردن، بازداشتن و نگه داشتن  از مادّه 

اشاره می‌کند. او این واژه را با توجه به تحول معنایی‌اش از مفهومی حسی و عینی یعنی بستن به 

مفهومی ذهنی و انتزاعی یعنی مهار درونی و کنترل نفس و امیال، مورد تحلیل قرار می‌دهد. 

که مترجمان مسلمان همچون حُنَین بن اسحاق، واژه‌ی  سهیل افنان با دقت نشان می‌دهد 

»نوس« را به »عقل« ترجمه کردند و بدین ترتیب مفهومی انتزاعی و هستی‌شناسانه به آن بخشیدند 

 )2(

از این رو در بررسی‌های اولیه و با واژه شناسی عقل می‌توان به یک تحول معنایی در آن دست 

یشه فقط به صورت فعل و در ادامه توسط ائمه  یافت. تحولی که باعث شده در قرآن کریم از این ر

اطهار علیهم السلام به صورت اسمی هم از آن استفاده شود. 
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برد قرآنی عقل  بخش دوم: کار

در تحلیلی زبان‌شناختی می‌توان گفت در قرآن عقل به‌مثابه کنش، نه ماهیت به کار رفته است. 

به عبارتی می‌توان گفت از ویژگی‌های بارز زبان قرآن در کاربرد واژه »عقل«، این است که به‌صورت 

ونَ در سوره 
ُ
اسم انتزاعی یا جوهری استفاده نمی‌شود بلکه همواره از مشتقات فعلی آن مانند یَعقِل

ونَ در سوره انعام آیه 32، استفاده شده است. 
ُ
 تَعْقِل

َ
فَل

َ
ونَ در سوره آل‌عمران آیه 118 أ

ُ
بقره آیه 44، تَعقِل

این نوع کاربرد، حاکی از یک نکته بنیادین در زبان قرآن است و آن این که عقل در قرآن یک »کنش 

، استفاده از افعال به  فعال ذهنی و قلبی« است، نه یک نهاد یا جوهر ایستا در زبان‌شناسی معاصر

جای اسامی انتزاعی، نشان‌دهنده‌ی تمایل به بازنمایی فرایند و عملکرد است، نه صرفاً موجودیت و 

کید می‌ورزد.  ماهیت بنابراین، قرآن با زبان افعال، بر »مسئولیت انسان« در به‌کارگیری عقل تأ

2-1-تحلیل معرفتی: عقل در خدمت هدایت و ایمان

در دستگاه معرفتی قرآن، عقل نه ابزاری صرف برای تحلیل نظری، بلکه وسیله‌ای برای رسیدن 

به ایمان، تقوا، و عبرت از آیات الهی است

2-2-عقل برای فهم و تدبر در آیات الهی

بیان  براى شما  را  آیات خود  گونه خداوند  ونَ« بدین 
ُ
تَعْقِل کُمْ 

َّ
عَل

َ
ل آیَاتِهِ  کُمْ 

َ
ل الُلّه  نُ  یُبَیِّ لِکَ 

َ
»کَذ

م‏ىکند باشد که بیندیشید)بقره: 242( در احکام و دستورات الهى، باید اندیشه کرد تا به مصالح 

، پیام هدایت  آن پ‌ىبرد.، آیات الهی بیان می‌شود تا انسان‌ها آن را تعقل کنند؛ یعنی فراتر از ظاهر

یابند)محسن افنان، سهیل، اصطلاحات فلسفی در عربی و فارسی، ص9-23( آن را در

یخ و سرنوشت اقوام 2-3-عقل برای عبرت از تار

وْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ 
َ
ونَ بِهَا أ

ُ
وبٌ یَعْقِل

ُ
هُمْ قُل

َ
رْضِ فَتَکُونَ ل

َ ْ
مْ یَسِیرُوا فِی ال

َ
فَل

َ
در سوره حج آمده است»أ

گردش  «)حج: 46(، آیا در زمین  دُورِ تِی فِی الصُّ
َّ
وبُ ال

ُ
قُل

ْ
کِن تَعْمَى ال

َ
بْصَارُ وَل

َ ْ
 تَعْمَى ال

َ
هَا ل

َ
فَإِنّ بِهَا 

که با آن بشنوند در حقیقت  گوشهایى  که با آن بیندیشند یا  نکرده‏اند تا دلهایى داشته باشند 

تعقل  آن  با  که  قلب‌هایی  است.  کور  سینه‏هاست  در  که  دلهایى  لیکن  نیست  کور  چشمها 

نمی‌کنند، به‌عنوان مرکز درک و هشدار معرفی می‌شود. 

کارى  که  تجربى،  و  علمى  سفرهاى  به  دعوت  اقوام  سرنوشت  و  یخ  تار از  عبرت  برای  قرآن   

ارزشمند و راهى مطلوب براى گسترش شناخت است می‌کند زمین و زمان، کلاس درس است 
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پند  بیرونى  از پیامبران  نه  از مردم،  گروهى  توبیخ هستند.  که عبرت نم‌ىگیرند سزاوار  کسانى  و 

م‌ىگیرند و نه از عقل که پیامبر درونى است. عقل، گوش و چشم از ابزار شناخت است. بدتر از 

وبُ«، آرى، اصرار در 
ُ
قُل

ْ
نابینایى چشم، نابینایى دل است که با پند گرفتن بینا نم‌ىشود»تَعْمَى ال

لجاجت و دشمنى با حقّ، انسان را مسخ م‌ىکند و او را به جایى م‌ىرساند که نه با عقل حقیقت 

را درک م‌ىکند و نه با چشم و گوش. 

2-4-عقل در تقابل با کفر و عناد

فْئِدَةً 
َ
بْصَارًا وَأ

َ
هُمْ سَمْعًا وَأ

َ
نَا ل

ْ
کُمْ فِیهِ وَجَعَل ا نَّ

َ
کّ اهُمْ فِیمَا إِن مَّ نَّ

َ
قَدْ مَکّ

َ
در سوره احقاف آمده است»وَل

ا  ِ وَحَاقَ بِهِم مَّ
ن شَیْءٍ إِذْ کَانُوا یَجْحَدُونَ بِآیَاتِ الّلَ فْئِدَتُهُم مِّ

َ
 أ

َ
بْصَارُهُمْ وَل

َ
 أ

َ
غْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَل

َ
فَمَا أ

کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزئُِون«)احقاف: 26(، و به راستى در چیزهایى به آنان امکانات داده بودیم که به شما در 

آنها چنان امکاناتى نداده‏ایم و براى آنان گوش و دیده‏ها و دلهایى نیرومندتر از شما قرار داده بودیم 

یدند نه گوششان و نه دیدگانشان و نه دلهایشان به هیچ وجه  و لى چون به نشانه‏هاى خدا انکار ورز

یشخندش م‏ىکردند به سرشان آمد..  به دردشان نخورد و آنچه ر

عذاب  شایسته  رو  این  از  نمی‌گیرند؛  بهره  آن  از  اما  دارند،  را  تعقل  ابزار  اینان  می‌گوید:  قرآن 

گرچه تلاش انسان لازمهى‌ به دست آوردن امکانات است، امّا همه آنها از آنِ خداوند  می‌شوند. 

گر اراده  غْن‌ى عَنْهُمْ‌»، ا
َ
اهُمْ‌... فَما أ نَّ

ّ
است. البته همه جا امکانات و دارایى، مایهى‌ رشد نیست. »مَکَ

انسان بر پندپذیرى نباشد، نه امکانات مادى و نه توانای‌ىهاى جسمى، هیچ کدام کارساز نیست. 

کانُوا یَجْحَدُونَ‌»، دارای‌ىها امکانات مادى، به شرطى ارزشمند  إِذْ  غْن‌ى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ‌.؛ ؛ 
َ
أ »فَما 

است که در اختیار انسان صالح باشد و گرنه همان امکانات، اسباب آزار و عذاب انسان م‌ىشود. 

کانُوا یَجْحَدُونَ‌»کیفرهاى خداوند با نوع عمل و رفتار  غْن‌ى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ‌؛ ؛ إِذْ 
َ
اهُمْ‌.؛ ؛ فَما أ نَّ

ّ
»مَکَ

آنان  نابودى  ، سبب  کفار و استهزاى  نَ«انکار  یَسْتَهْزؤُِ بِهِ  کانُوا  بِهِمْ ما  انسان تناسب دارد. »حاقَ 

نَ‌» م‌ىشود. »کانُوا یَجْحَدُونَ‌؛ ؛ کانُوا بِهِ یَسْتَهْزؤُِ

2-5-عقل در پیوند با ایمان و اخلاق

عقل قرآنی، عقل در مسیر ایمان است؛ عقلی که از روی اخلاص و خشیت به دنبال حقیقت 

است؛ به حق و باطل، به واسطه‌ی نور وحی، تمیز می‌دهد؛ و در نهایت به ایمان، عمل صالح و 

تقوا می‌انجامد. بر خلاف تصور برخی مکاتب عقل‌گرا که عقل را مستقل از وحی می‌دانند، عقل 
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در قرآن هم‌راستا با فطرت و هدایت وحیانی عمل می‌کند. 

وایات اهل‌بیت )علیهم السلام(  بخش سوم: عقل در ر

. 3-1-گذار از کنش به هستی: عقل به‌مثابه جوهر و حجت باطنی

در روایات اهل‌بیت، به‌ویژه در منابعی مانند اصول کافی )کتاب العقل و الجهل(، واژه »عقل« 

مطرح  هستی‌شناختی  موجودی  به‌صورت  حتی  بلکه  معرفتی  و  انتزاعی  اسم  به‌صورت  نه‌تنها 

عَقْلَ وَ هُوَ 
ْ
قَ ال

َ
َ خَل  الّلَ

َ
شده است. به‌عنوان نمونه، در روایتی از امام صادق )علیه السّلام( آمده است: »إِنّ

قَهُ مِنْ رُوحِهِ«)کلینی، اصول کافی، ج1، ص10)، در این روایت، عقل به عنوان اولین 
َ
قٍ خَل

ْ
 خَل

ُ
ل وَّ

َ
أ

یت در ثواب و عقاب معرفی  مخلوق الهی و دارای ویژگی‌هایی چون اطاعت، خضوع، و محور

می‌شود. این نگرش، عقل را از سطح »ابزار شناخت« به سطح »نظام‌بخش هستی« ارتقا می‌دهد. 

3-2-عقل به عنوان میزان ایمان و کرامت انسانی

امام  از  انسان معرفی شده است  و شرافت  کمال  ایمان،  ک  روایات، عقل ملا از  بسیاری  در 

ةٌ  ، وَحُجَّ
ُ

عُقُول
ْ
بَاطِنَةٌ وَهِیَ ال ةٌ  تَیْنِ: حُجَّ اسِ حُجَّ ى النَّ

َ
ِ عَل

 لَِّ
َ

کاظم )علیه السّلام( روایت شده است»إِنّ

سُلُ«)کلینی، الکافی، ج1، ص16، ح12(، در این روایت، عقل در ردیف پیامبران قرار  ظَاهِرَةٌ وَهِیَ الرُّ

گرفته و نقش داوری و تشخیص حق از باطل در درون انسان‌ها را ایفا می‌کند. این عقل، نه صرفاً 

، بلکه نقش‌آفرین در مسئولیت‌پذیری انسان در برابر خداوند است استدلال‌گر

3-3-عقل در تقابل با جهل: ساختار دوگانه هستی‌شناختی

کتاب  در  جهل  و  عقل  روایت  عقل،  زمینه  در  شیعه  روایات  عمیق‌ترین  و  پیچیده‌ترین  از 

شریف کافی است که در آن، امام صادق )علیه السّلام( عقل و جهل را دو نیروی متضاد با لشکریانی 

متقابل معرفی می‌کنند و در ادامه، تمام فضائل اخلاقی، دینی و انسانی را زیر پرچم عقل و تمام 

، عقل را به عنوان نیرویی بنیادین در  رذائل را تحت فرمان جهل تقسیم می‌نمایند. این ساختار

هستی‌شناسی اخلاقی تشیع معرفی می‌کند. 

وایات: تعادل میان وحی و عقل 3-4-نسبت عقل و دین در ر

به  عقل  اخباری،  عقل‌ستیزی  یا  یونانی  افراطی  عقل‌گرایی  برخلاف  اهل‌بیت،  روایات  در 

و  تحجر  به  عقل،  بدون  دین  رو  این  از  است  شده  معرفی  دین  فهم  ابزار  و  وحی  مکمل  عنوان 
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گرفتار خودبینی، استدلال‌های نادرست و سقوط در  انحراف می‌انجامد و عقل نیز بدون دین، 

مِنَ  فْضَلَ 
َ
أ بِشَیْءٍ   ُ الّلَ عُبِدَ  »مَا  السّلام( روایت شده است:  )علیه  کاظم  امام  رواز  این  از  الحاد می‌شود 

عَقْلِ«)کلینی، کافی، ج1، ص14(، این روایت نشان می‌دهد که بهترین وسیله برای بندگی خدا 
ْ
ال

نه خوف یا تقلید، بلکه تعقل در مسیر ایمان است. 

وایات اهل‌بیت )علیهم السلام( بخش چهارم: عوامل تحول مفهومی عقل از قرآن تا ر

تحول معنای عقل از یک مفهوم کنشی و هدایتی در قرآن، به مفهومی انتزاعی، هستی‌شناختی 

و جوهری در روایات، صرفاً ناشی از تفاوت سبکی یا زبان‌شناختی نیست؛ بلکه بازتابی از تحولات 

چندلایه اجتماعی، زبانی، فرهنگی، سیاسی و معرفتی در دوره پس از پیامبر اکرم )صلی الله علیه 

یم و آله و سلم( است. در این بخش به بررسی این عوامل می‌پرداز

4-1-تحول زبان‌شناختی: از فعل به اسم، از کنش به انتزاع

، زنده و پویا است و از ساختارهای فعلی بهره می‌برد تا بر عمل‌گرایی  زبان قرآن، زبانی دعوت‌گر

کند. اما در دوره‌های بعد، به‌ویژه با ورود مباحث فلسفی  کید  و مسئولیت اخلاقی مخاطب تأ

و کلامی، گرایش به انتزاع، مفهومی‌سازی و تعریف‌های اسمی افزایش یافت. در قرآن عقل یعنی 

به‌کارگیری فعالانه‌ی قوای ادراک برای فهم حق و در روایات عقل به عنوان ماهیّت درونی انسان، 

، بازتابی از  گذار گفت این  گوهر ملکوتی و معیار داوری تعریف می‌شود. از این رو می‌توان  یک 

تحول زبان دینی در پاسخ به نیازهای فکری جامعه بود. 

4-2-تحولات اجتماعی و فرهنگی: از دعوت به تاسیس هویت فکری

در زمان نزول قرآن، پیامبر با جامعه‌ای روبه‌رو بود که دچار شرک، جهل، و بی‌سوادی بود؛ عقل 

آن‌ها نیازمند بیدارسازی و تحریک برای تعقل بود؛ پس عقل باید در قالب کنشی و کاربردی عرضه 

می‌شد اما در زمان اهل‌بیت علیهم السلام، جامعه اسلامی دچار پیچیدگی‌های فکری-فرقه‌ای 

شد. ظهور فرقه‌های کلامی: معتزله، جبریه، مرجئه، خوارج، 

از  هندی(  ایرانی،  )یونانی،  بیگانه  فلسفه‌های  نفوذ  فلسفی،  و  جدلی  عقلی،  جدال‌های 

بازتعریف  را  ، اهل‌بیت ناچار بودند عقل  رو در این بستر این  از  خصوصیات این دوران است. 

کنند؛ آن را از عقل خودبنیاد فلسفی و عقل ابزارگرای سکولار متمایز کنند و به‌عنوان روح ایمانی، 
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جوهر دین، و معیار کرامت معرفی نمایند. 

4-3-تحولات سیاسی: عقل به‌مثابه معیار امامت و رهبری الهی

دچار  جامعه  و  شد  خارج  خود  مسیر  از  امامت  خلافت،  غصب  با   ، پیامبر رحلت  از  پس 

انحراف در رهبری شد. ائمه )علیهم السلام( برای احیای مسیر حق، به دنبال معرفی معیارهایی اصیل 

کلیدی یافت و به‌عنوان حجت  برای شناخت امام و حجت الهی بودند. عقل در اینجا نقش 

باطنی معرفی شد که با آن می‌توان امام را شناخت. این عقل، عقل متصل به وحی است، نه عقل 

کمان، ائمه  . از این رو می‌توان گفت در تقابل با عوام‌گرایی و تعبدگرایی افراطی حا صرفاً استدلال‌گر

ک ایمان و ولایت قرار دادند.  علیهم صلوات الله عقل را ملا

4-4-تأثیر مواجهه با فلسفه‌های بیگانه: عقل ایمانی در برابر عقل فلسفی

ورود ترجمه‌های آثار یونانی در دوره بنی‌امیه و اوج‌گیری آن در دوره عباسی، باعث شد عقل 

فلسفی مبتنی بر قیاس، برهان و عقل انتزاعی رواج یابد. از این رو برخی مکاتب، عقل را جایگزین 

کردند. در واکنش به این جایگزینی، اهل‌بیت عقل را در چارچوبی الهی و فطری تعریف  وحی 

، بندگی‌آفرین، و وحی‌پذیر است،  کردند. عقلِ از نگاه امامان شیعه علیهم صلوات الله هدایت‌گر

نه عقل خودکفا و خودبنیاد

ورت تأسیس معرفت‌شناسی مستقل شیعی 4-5-ضر

تأسیس  پی  در  السلام(  )علیهم  ائمه  دین،  از  گون  گونا تفاسیر  و  کلامی  آراء  اختلاط  گسترش  با 

معرفت‌شناسی‌ای بودند که مبتنی بر وحی و عقل مؤمنانه باشد؛ به گونه‌ای که عقل را نه در تضاد 

با دین، بلکه همکار وحی معرفی کند و آن را میزان فهم دین، حجت اخلاقی، و ابزار شناخت امام 

قرار دهد. این ضرورت، عقل را از سطح رفتاری و استدلالی به سطح هویت‌ساز و معرفت‌ساز ارتقا 

داد)رجوع شود به سیر تطور هویت یابی شیعیان تا پایان مکتب شیعی بغداد نو شته عبدالمجید 

مبلغی، فصل اول تا چهارم
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انتشارات  کوهی، محمد،  محسن افنان، سهیل، پیدایش اصطلاحات فلسفی در عربی وفارسی، ترجمه فیروز 

حکمت،، چاپ دوم، 1389ش

مبلغی عبدالمجید، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1398
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ش با رویکرد به 
بررسی تحلیلی نظام پادا

»اجر عظیم« در قرآن به ترتیب نزول

بررسی تحلیلی نظام پاداش با رویکرد به »اجر عظیم« در قرآن به ترتیب نزول

گروه پژوهشی حضرت فاطمه زهرا)سلام الله علیها(1
وابسته به موسسه قرآن پژوهان کوثر

چکیده: 
، بررسی تحلیلی نظام پاداش با رویکرد به »اجر عظیم« در قرآن به ترتیب  هدف از پژوهش حاضر
نزول می‌باشد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی است و با استفاده از شیوه تحلیل محتوا، 
، تفسیر به ترتیب نزول با رویکرد  ایات مرتبط به ترتیب نزول مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر
به »اجر عظیم« می‌باشد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که در قرآن برای انجام برخی اعمال و 
بعضی از گروه‌های مرجع، ثواب عظیم و پاداش بزرگ وعده داده شده است. انجام برخی از اعمال 
همچون»ایمان به خدا و آخرت«، »ایمان به قرآن وکتب آسمانی«، »اطاعت خدا و آخرت‌طلبی«، 
»اقامه نماز وایتاء زکات«، »اجابت دعوت خداوند«، »اقامه اعمال صالح«، »هجرت و جهاد در راه 
خدا«، »توبه و اصلاح«، »توفیق در امتحان الهی«، »اطاعت از فرمان الهی«، »اخلاص و اعتصام«، 
»صدقه و امر به معروف«، »انفاق واحسان در راه خدا« وبرخی از گروه‌های مرجع همچون»مجاهدان 
با  برخوردارند.  عظیم«  »اجر  از صالح«  وعلمای  صابرین  محسنین،  متقین،  مومنین،  خدا،  راه  در 
توجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که از جمله سنن الهی، نظام پاداش الهی است که به صورت 
ضابطه مند برای ایجاد زمینه‌های الگو گیری از گروه‌های مرجع وانگیزه سازی برای شکل گیری 
اعمال صالح وخالص وتقویت وتکرار درست اعمال صالح وخالص وارتقاء، رشد وتعالی بندگان 
»اجر  یافت  در به  کبیر«  و»اجر  یافت»اجرکریم«  ازدر پس  صالح  ومومنان  شده  وضع  خدا  محبوب 

عظیم« نائل می‌شوند. 

کلید واژه: اجر عظیم، نظام پاداش، ترتیب نزول

1-این مقاله علمی با نظارت وراهنمایی استاد حجه الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد رضا علاءالدین تدوین وتالیف یافته 
است. 
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1- مفهوم شناسی»اجر عظیم«

به  را  عظیم«  نهایت»اجر  ودر   » کبیر آن»اجر  از  وبعد  کریم«،  ابتداء»اجر  پاداش  نظام  در  قرآن 

مومنان صالح اعطاء می‌کند. 

کَرِیمٍ«)بیم دادن تو  جْرٍ 
َ
رْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأ غَیْبِ فَبَشِّ

ْ
حْمَن بِال کْرَ وَخَشِیَ الرَّ ِ

ّ
بَعَ الذ

َ
مَا تُنذِرُ مَنِ اتّ

َ
الف(»إِنّ

تنها کسى را سودمند است که کتاب حق را پیروى کند و از خداى رحمان در نهان بترسد چنین 

کسى را به آمرزش و اجر کریم مژده ده)یاسین: 11(

جْرًا 
َ
هُمْ أ

َ
 ل

َ
نّ

َ
الِحَاتِ أ ونَ الصَّ

ُ
ذِینَ یَعْمَل

َّ
مُؤْمِنِینَ ال

ْ
رُ ال یُبَشِّ قْوَمُ وَ

َ
تِی هِیَ أ

َّ
قُرْآنَ یِهْدِی لِل

ْ
ا ال

َ
 هَذ

َ
ب( »إِنّ

کَبِیرًا«)قطعا این قرآن به آیینى که خود پایدارتر است راه نشان می‌دهد و به آن مؤمنانى که کارهاى 

شایسته م‏ىکنند پاداش اجر کبیر را مژده می‌دهد)اسراء: 9(

جْرٌ 
َ
أ قَواْ 

َ
وَاتّ مِنْهُمْ  حْسَنُواْ 

َ
أ ذِینَ 

َّ
لِل قَرْحُ 

ْ
ال صَابَهُمُ 

َ
أ مَآ  بَعْدِ  مِن  سُولِ  وَالرَّ  ِ

لِ�ّ اسْتَجَابُواْ  ذِینَ 
َّ
ج(»ال

عَظِیمٌ«)کسانى که در نبرد احدپس از آنکه زخم برداشته بودند دعوت خدا و پیامبر او را اجابت 

کردند براى کسانى از آنان که نیکى و پرهیزگارى کردند اجر عظیم است)ال عمران: 172(

ج 16، ص 329( »اجر  القرآن،  المیزان فى تفسیر  کریم«)طباطبایى،  از مفسّران، »اجر  گروهی 

ج 6، ص 206( »اجر عظیم« )طیب، اطیب البیان فی  «، )مدرسی، تفسیر من هدی القرآن،  کبیر

کرده اند.  تفسیر القرآن، ج 4، ص 84(، را در قرآن به معنای ثواب و پاداش بزرگ و فراوان، تفسیر 

، ج  برخی هم مصداق آنها را بیان کرده و منظور از اجر کریم)عاملى، الوجیز فى تفسیر القرآن العزیز

، ‌)کاشانى، تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین، ج 5، ص 260( و اجر  3، ص 20(، اجر کبیر

عظیم )سبزوارى، نجفى، ارشاد الاذهان الى تفسیر القرآن، ص 90،( را بهشت دانسته اند. 

به هر حال، اگر چه هر سه صفت برای اجر در قرآن به معنای پاداش بزرگ و فراوان است و 

تفاوتی از این جهت ندارند، و حتی مصداقی مانند بهشت را برای آن ذکر کرده اند، اما این صفات 

، اشاره به تفاوت مراتب ثواب و پاداش نسبت به عمل مورد نظر و انجام دهندۀ آن دارد؛  برای اجر

گفته  که  کرده اند؛ مانند این  از این رو برخی از مفسّران در بیان ویژگی اجر به این مراتب اشاره 

اند: »اجر کریم«؛ یعنی پاداش نیکو در آخرت بدون درخواست و طلب، )مراغى، تفسیر المراغى، 

»اجر  القرآن، ص 436( و تبیین  گرامیداشت)حسینى شیرازى،  و  با تکریم  ج 22، ص 19(همراه 

کمترینش ده برابر  که  که هم به حسب ذاتش بزرگ باشد هم به حسب عدد  «؛ یعنی اجری  کبیر
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است. )آلوسى، روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم، ج 8، ص 22( گویا اشاره دارد به آیۀ »هر کس 

«، اجری  کار نیکى انجام دهد ده برابر به او پاداش دهند«. )انعام: 160(برخی می‌گویند: »اجر کبیر

که عطا فرموده است. )طنطاوى، التفسیر  کسی  کسی مقدارش را نمی‌داند جز همان  که  است 

»اجر عظیم«؛ یعنی خدا از باب تفضّل اضافه بر آن وعده  الوسیط للقرآن الکریم، ج 8، ص 304( و

‏اى که در مقابل عمل نیکوکاران داده پاداش بزرگى نیز به آنان عطا خواهد کرد. )نجفى خمینى، 

تفسیر آسان، ج 3، ص 237(

« در لغت به معنای مزد، ثواب و پاداشی دنیوی یا اخروی که در مقابل عمل نیک، به  واژۀ »اجر

انسان می‌رسد، آمده است. )راغب اصفهانى، المفردات فی غریب القرآن، ص 64، قرشى، قاموس 

یا از هم شکافته شد،  قرآن، ج 1، ص 25(، »عظیم« یعنی؛ بزرگ، خواه محسوس باشد؛ مانند »و در

و هر بخشى همچون کوه عظیمى بود«؛ )شعرا: 63(خواه معقول و معنوی؛ )قاموس قرآن، ج 5، ص 

17( مانند »و او و خاندانش را از اندوه بزرگ رهایى بخشیدیم«. )صافات: 76(

« است. )قرشی، قاموس قرآن، ج 6،  یشۀ »کَرَم«به معنای »سخی«، »نفیس« و »عزیز »کریم« از ر

ص 103(»کَرَم« اگر وصف خدا واقع شود، مراد از آن احسان و نعمت آشکار خداست و اگر وصف 

انسان باشد نام اخلاق و افعال پسندیده اوست که از وى ظاهر می‌شود به کسى کریم نگویند مگر 

بعد از آن که آن اخلاق و افعالى از وى ظاهر شود و هر چیزی که در نوع خود شریف است با کرم 

توصیف می‌شود)راغب، المفردات فی الفاظ القرآن، ص 707(

« به معنای عظیم القدر )قدر و منزلت بزرگ( است، چنان که علىّ به معناى بلند پایه  »کبیر

«، از اسما و صفات حسناىالهی به معنای بزرگ  است. )المفردات فی الفاظ القرآن، ص 73(»کبیر

کبیر  ج 5، ص 126-125(، اصل صغیر و  ، لسان العرب،  کبریایی است. )ابن منظور و صاحب 

)کوچک و بزرگ( در اعیان است و به طور استعاره در معانى به کار می‌روند. )راغب، المفردات فی 

الفاظ القرآن، ص 696( از واژۀ کبیر به تناسب موصوف خود معانی متعددی مانند مقام و منزلت و 

کهنسالی در نظر گرفته می‌شود. )راغب، المفردات فی الفاظ القرآن، ص ص 697-696(، مراجعه 

که سخن در قدرت و احاطه  آیاتى آمده  کبیر نوعاً در ذیل  که واژۀ  آیات قرآن نشان می‌دهد  به 

خداوند است‏. )قرشی، قاموس قرآن، ج 6، ص 73(

« بوده و  « و »عظیم« تفاوت وجود دارد. »عظیم« در مقابل »حقیر از نگاه اهل لغت، بین »کبیر
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« در مقابل صغیر است. تقابل کبیر و صغیر نسبی است؛ یعنی  تقابلشان به تضاد است، اما »کبیر

کبیر باشد، ولی به تناسب چیز بزرگ تر می‌تواند صغیر  یک چیز نسبت به چیز دیگر می‌تواند 

، نمی‌شود. )مصطفوى، التحقیق  محسوب شود به خلاف »عظیم« که هیچ وقت بر آن اطلاق حقیر

فی کلمات القرآن الکریم، ج 10، ص 17(، عظیم، قوی ترین مرتبه و بالاترین درجه از کبیر است و 

، دلالت می‌کند بر مطلق رفعت. )مصطفوى، التحقیق فی  دلالت می‌کند بر مرتبۀ رفیعه، امّا کبیر

کلمات القرآن الکریم، ج 8، ص(. 

2- نظام پاداش الهی

پاداش‌های الهی از یک نظام مشخص وقانون مندی برخوردار است. پاداش‌های الهی به معنای 

دستاوردهای خیر و برکاتی است که انسان مومن در پاسخ به اعمال نیکو و رفتار صحیح خود از 

یافت می‌کند. این پاداش‌ها ممکن است در این دنیا به صورت رفاه، سلامت،  سوی خداوند در

سعادت و آرامش ظاهر شوند و یا در آخرت به صورت بهشت، مغفرت و رستگاری نمایان شوند. 

مفهوم پاداش الهی از مفاهیم مهم قرآن است که در بسیاری از آیات به آن اشاره شده است. 

مُؤْمِنِینَ«)آل عمران: 29( این آیه اشاره به این 
ْ
نَ ال هُ قَرِیبٌ مِّ

ّ
نَ
َ
کُمْ وَرَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَأ

َ
»اَمْرُکُمْ یَجْمَعُ ل

دارد که خداوند پاداشی عظیم برای مؤمنان در نظر گرفته است. 

تمام پاداش‏هاى خدا در دایره وعده است و تمام جریمه‏هاى او در دایره وعید. وعده به چه 

جْرًا عَظِیًما«. 
َ
غْفِرَةً وَ أ هُم مَّ

َ
ُ ل  الّلَ

َ
عَدّ

َ
که در آخر ده منزل آمده است: »أ چیزى م‏ىگویند؟ به همین 

کرده است. یعنى ده منزل را بیا، مغفرت و اجر  )احزاب: 35( مغفرت و اجر عظیم خود را آماده 

. اما اگر گناهانى را در قرآن مطرح کند و بگوید: بر این گناه، گناهکار را عذاب خواهم  عظیم را بگیر

کرد. چون وعید است، یقیناً تغییر پذیر م‏ىباشد. 

پاداش‌های الهی به دو دسته عمده تقسیم می‌شود: پاداش‌های دنیوی و پاداش‌های اخروی. 

از جمله  فرد به شکل‌های مختلفی  زندگی دنیوی  پاداش‌ها در  نوع  این  پاداش‌های دنیوی: 

سلامتی، مال، خانواده، و آرامش روحی نمود وظهور پیدا می‌کند. »مثل الذین ینفقون أموالهم فی 

کل سنبلة مئة حبة«)بقره: 261(در این آیه خداوند  کمثل حبةٍ أنبتت سبع سنابل فی  سبیل الله 

برای کسانی که در راه او انفاق می‌کنند، پاداش‌های فراوان دنیوی را وعده داده است. 

و  مغفرت،  بهشت،  صورت  به  مرگ  از  پس  زندگی  در  پاداش‌ها  نوع  این  اخروی:  پاداش‌های 
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رْضُ 
َ ْ
مَاوَاتُ وَال ةٍ عَرْضُهَا السَّ کُمْ وَجَنَّ بِّ ى مَغْفِرَتِ رَ

َ
رستگاری به مؤمنان اعطا می‌شود. »وَسَارعُِوا إِل

برای  که  است  خداوند  بزرگ  بهشت  به  اشاره  آیه  این  در   )133 عمران:  قِینَ«)ال  مُتَّ
ْ
لِل تْ 

ّ
عِدَ

ُ
أ

یافت پاداش‌های الهی، مومنان باید شرایط خاصی را رعایت  پرهیزگاران آماده شده است. برای در

، طه، هود(به آن‌ها اشاره شده است.  ، فاطر که در قرآن به ترتیب نزول در سوره‌های )عصر کنند 

 : برخی از مهم‌ترین شرایط عبارتند از

یافت پاداش الهی، ایمان به وجود خداوند است.  الف(نگرش وبینش مومنانه: اولین شرط در

 
َ

این ایمان در عمل باید به صورت انجام واجبات و دوری از محرمات و گناه‌ها نشان داده شود»إِنّ

)2-3 : «)عصر بْرِ
حَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

ْ
الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِال وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
، إِل فِی خُسْرٍ

َ
نسَانَ ل ِ

ْ
ال

ب( رفتار وعمل مومنانه: در قرآن، عمل صالح به عنوان رکنی از ارکان اصلی ایمان و سعادت 

دنیوی و اخروی معرفی شده است تنها با ایمان به خداوند نمی‌توان به پاداش الهی دست یافت، 

ةُ  عِزَّ
ْ
هِ ال

َّ
ةَ فَلِل عِزَّ

ْ
کَانَ یُرِیدُ ال بلکه انسان باید به انجام اعمال نیکو و صالح نیز پایبند باشد. »مَن 

عَمِلَ  قَدْ  مُؤْمِنًا  تِهِ 
ْ
یَأ »وَمَنْ   ،)10  : یَرْفَعُهُ«)فاطر الِحُ  الصَّ عَمَلُ 

ْ
وَال بُ  یِّ

الطَّ کَلِمُ 
ْ
ال یَصْعَدُ  یْهِ 

َ
إِل جَمِیعًا 

ى«)طه: 75( این نشان می‌دهد که ایمان و عمل صالح دو 
َ
عُل

ْ
رَجَاتُ ال

َ
هُمُ الدّ

َ
ئِکَ ل

َ
وْل

ُ
الِحَاتِ فَأ الصَّ

یافت پاداش الهی هستند.  رکن اساسی در در

اگر  که  کرده است  به مؤمنان توصیه  بارها  قرآن  به سوی خدا: خداوند در  بازگشت  و  ج(توبه 

عْکُم  یْهِ یُمَتِّ
َ
کُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِل بَّ نِ اسْتَغْفِرُواْ رَ

َ
گناهی مرتکب شدند، به سوی او بازگردند و توبه کنند. »وَأ

پروردگارتان  از  اینکه  و   )3 هُ.«)هود: 
َ
فَضْل فَضْلٍ  ذِی   

َ
کُلّ یُؤْتِ  وَ ى  سَمًّ مُّ جَلٍ 

َ
أ ى 

َ
إِل حَسَنًا  تَاعًا  مَّ

آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید تا اینکه شما را با بهره‏مندى نیکویى تا زمانى معین 

بهره‏مند سازد و به هر شایسته نعمتى از کرم خود عطا کند در این آیه خداوند اعلام کرده است که 

توبه‌کنندگان مورد پاداش و مغفرت الهی قرار می‌گیرند. 

و  صبر   ، دشوار و  سخت  شرایط  در  الهی  پاداش  یافت  در شروط  از  استقامت:  و  د(صبر 

«)هود: ۱۱( این آیه  جْرٌ کَبِیر
َ
هُمْ مَغْفِرَةٌ وَأ

َ
ئِکَ ل

َ
ول

ُ
الِحَاتِ أ وا الصَّ

ُ
ذِینَ صَبَرُوا وَعَمِل

َّ
استقامت است. »ال

کنند تا پاداش  که در برابر مشکلات و سختی‌های زندگی صبر پیشه  به مؤمنان توصیه می‌کند 

الهی نصیبشان شود. 
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ول:  رسی اجرعظیم وعلل بشارت آن در سیر نز 3-بر

، را در مقایسه با اجر و پاداش‌هایی  به راستی اجر عظیم چیست؟اجرعظیم، شکوه و عظمت اجر

که شکوه و عظمت کم تری دارند می‌رساند. در قرآن، »اجر عظیم« به معنای پاداش بزرگ و فراوان 

برای کسانی است که کارهای نیک انجام می‌دهند و به خداوند ایمان دارند. این پاداش به عنوان 

گرفته شده است. »اجر عظیم«  نتیجه‌ای از اعمال صالح و اطاعت از دستورات الهی در نظر 

و  ثواب  معنای  به  عبارت  این  دارد.  اشاره  بهشتی  نعمت‌های  و  اخروی  پاداش‌های  به  معمولاً 

که خداوند به بندگان مؤمن خود عطا می‌کند. »اجر عظیم« نتیجه مستقیم  پاداش بزرگی است 

اعمال نیک و شایسته‌ای است که انسان در این دنیا انجام می‌دهد. کلمه »عظیم« نشان‌دهنده 

بزرگی و فراوانی این پاداش است که فراتر از تصورات بشری است. از راه‌های کسب »اجر عظیم« بر 

خورداری از صبر جمیل است. »اجرعظیم« قوی ترین مرتبه و بالاترین درجه از کبیر است و دلالت 

، دلالت می‌کند بر مطلق رفعت. )مصطفوى، التحقیق فی کلمات  می‌کند بر مرتبۀ رفیعه، امّا کبیر

القرآن الکریم، ج 8، ص 176(

 آیات قرآن به ترتیب نزول زمینه وعلت تعلق »اجر عظیم« به مومنین را بیان می‌دارد. 

هُمْ 
َ
 ل

َ
نّ

َ
الِحاتِ أ ونَ الصَّ

ُ
ذینَ یَعْمَل

َّ
مُؤْمِنینَ ال

ْ
رُ ال قْوَمُ وَ یُبَشِّ

َ
تی‏ هِیَ أ

َّ
قُرْآنَ یَهْدی لِل

ْ
ا ال

َ
 هذ

َ
3-1-»إِنّ

جْراً«)اسراء: 9(، قطعا این قرآن به آیینى که خود پایدارتر است راه نشان می‌دهد و به آن مؤمنانى که 
َ
أ

کارهاى شایسته م‏ىکنند مژده م‏ىدهد که پاداشى بزرگ برایشان خواهد بود. مومنینی که در مسیر 

هدایت پایدار قرآن به بینش، 

یافت می‌کنند.  رفتار وعمل مومنانه وصالحانه رسیده اند. بشارت»اجر عظیم« را در

که  جْرٌ عَظِیمٌ«)انفال: 28(، و بدانید 
َ
 الَلّه عِندَهُ أ

َ
نّ

َ
وْلَادُکُمْ فِتْنَةٌ وَأ

َ
کُمْ وَأ

ُ
مْوَال

َ
مَا أ

َ
نّ
َ
مُواْ أ

َ
3-2- »وَاعْل

اموال و فرزندان شما وسیله آزمایش شما هستند و خداست که نزد او پاداشى بزرگ است. آزمایش 

مومن به مال وفرزند بسیار سخت و جدّى و پیروز شدن در آن بسیار مهم است. علاقه‌ وعواطف 

مُوا«و 
َ
وگرایشات افراطى وغیر مومنانه به مال و فرزند، انسان را به خیانت م‌ىکشد. »لا تَخُونُوا؛ ، وَ اعْل

حتّى گاهى موجب دست برداشتن از اصول انسانى و دینى )امانت و اداى امانت( م‌ىشود. )با 

مُونَ«)انفال: 
َ
نتُمْ تَعْل

َ
مَانَاتِکُمْ وَأ

َ
 وَتَخُونُواْ أ

َ
سُول ذِینَ آمَنُواْ لَا تَخُونُواْ الَلّه وَالرَّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
توجّه به شأن نزول آیه»یَا أ

ناچیز  الهى  وپاداش‌هاى  الطاف  با  مقایسه  در  دارند،  که  جاذبه‌هایى  تمام  با  وفرزند  مال   ،)27
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کندن از دنیا و ترک  جْرٌ عَظِیمٌ« آمده است. دل 
َ
وْلادُکُمْ«، عبارت‌ »أ

َ
کُمْ وَ أ

ُ
مْوال

َ
هستند. )در برابر »أ

وْلادُکُمْ فِتْنَةٌ« موجب دست یابی به 
َ
کُمْ وَ أ

ُ
مْوال

َ
ما أ

ّ
نَ
َ
خیانت ورهایی از دو دام فریبنده مال و فرزند. »أ

جْرٌ عَظِیمٌ«
َ
َ عِنْدَهُ أ نَّ الَلّ

َ
اجر عظیم الهی می‌شود»أ

جْرٌ 
َ
أ قَواْ 

َ
وَاتّ مِنْهُمْ  حْسَنُواْ 

َ
أ ذِینَ 

َّ
لِل قَرْحُ 

ْ
ال صَابَهُمُ 

َ
أ مَآ  بَعْدِ  سُولِ مِن  وَالرَّ  ِ

لِ�ّ ذِینَ اسْتَجَابُواْ 
َّ
3-3-»ال

از آنکه زخم برداشته بودند دعوت خدا و  که در نبرد احدپس  کسانى  عَظِیمٌ«)ال عمران: 172(، 

پیامبر او را اجابت کردند براى کسانى از آنان که نیکى و پرهیزگارى کردند پاداشى بزرگ است. 

مؤمنان واقعى، در سخت‌ترین شرایط نیز دست از یارى اسلام برنم‌ىدارند. رزمندگان اسلام 

سُولِ؛ ،  وَ الرَّ  ِ
کردند»اسْتَجابُوا لَِّ گفته واطاعت  با وجود جراحت دعوت خدا ورسول)ص( رالبیک 

قَرْحُ،«شرکت مجروحان در جبهه، مایهى‌ تشویق و تقویت روحیّه افراد سالم 
ْ
صابَهُمُ ال

َ
مِنْ بَعْدِ ما أ

صابَهُمُ 
َ
ونشانهى‌ وفادارى و عشق و معرفت کامل آنان به مکتب و رهبر و هدف است. »مِنْ بَعْدِ ما أ

قَرْحُ« این حضور فعالانه وروحیه مومنانه بر سبیل بینش وسلامت فکر و تقوا موجب بشارت اجر 
ْ
ال

عظیم الهی بود. 

بِ وَمَا کَانَ الُلّه  یِّ
خَبِیثَ مِنَ الطَّ

ْ
ی یَمِیزَ ال یْهِ حَتَّ

َ
نتُمْ عَل

َ
ی مَآ أ

َ
مُؤْمِنِینَ عَل

ْ
رَ ال

َ
ا کَانَ الُلّه لِیَذ 3-4-»مَّ

کُمْ 
َ
قُواْ فَل إِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّ سُلِهِ مَن یَشَاء فَآمِنُواْ بِالِلّه وَرُسُلِهِ وَ کِنَّ الَلّه یَجْتَبِی مِن رُّ

َ
غَیْبِ وَل

ْ
ی ال

َ
لِیُطْلِعَکُمْ عَل

جْرٌ عَظِیمٌ«)ال عمران: 179(، خدا بر آن نیست که مؤمنان را به این حالى که شما بر آن هستید 
َ
أ

گاه گرداند ولى خدا  ک جدا کند و خدا بر آن نیست که شما را از غیب آ واگذارد تا آنکه پلید را از پا

ید و اگر  که را بخواهد برم‏ىگزیند پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاور از میان فرستادگانش هر 

ید براى شما پاداشى بزرگ خواهد بود.  مومنانه بر سبیل تقوا ایمان بیاور

بِ«، ایمان  یِّ خَبِیثَ مِنَ الطَّ
ْ
ى یَمِیزَ ال ک از پلید، است. »حَتَّ از سنّت‌هاى الهى، جداسازى پا

ى  و کفر افراد، از امور درونى وغیبى است که باید از طریق آزمایش ظاهر شود، نه علم غیب. »حَتَّ

غَیْبِ«، زندگى با مردم باید بر اساس ظاهر 
ْ
ى ال

َ
ُ لِیُطْلِعَکُمْ عَل بِ وَ ما کانَ الَلّ یِّ خَبِیثَ مِنَ الطَّ

ْ
یَمِیزَ ال

غَیْبِ«، علم 
ْ
ى ال

َ
ُ لِیُطْلِعَکُمْ عَل گاهى بر اسرار مردم، زندگى را فلج م‌ىکند. »وَ ما کانَ الَلّ آنان باشد، آ

غیب، مخصوص خداست و فقط به بعضى از پیامبران برگزیده‌اش، آن هم در حدّ اطلاع بر غیب 

نه تمام ابعاد آن، بهره‌اى داده است. »لِیُطْلِعَکُمْ«، هر چند زندگى باید به نحو عادّى سپرى شود، 

َ یَجْتَبِی مِنْ  ولى خدا به بعضی از انبیاء وصاحبان رسالت، علم غیب را عطا م‌ىکند. »وَ لکِنَّ الَلّ
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رُسُلِهِ«، علت تعلق »اجر عظیم« به مومنان، ایمان حقیقی به خدا و پیامبرانش وتجدید این ایمان 

بر سبیل تقوا است. 

جْرًا 
َ
أ مِنکُنَّ  مُحْسِنَاتِ 

ْ
لِل  

َ
عَدّ

َ
أ  َ الّلَ  

َ
فَإِنّ خِرَةَ 

ْ
ال ارَ 

َ
وَالدّ هُ 

َ
وَرَسُول  َ الّلَ تُردِْنَ  کُنتُنَّ  إِن  »وَ  -5-3

عَظِیمًا«)احزاب: 29(، و اگر خواستار خدا و فرستاده وى و سراى آخرتید پس به راستى خدا براى 

نیکوکاران شما پاداش بزرگى آماده گردانیده است. »خدا خواهی«، »نبوت باوری«، »اخرت گرایی« 

وتزکیه »دنیا طلبی« ورفع دلبستگ‌ىها به دنیاى فانى وقلیل همراه با اعمال ورفتار محسنانه وساده 

یستی موجب می‌شود خداوند به مردان محسن وزنان محسنه اجر عظیم عنایت کند.  ز

ادِقِینَ  وَالصَّ قَانِتَاتِ 
ْ
وَال قَانِتِینَ 

ْ
وَال مُؤْمِنَاتِ 

ْ
وَال مُؤْمِنِینَ 

ْ
وَال مُسْلِمَاتِ 

ْ
وَال مُسْلِمِینَ 

ْ
ال  

َ
3-6-»إِنّ

قَاتِ  مُتَصَدِّ
ْ
وَال قِینَ  مُتَصَدِّ

ْ
وَال خَاشِعَاتِ 

ْ
وَال خَاشِعِینَ 

ْ
وَال ابِرَاتِ  وَالصَّ ابِرِینَ  وَالصَّ ادِقَاتِ  وَالصَّ

 ُ  الّلَ
َ

عَدّ
َ
کِرَاتِ أ ا

َّ
کَثِیرًا وَالذ  َ کِرِینَ الّلَ ا

َّ
حَافِظَاتِ وَالذ

ْ
حَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَال

ْ
ائِمَاتِ وَال ائِمِینَ وَالصَّ وَالصَّ

جْرًا عَظِیمًا«)احزاب: 35(، مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان 
َ
غْفِرَةً وَأ هُم مَّ

َ
ل

عبادت‏پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان 

کدامن و مردان و زنانى که خدا را فراوان یاد  صدقه‏دهنده و مردان و زنان روزه‏دار و مردان و زنان پا

م‏ىکنند خدا براى همه آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است. خداوند به مردان وزنانی 

که مومنانه تسلیم اوامر الهی هستند و با عبادت وبندگی خدا و با صداقت، شکیبایی، انفاق 

کدامنی، ذاکر به ذکر الله هستند اجر عظیم در نظر گرفته است.  وروزه داری، عفاف وپا

جْرًا عَظِیمًا«)نساء: 
َ
دُنْهُ أ

َّ
إِن تَکُ حَسَنَةً یُضَاعِفْهَا وَیُؤْتِ مِن ل ةٍ وَ  ذَرَّ

َ
 الَلّه لَا یَظْلِمُ مِثْقَال

َ
3-7-»إِنّ

40(، در حقیقت‏خدا هم‏وزن ذره‏اى ستم نم‏ىکند و اگر آن ذره کار نیکى باشد دو چندانش م‏ىکند 

، یا حرص  یشهى‌ ظلم، یا جهل است یا ترس، یا نیاز  ر
ً

و از نزد خویش پاداشى بزرگ م‏ىبخشد. معمول

است. ولى خداوند غنى و دانا و منزّه است، پس ظلم نم‌ىکند. به علاوه خداوند خود به عدل و 

 ) احسان فرمان داده، چگونه ظلم م‌ىکند؟ البتّه پاداش خداوند، چند برابر )ده برابر تا هفتصد برابر

است واین احسان و لطف اوست. خداوند عادل است ومجازات‌هاى او عکس‌العمل کردارهاى 

َ لا یَظْلِمُ‌«، کیفرهاى الهى مطابق جرم ولى پاداشها چند برابر است.  خودماست. »إِنَّ الَلّ

جْراً عَظِیماً« 
َ
دُنْهُ أ

َ
خداوند، علاوه بر افزایش حسنات، از جانب خود نیز اجر عظیم م‌ىدهد. »مِنْ ل

علت تعلق گرفتن این اجر عظیم، ایمان راستین به عدل الهی، احسان ولطف خداوند است. 



121

ش با رویکرد به 
بررسی تحلیلی نظام پادا

»اجر عظیم« در قرآن به ترتیب نزول

هُمْ 
َ
نّ
َ
وْ أ

َ
نْهُمْ وَل  قَلِیلٌ مِّ

َ
وهُ إِلّا

ُ
ا فَعَل وِ اخْرُجُواْ مِن دِیَارکُِم مَّ

َ
نفُسَکُمْ أ

َ
واْ أ

ُ
نِ اقْتُل

َ
یْهِمْ أ

َ
ا کَتَبْنَا عَل

َ
نّ
َ
وْ أ

َ
 3-8-»وَل

هَدَیْنَاهُمْ صِرَاطًا 
َ
جْراً عَظِیمًا وَل

َ
ا أ

َ
دُنّ

َّ
ن ل تَیْنَاهُم مِّ

َّ
إِذاً ل  تَثْبِیتًا وَ

َ
شَدّ

َ
هُمْ وَأ

َّ
کَانَ خَیْرًا ل

َ
واْ مَا یُوعَظُونَ بِهِ ل

ُ
فَعَل

گر بر آنان مقرر م‏ىکردیم که تن به کشتن دهید یا از خانه‏هاى خود به  سْتَقِیمًا«)نساء: 68-66( و ا مُّ

گر آنان آنچه را بدان پند داده م‏ىشوند به کار  در آیید جز اندکى از ایشان آن را به کار نم‏ىبستند و ا

م‏ىبستند قطعا برایشان بهتر و در ثبات قدم ایشان مؤثرتر بود و در آن صورت ما هم از نزد خویش 

یقینا پاداشى بزرگ به آنان م‏ىدادیم و قطعا آنان را به راهى راست هدایت م‏ىکردیم. 

اگر مومنین از دستورات خدا ورسول الله)ص( اطاعت می‌کردند وپای اعتقادات مومنانه خود تا 

سرحد هجرت وشهادت می‌ایستادند که خیر وخوبی انها در همین کار است انوقت ماهم به انها 

ثبات قدم، اجر عظیم وهدایت پایدار در صراط مستقیم الهی می‌دادیم. 

نْیَا بِالآخِرَةِ وَمَن یُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ الِلّه فَیُقْتَلْ 
ُ

حَیَاةَ الدّ
ْ
ذِینَ یَشْرُونَ ال

َّ
یُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ الِلّه ال

ْ
3-9-»فَل

جْرًا عَظِیمًا«)نساء: 74(، پس باید کسانى که زندگى دنیا را به آخرت سودا 
َ
و یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أ

َ
أ

م‏ىکنند در راه خدا بجنگند و هر کس در راه خدا بجنگد و کشته یا پیروز شود به زودى پاداشى 

کشورگشایى، نه استثمار  از جنگ در اسلام، فقط خداست، نه  او خواهیم داد. هدف  بزرگ به 

نْیا 
ّ

حَیاةَ الدُ
ْ
ذِینَ یَشْرُونَ ال

َّ
یُقاتِلْ‌؛ ؛ ال

ْ
که به همه داده نم‌ىشود. فَل ونه انتقام. جهاد، توفیقى است 

دنیاطلبان لیاقت وشجاعت جبهه رفتن را ندارند. جهاد اکبر و مبارزه با دنیا پرستى، مقدّمهى‌ 

جبههى‌  در  نیست.  مغلوب  هرگز  سبیل‌الَلّ  فى  مجاهد  است.  دشمن  با  مبارزه  و  اصغر  جهاد 

وْ یَغْلِبْ«منافق، فقط غنائم را 
َ
حقّ، فرار و شکست مطرح نیست، یا شهادت یا پیروزى. »فَیُقْتَلْ أ

جْراً 
َ
»فوز عظیم« م‌ىداند )آیه قبل( ولى قرآن، هم پیروزى و هم شهادت را »اجر عظیم« م‌ىداند. »أ

جْرٌ عَظِیمٌ« تشویق براى عزیمت به جبهه است. زندگى آخرت برتر از زندگى 
َ
عَظِیماً« وعده‌ى‌ »أ

جْراً عَظِیماً«، 
َ
خِرَةِ. ,؛ أ

ْ
نْیا بِال

ّ
حَیاةَ الدُ

ْ
دنیاست و معامله دنیا با آخرت کار بزرگى است. »یَشْرُونَ ال

پاداش مجاهد شهید و رزمنده پیروز اجر عظیم است. 

مْوَالِهِمْ 
َ
مُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ الِلّه بِأ

ْ
رَرِ وَال

َ
وْلِی الضّ

ُ
مُؤْمِنِینَ غَیْرُ أ

ْ
قَاعِدُونَ مِنَ ال

ْ
 یَسْتَوِی ال

َ
3-10- »لّا

حُسْنَی 
ْ
ال الُلّه  وَعَدَ   

ً
وَکُلّا دَرَجَةً  قَاعِدِینَ 

ْ
ال ی 

َ
عَل نفُسِهِمْ 

َ
وَأ مْوَالِهِمْ 

َ
بِأ مُجَاهِدِینَ 

ْ
ال الُلّه  لَ 

َ
فَضّ نفُسِهِمْ 

َ
وَأ

یان‏دیده  جْرًا عَظِیمًا«)نساء: 95(، مؤمنان خانه‏نشین که ز
َ
قَاعِدِینَ أ

ْ
ی ال

َ
مُجَاهِدِینَ عَل

ْ
لَ الُلّه ال

َ
وَفَضّ

نم‏ىباشند  راه خدا جهاد م‏ىکنند یکسان  در  و جان خود  با مال  که  آن مجاهدانى  با  نیستند 
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خداوند کسانى را که با مال و جان خود جهاد م‏ىکنند به درجه‏اى بر خانه‏نشینان مزیت بخشیده 

و همه را خدا وعده ]پاداش[ نیکو داده و لى مجاهدان را بر خانه‏نشینان به پاداشى بزرگ برترى 

بخشیده است. 

قرآن، جهاد مالى رادر کنار جهاد با جان مطرح کرده است چون بدون پشتوانهى‌ مالى، جبهه 

تأمین  منابع  جمله  از  مردم،  داوطلبانهى‌  نْفُسِهِمْ«کمک‌هاى 
َ
أ وَ  مْوالِهِمْ 

َ
»بِأ م‌ىشود.  ضعیف 

رااز همه  رزمندگان مخلص  البته خداوند مقام  نْفُسِهِمْ« 
َ
أ وَ  مْوالِهِمْ 

َ
»بِأ بودجه‌هاى دفاعى است. 

مُجاهِدِینَ« واجر عظیم را برای مجاهدان و شهدا قرار داده است. 
ْ
ُ ال لَ الَلّ

ّ
بالاترمی داند »فَضَ

اسِ وَمَن یَفْعَلْ  وْ إِصْلَاحٍ بَیْنَ النَّ
َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
مَرَ بِصَدَقَةٍ أ

َ
 مَنْ أ

َ
جْوَاهُمْ إِلّا

َ
ن نّ  خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِّ

َ
3-11-»لّا

جْرًا عَظِیمًا«)نساء: 114(، در بسیارى از رازگوییهاى ایشان 
َ
ذَلِکَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ الِلّه فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أ

خیرى نیست مگر کسى که بدین وسیله به صدقه یا کار پسندیده یا سازشى میان مردم فرمان دهد 

و هر کس براى طلب خشنودى خدا چنین کند به زودى او را پاداش بزرگى خواهیم داد. از امام 

اسِ« روایت شده است که مراد از معروف  وْ إِصْلَاحٍ بَیْنَ النَّ
َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
صادق )علیه السّلام( در خصوص»أ

در آیه، قرض‌الحسنة دادن است. )کلینی، کافى ج 4 ص 34( ومراد از اصلاح بین الناس، ایجاد 

یه مصلحتی، عملى پسندیده است. )کلینی، کافى  خوش‌بینى و اصلاح ذات‌البین حتّى با تور

ج 2 ص 341(. نجوا، جز در موارد استثنایى، ناپسند است، چون سبب سوء ظنّ میان مؤمنان 

م‌ىشود. »لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ«، گاهى آشتى دادن میان مردم، ایجاب م‌ىکند که با هر یک 

 ، گاهى امر به معروف یا صدقهى‌ آشکار اسِ«،  کنیم. »إِصْلاحٍ بَیْنَ النَّ گفتگو  از طرفین، مخفیانه 

وْ مَعْرُوفٍ«، اهمیّت 
َ
سبب شرمندگى و لجاجت طرف م‌ىشود، باید با نجوا و پنهانى عمل کرد. »أ

آبروى مردم، تا حدّى است که نجواى ناپسند، به خاطر حفظ آن پسندیده م‌ىشود وصدقه وامر به 

معروف مخفیانه، زشتى نجوا را تحت الشعاع قرار م‌ىدهد. خدمت به جامعه، دعوت به نیکوکارى 

جْراً عَظِیماً«
َ
یافت اجر عظیم است. »نُؤْتِیهِ أ و همزیستى مسالمت‌آمیز سبب در

مُؤْمِنِینَ وَسَوْفَ 
ْ
ئِکَ مَعَ ال

َ
وْل

ُ
ِ فَأ

صُواْ دِینَهُمْ لِ�ّ
َ
خْل

َ
حُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِالِلّه وَأ

َ
صْل

َ
ذِینَ تَابُواْ وَأ

َّ
 ال

َ
3-12-»إِلّا

کردند و عمل خود را اصلاح  که توبه  کسانى  جْرًا عَظِیمًا«)نساء: 146(، مگر 
َ
أ مُؤْمِنِینَ 

ْ
ال یُؤْتِ الُلّه 

که در نتیجه آنان با  گردانیدند  کردند و به خدا تمسک جستند و دین خود را براى خدا خالص 

مؤمنان خواهند بود و به زودى خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد بخشید. 
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ش با رویکرد به 
بررسی تحلیلی نظام پادا

»اجر عظیم« در قرآن به ترتیب نزول

همچون»کفر  ومنافقانه  مشرکانه  ورفتار  نگرش  بینش،  از  انسان  وتحول  تغییر  موجب  انچه   

، التقاط در  یا کاری وتظاهر وشرک، تخریب باورهای الهی، نفاق، وابستگى به طواغیت وظالمین، ر

عقاید و اندیشه« به بینش، نگرش ورفتار مومنانه مورد انتظار قرآن می‌شود همچون»توبه وبازسازی 

حُوا، 
َ
صْل

َ
همه جانبه، تزکیه واصلاح خود وجامعه، اخلاص در دین داری، اعتصام به خداوند»أ

صُوا« سبب معیت با مومنین وبرخورداری از اجر عظیم می‌شود. 
َ
خْل

َ
اعْتَصَمُوا، أ

قَبْلِکَ   مِن 
َ

نزلِ
ُ
أ وَمَا  یکَ 

َ
إِل  

َ
نزلِ

ُ
أ بِمَا  یُؤْمِنُونَ  مُؤْمِنُونَ 

ْ
وَال مِنْهُمْ  مِ 

ْ
عِل

ْ
ال اسِخُونَ فِی  الرَّ کِنِ 

َّ
3-13-»ل

جْرًا عَظِیمًا«)نساء: 
َ
ئِکَ سَنُؤْتِیهِمْ أ

َ
وْل

ُ
یَوْمِ الآخِرِ أ

ْ
مُؤْمِنُونَ بِالِلّه وَال

ْ
کَاةَ وَال مُؤْتُونَ الزَّ

ْ
لَاةَ وَال مُقِیمِینَ الصَّ

ْ
وَال

162(، لیکن راسخان آنان در دانش و مؤمنان به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده 

پسین که به  ایمان دارند و خوشا بر نمازگزاران و زکات‏دهندگان و ایمان‏آورندگان به خدا و روز باز

زودى به آنان پاداشى بزرگ خواهیم داد. 

آیه ۱۶۲ سوره نساء، سه گروه را معرفی می‌کند که همگی در ایمان و عمل صالح مشترک هستند: 

که به عمق دانش و معارف دینی دست یافته‌اند و  کسانی هستند  گروه  »راسخان در علم« این 

در آن استوارند. آن‌ها به حقایق دین اسلام و تمام کتب آسمانی ایمان دارند. »مؤمنان«، این گروه 

کسانی هستند که به رسول الله )ص( و آنچه بر او نازل شده، ایمان دارند و به سایر کتب آسمانی نیز 

ایمان دارند. »اقامه کنندگان نماز و پرداخت کنندگان زکات«

این گروه کسانی هستند که علاوه بر ایمان، به اقامه نماز و پرداخت زکات نیز پایبند هستند. 

این دو عمل به عنوان دو رکن اساسی اسلام در این آیه ذکر شده‌اند. خداوند در این ایه، مؤمنان 

حقیقی را معرفی می‌کند که با ایمان به خدا، پیامبران، کتاب‌های آسمانی، و کسب علم ودانش و 

عمل به دستورات الهی، پاداش عظیم الهی را به دست می‌آورند. 

م  ُ قْوَی لَ مْ لِلتَّ بَُ و
ُ
ُ قُل ذِینَ امْتَحَنَ الّلَ

َّ
ئِکَ ال

َ
وْل

ُ
ِ أ

مْ عِندَ رَسُولِ الّلَ صْوَاتَُ
َ
ونَ أ

ُ
ذِینَ یَغُضّ

َّ
3-14-»إِنَّ ال

که نزد پیامبر از روى ادب و احترام صدایشان را  کسانى  جْرٌ عَظِیٌم«)حجرات: 3(، همانا 
َ
وَأ ةٌ  غْفِرَ مَّ

پایین م‌ىآورند، آنان کسانى هستند که خداوند دلهایشان را براى پذیرش تقوا آزمایش و آماده کرده 

و آمرزش و پاداش بزرگ مخصوص آنها است. 

گفتن،  ، به طریق اولى لازم است. آهسته سخن  کردار کلام لازم است، در رفتار و  اگر ادب در 

نشانهى‌ ادب، تواضع، وقار و آرامش انسان است. قرآن در این آیه بیان می‌دارد: خداوند دلهاى 
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کارانه  یا کى و تقواى درون آنها را آشکار سازد. زیرا چه بسیار افراد ر افراد را آزمایش م‌ىکند، تا میزان پا

گفتن با رسول خدا را  اظهار ادب و تواضع م‌ىکنند، ولى در درون متکبّرند. این آیه ادب سخن 

که در محضر پیامبر )صلى الله علیه و آله( بلند  کسانى  بیان م‌ىکند، قرآن در آیه دو حجرات 

صحبت می‌کردند ورعایت ادب واحترام حضور رسول الله)ص( را نگاه نمی‌داشتند را توبیخ می‌کند 

وبه پاسداشت وتشویق مودبان می‌پردازد. ادب‌هاى مقطعى و لحظه‌اى، نشان دهندهى‌ عمق تقوا 

صْواتَهُمْ« )فعل مضارع، نشانهى‌ استمرار و تداوم است(، قرآن، مومنانی را که بر 
َ
ونَ أ

ّ
نیست. »یَغُضُ

سبیل تقوا، رعایت ادب واحترام محضر رسول الله)ص( را می‌کنند ومتواضعانه و با وقار و آرامش با 

رسول الله)ص( صحبت می‌کنند را مشمول مغفرت واجر عظیم می‌داند. 

جْرٌ عَظِیٌم«)تغابن: 15(، اموال شما و فرزندانتان صرفا 
َ
ُ عِندَهُ أ دُکُمْ فِتْنَةٌ وَالّلَ

َ
وْل

َ
مْ وَأ

ُ
ک

ُ
مْوَال

َ
ا أ َ َ

3-15-»إِنّ

وسیله آزمایشى براى شما یند و خداست که نزد او پاداشى بزرگ است. مال، سبب آزمایش است، 

زیرا باید از راه حلال بدست آید، باید به مصرف حلال برسد، باید حقوق واجب آن پرداخت شود، 

، در پرداخت  باید شکر آن ادا شود. فرزند، سبب آزمایش است، زیرا والدین باید در انتخاب همسر

، در تغذیه سالم فرزند، در محبت و نظارت بر تعلیم و تربیت، در ازدواج،  مهریه حلال به همسر

که عبور از تمام این مراحل  کمال دقت را داشته باشند  گون او  گونا گرایش‌هاى  در اشتغال، در 

امتحانى سخت است، البته اگر والدین وظیفه خود را به خوبى انجام دهند و از عهده آزمایش 

کارهاى خوب فرزند شریک خواهند بود. دلبستگى و وابستگى به مال و فرزند،  برآیند، در تمام 

وْلادُکُمْ فِتْنَةٌ« گذشتن 
َ
کُمْ وَ أ

ُ
مْوال

َ
ما أ

ّ
زمینه لغزش و انحراف است. لذا خداوند هشدار م‌ىدهد. »إِنَ

از دلبستگى به مال و فرزند براى انجام وظایف الهى، کارى بزرگ است، از این رو خداوند پاداش 

جْرٌ عَظِیمٌ« توجه به اجر عظیم الهى، سبب نجات از وابستگى به اموال و 
َ
بزرگ مقرّر کرده است. »أ

اولاد است. 

 
َ

ثُ عَل
ُ

یَنک ا  َ َ
فَإِنّ ثَ 

َ
ک

َ
نّ ن  َ َ

یْدِیِهمْ ف
َ
أ فَوْقَ   ِ

الّلَ یَدُ   َ الّلَ یُبَایِعُونَ  ا  َ َ
إِنّ یُبَایِعُونَکَ  ذِینَ 

َّ
ال 3-16-»إِنَّ 

جْرًا عَظِیمًا«)فتح: 10(، در حقیقت کسانى که با تو بیعت 
َ
َ فَسَیُؤْتِیهِ أ یْهُ الّلَ

َ
ا عَاهَدَ عَل فَ بَِ وْ

َ
نَفْسِهِ وَمَنْ أ

م‏ىکنند جز این نیست که با خدا بیعت م‏ىکنند دست‏خدا بالاى دستهاى آنان است پس هر 

یان خود پیمان م‏ىشکند و هر که بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار  که پیمان‏شکنى کند تنها به ز

بماند به زودى خدا پاداشى بزرگ به او م‏ىبخشد. 
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ع( و ولی فقیه جامع الشرائط باید در شرایط بحرانى بر وفادارى مردم   رسول الله)ص( وامامان معصوم )

یده و از آنان مجدداً پیمان بگیرد. عمل و تصمیم رسول الله)ص(، همان اراده و خواست  کید ورز تأ

ما یُبایِعُونَ 
ّ
ذِینَ یُبایِعُونَکَ إِنَ

َّ
خداوند است و پیامبر)ص( به چیزى جز اراده الهى اقدام نم‌ىکند. »ال

«، ایمان به پیامبر و نصرت و تکریم او باید به صورت یک تعهّد و جریان همیشگى باشد، نه  َ الَلّ

ذِینَ یُبایِعُونَکَ« )قالب مضارع، نشان دوام و 
َّ
رُوهُ‌؛ ؛ ، إِنَّ ال رُوهُ وَ تُوَقِّ ّ

برنامه‌اى موقّت و موسمى. »تُعَزِ

َ‌»، حمایت رهبرى  ، بیعت با خداست. »یُبایِعُونَکَ‌؛ ؛ . یُبایِعُونَ الَلّ استمرار است(، بیعت با پیامبر

الهى، حمایت خداوند را در پى دارد. چراکه قدرت خدا، بالاتر از هر قدرتى است. »یُبایِعُونَکَ‌.؛ 

یْدِیهِمْ« افراد بی‌ایمان، معاند ومنافق که عهد وپیمان خود را زیر پا گذاشته و پیمان 
َ
ِ فَوْقَ أ

؛ ‌یَدُ الَلّ

کید می‌ورزند. مومنانی  شکنی می‌کنند انها خود را می‌شکنند وبر بی‌ابرویی وبی اعتباری خود تا

که با خدا ورسول الله)ص( بیعت کنند وبر بیعت خود مومنانه پایداری ومقاومت کنند از اجر عظیم 

الهی برخوردار می‌شوند. 

دًا یَبْتَغُونَ  عًا سُجَّ
َ

مْ ترََاهُمْ رُکّ اء بَیْنَُ ارِ رُحََ
َ

فّ
ُ

ک
ْ
 ال

َ
اء عَل

َ
شِدّ

َ
ذِینَ مَعَهُ أ

َّ
ِ وَال

 الّلَ
ُ

سُول دٌ رَّ مَّ َ ُ
3-17-»مّ

فِی  هُمْ 
ُ
وَمَثَل وْرَاةِ  التَّ فِی  هُمْ 

ُ
مَثَل ذَلِکَ  جُودِ  السُّ ثَرِ 

َ
أ نْ  مِّ وُجُوهِهِم  فِی  سِیمَاهُمْ  وَرضِْوَانًا   ِ

الّلَ نَ  مِّ  
ً

فَضْل

ارَ 
َ

کُفّ
ْ
ال بِهِمُ  لِیَغِیظَ  اعَ  رَّ الزُّ یُعْجِبُ  سُوقِهِ  ی 

َ
عَل فَاسْتَوَی  ظَ 

َ
فَاسْتَغْل فَآزَرَهُ  هُ 

َ
شَطْأ خْرَجَ 

َ
أ کَزَرْعٍ  نجِیلِ  ِ

ْ
ال

جْرًا عَظِیمًا« )فتح: 29(، محمد )ص(پیامبر 
َ
غْفِرَةً وَأ الِحَاتِ مِنْهُم مَّ وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
ُ ال وَعَدَ الّلَ

خداست و کسانى که با اویند بر کافران سختگیر و با همدیگر مهربانند آنان را در رکوع و سجود 

م‏ىبینى فضل و خشنودى خدا را خواستارند علامت مشخصه آنان بر اثر سجود در چهره‏هایشان 

است این صفت ایشان است در تورات و مث ل آنها در انجیل چون کشته‏اى است که جوانه خود 

برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه‏هاى خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از 

انبوهى آنان خدا کافران را به خشم دراندازد خدا به کسانى از آنان که ایمان آورده و کارهاى شایسته 

کرده‏اند آمرزش و پاداش بزرگى وعده داده‏است. 

« وآنگاه  ِ
 الَلّ

ُ
دٌ رَسُول این آیه، به معرفی مهم ترین شیوه‌ تربیتی که معرّفى الگو است پرداخته »مُحَمَّ

ى 
َ
اءُ عَل

ّ
شِدَ

َ
هندسه ارتباطات تربیتی مومنان راترسیم می‌کند در خط سیاس‌ى ورابطه با بیگانگان»أ

بَیْنَهُمْ« محبت  »رُحَماءُ  با خودی‌ها  وارتباط  »در اخلاق اجتماعى  و سختى«،  « »شدت  ارِ
ّ

کُفَ
ْ
ال

داً« »عبودیت و بندگى«، »با خود.  عاً سُجَّ
ّ

رُکَ و مهربانى«، »در بعد معنو‌ى وارتباط با خدا »تَراهُمْ 
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»یَبْتَغُونَ« تلاش و کوشش و امید به فضل خدا«، 

قرآن در این آیه جامعه اسلامى را به یک مزرعه کشاورزى تشبیه می‌کند چرا که: 

الف. کشت، از درون زمین است، عقیده نیز از درون انسان است. 

کشت، در محیط مناسب رشد م‌ىکند، جامعه اسلامى هم نیاز به زمینه‌هاى مناسب  ب. 

دارد. 

یجى و اصیل و ثابت است، رشد امت اسلامى نیز مراحل  ج. کشت، داراى رشد طبیعى و تدر

و ثبوت و اصالت دارد. 

این آیه، هم به نشانه‌هاى ظاهرى مؤمن اشاره کرده که خضوع و خشوع در گفتار و رفتار است، 

یشه‌دار بودن عقیده در دل و جان  جُودِ« و هم به استوارى و ر ثَرِ السُّ
َ
»سِیماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أ

هُ‌«
َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
مؤمن که همواره در حال رشد و گسترش است. »کَزَرْعٍ أ

ینِ  ى الدِّ
َ
جهانى شدن مکتب اسلام، به رهبرى الهى و یارانى صادق نیازمند است»لِیُظْهِرَهُ عَل

ذِینَ مَعَهُ‌»براین اساس: 
َّ
ِ وَ ال

 الَلّ
ُ

دٌ رَسُول هِ‌؛ ؛ ، مُحَمَّ
ّ
کُلِ

الف( ایمان به رسول خدا، »آمنوا به« گام اول است، مهم‌ترین گام، همراهى با رسول است. »وَ 

ذِینَ مَعَهُ«
َّ
ال

ارِ 
ّ

کُفَ
ْ
ى ال

َ
اءُ عَل

ّ
شِدَ

َ
ب( خشونت، قاطعیّت، صلابت و شدّت در برابر دشمن گام دوم است. »أ

رُحَماءُ بَیْنَهُمْ«

ج( رأفت، مودّت، رحمت و عطوفت، مهر و احساسات در برابر مؤمنان؛ گام سوم است 

اءُ 
ّ

شِدَ
َ
د( داشتن تولی وتبری مومنانه»حبّ و بغض هدفمند« وابراز به موقع آن گام چهارم است»أ

ارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ«
ّ

کُفَ
ْ
ى ال

َ
عَل

که باید ظهور و بروز داشته باشد  گام پنجم است  ه(اقامه نماز جماعت در جامعه اسلامى، 

 ِ
الّلَ نَ  مِّ  

ً
فَضْل یَبْتَغُونَ  دًا  سُجَّ عًا 

َ
رُکّ »تَرَاهُمْ  پنهان  و  مخفى  نه  باشد،  مداومت  و  کثرت  با  وهمراه 

جُودِ« ثَرِ السُّ
َ
نْ أ وَرضِْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِم مِّ

این  بایستد.  خود  پاى  روى  تا  باشد  مستقل  و  مستحکم  خودکفا،  باید  اسلامى  جامعه   ) و

استقلال وخود کفایی گام ششم است. »فَاسْتَو‌ى عَل‌ى سُوقِهِ«

کنار رکوع و سجود و موضع‌گیر‌ىهاى قاطع و دشمن  ( پیوند مستحکم دین و سیاست در  ز
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» ارَ
ّ

کُفَ
ْ
داً؛ ؛ لِیَغِیظَ بِهِمُ ال عاً سُجَّ

ّ
شکن، گام هفتم است. ». رُکَ

 مومنانی که بر سبیل تقوا این هفت گام را بر دارند. خداوند به آنها بشارت آمرزش واجر عظیم 

را داده است. 

جْرٌ عَظِیٌم«)مائده: 9(، خدا کسانى 
َ
ةٌ وَأ غْفِرَ م مَّ ُ اتِ لَ الَِ  الصَّ

ْ
وا

ُ
 وَعَمِل

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
3-18- »وَعَدَ الُلّه ال

کرده‏اند به آمرزش و پاداشى بزرگ وعده داده است. این آیه  کارهاى شایسته  که ایمان آورده و  را 

به پیوند میان ایمان و عمل صالح و پاداش اخروی اشاره دارد. خداوند وعده داده است. این 

او  سوی  از  که  آنچه  و  خدا  به  ایمان   » ُ الّلَ »وَعَدَ  است.  تخلف‌ناپذیر  و  قطعی  وعده  یک  وعده، 

ذِینَ آمَنُوا« ایمان بدون عمل 
َّ
فرستاده شده، شرط اساسی برای بهره‌مندی از این وعده است. »ال

الِحَاتِ« مغفرت  وا الصَّ
ُ
صالح، ناقص است و به تنهایی برای رسیدن به پاداش کافی نیست»وَعَمِل

به معنای پوشاندن گناهان و آمرزش آن‌هاست، و اجر عظیم به معنای پاداش بزرگ و بی‌نهایت 

جْرٌ عَظِیمٌ«. 
َ
غْفِرَةٌ وَأ هُم مَّ

َ
است که خداوند برای این افراد در نظر گرفته است»ل

در  بود  خواهند  آنها  در  جاودانه   ،)22 عَظِیٌم«)توبه:  جْرٌ 
َ
أ عِندَهُ  الَلّه  إِنَّ  بَدًا 

َ
أ فِیَها  3-19-»خَالِدِینَ 

رگ است.  حقیقت‏خداست که نزد او پاداشى بز

مَا یَعْمُرُ 
َ
 خداوند در سوره توبه پس از ذگر بینش ورفتار مومنانه بشارت به اجر عظیم می‌دهد. »إِنّ

ن 
َ
ئِکَ أ

َ
وْل

ُ
أ  الَلّه فَعَسَى 

َ
إِلّا مْ یَخْشَ 

َ
کَاةَ وَل لَاةَ وَآتَى الزَّ قَامَ الصَّ

َ
یَوْمِ الآخِرِ وَأ

ْ
مَسَاجِدَ الِلّه مَنْ آمَنَ بِالِلّه وَال

یَوْمِ الآخِرِ 
ْ
وَال بِالِلّه  آمَنَ  کَمَنْ  حَرَامِ 

ْ
ال مَسْجِدِ 

ْ
ال وَعِمَارَةَ  حَاجِّ 

ْ
ال سِقَایَةَ  تُمْ 

ْ
جَعَل

َ
أ مُهْتَدِینَ، 

ْ
ال مِنَ  یَکُونُواْ 

ذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ 
َّ
الِمِینَ، ال

َ
قَوْمَ الظّ

ْ
وَجَاهَدَ فِی سَبِیلِ الِلّه لَا یَسْتَوُونَ عِندَ الِلّه وَالُلّه لَا یَهْدِی ال

هُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ 
ّ
بُ رُهُمْ رَ فَائِزُونَ، یُبَشِّ

ْ
ئِکَ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
عْظَمُ دَرَجَةً عِندَ الِلّه وَأ

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
فِی سَبِیلِ الِلّه بِأ

جْرٌ عَظِیمٌ« توبه: 18-22(
َ
َ عِنْدَهُ أ بَداً إِنَّ الَلّ

َ
هُمْ فِیها نَعِیمٌ مُقِیمٌ، خالِدِینَ فِیها أ

َ
اتٍ ل وَ رضِْوانٍ وَ جَنَّ

وآبادانی مساجد می‌پردازند  زکات  ایتاء  و  نماز  اقامه  به  که خاشعانه  باوری  قیامت  مومنان   

وخدمت در حج می‌کنند وبه عمران وابادی مسجد الحرام اقدام می‌کنند ومومنانه در راه خدا 

کرده و با مال و جانشان به جهاد می‌پردازند نزد خدا مقامى هر چه والاتر دارند و اینان  هجرت 

همان رستگارانند. پروردگارشان آنان را به رحمتى از ناحیه خود و رضایت خویش و باغهایى از 

بهشت، بشارت م‌ىدهد که برایشان در آن نعمت‌هاى ابدى است. آنان تا ابد در آنجا جاودانند. 

همانا نزد خداوند از اجر عظیم بر خوردارند. 
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ول  وه‌های مرجع قرآن در سیر نز 4-اجر عظیم‏ وگر

 خداوند، پاداش، بخشی از نگرش‌ها ورفتارهای مومنانه را اجر عظیم )پاداش بزرگ( قرار داده 

است و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، پاداش مومنین، متقین، مجاهدین، صالحین، صابرین 

و انفاق کنندگان را اجر عظیم اعلام کرده است. خداوند، گوشه‏هایى از این اجر عظیم را در بعضى 

از سوره‏هاى قرآن بیان داشته است. 

4-1-سوره مزمل)پیشتازان در رفتارهای مومنانه(

کارهاى نیک،   قرآن در سوره مزمل اجر عظیم برای پیشتازان در رفتارهای مومنانه، اعمال و 

مُوا  َ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّ قْرضُِوا الّلَ
َ
کَاةَ وَأ ةَ وَآتُوا الزَّ

َ
ل قِیمُوا الصَّ

َ
رَ مِنْهُ وَأ قائل شده است»فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّ

حِیمٌ«)مزمل: 20(  َ غَفُورٌ رَّ  الّلَ
َ

َ إِنّ جْرًا وَاسْتَغْفِرُوا الّلَ
َ
عْظَمَ أ

َ
ِ هُوَ خَیْرًا وَأ

نْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ الّلَ نفُسِکُم مِّ
َ
لِ

ید و وام نیکو به خدا  ید و زکات را بپرداز هر چه از ]قرآن[ میسر شد تلاوت کنید و نماز را برپا دار

دهید و هر کار خوبى براى خویش از پیش فرستید آن را نزد خدا بهتر و با پاداشى بیشتر باز خواهید 

یافت و از خدا طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده مهربان است. 

وه‌های مرجع حق( 4-2- سوره غاشیه)همه گر

قرآن در سوره غاشیه، برای همه‌ی گروه‌های مرجع حق، اجر عظیم را به تصویر کشیده است. 

ةٍ عَالِیَةٍ«)غاشیه: 10-8( در آن روز چهره‏هایى شادابند  اعِمَةٌ، لِسَعْیِهَا رَاضِیَةٌ، فِی جَنَّ
َ
»وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نّ

مجاهدین،  متقین،  مومنین،  چهره‏هاى  هستند.  برین‏  بهشت  در  و  خشنودند  خود  کوشش  واز 

صالحین، صابرین و انفاق کنندگان در قیامت شاداب، تازه، شکفته و جوان است. هیچ گونه آثار 

ضعف، شکستگى، رنج، اندوه و خستگى در آن چهره‏ها دیده نم‏ىشود. علت این شادابى این 

سَعْیِهَا رَاضِیَةٌ« چون پرونده دوره عمر دنیایى خود را م‏ىبینند و نسبت به تمام سعى، 
ّ
است که »ل

تلاش و اعمال دوره عمر خود شاد و راضى هستند. راضى هستند که این عمر کوتاه را در دو کار 

کردند؛ عبادت ربّ، خدمت به جامعه. اگر در این دوره عمر لغزش‏هایى نیز داشتند:  مصرف 

جْرًا عَظِیًما« خداوند انها را مورد مغفرت واجر عظیم خود قرار می‌دهد. 
َ
غْفِرَةً وَ أ هُم مَّ

َ
ُ ل  الّلَ

َ
عَدّ

َ
»أ

4-3-)آل عمران( اجابت کنندگان دعوت خدا ورسول الله)ص(

قرآن در سوره ال عمران، اجر عظیم را برای»اجابت کنندگان دعوت خدا ورسول الله)ص(« قائل 
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جْرٌ 
َ
قَواْ أ

َ
حْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتّ

َ
ذِینَ أ

َّ
قَرْحُ لِل

ْ
صَابَهُمُ ال

َ
سُولِ مِن بَعْدِ مَآ أ ِ وَالرَّ

ذِینَ اسْتَجَابُواْ لِ�ّ
َّ
شده است. »ال

عَظِیمٌ«)ال عمران: 172(، مؤمنان واقعى، با اطاعت ازخدا و رسول خدا)ص( در سخت‌ترین شرایط 

از یارى اسلام ورسول الله)ص( برند‌اشته و با حضوردر جبهه،  وبابدنی مجروح وخسته نیز دست 

مایهى‌ تشویق و تقویت روحیّه افراد سالم شدند واین نشانهى‌ وفادارى، عشق و معرفت کامل آنان 

به مکتب و رهبر بود. 

4-4- ال عمران)مومنین(

مُؤْمِنِینَ 
ْ
رَ ال

َ
ا کَانَ الُلّه لِیَذ قرآن در سوره ال عمران، اجر عظیم را برای مومنین قائل شده است »مَّ

کِنَّ الَلّه 
َ
غَیْبِ وَل

ْ
ى ال

َ
لِیُطْلِعَکُمْ عَل کَانَ الُلّه  بِ وَمَا  یِّ

خَبِیثَ مِنَ الطَّ
ْ
ىَ یَمِیزَ ال یْهِ حَتَّ

َ
نتُمْ عَل

َ
أ ى مَآ 

َ
عَل

جْرٌ عَظِیمٌ«)ال عمران: 179( 
َ
کُمْ أ

َ
قُواْ فَل إِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّ سُلِهِ مَن یَشَاء فَآمِنُواْ بِالِلّه وَرُسُلِهِ وَ یَجْتَبِی مِن رُّ

علت تعلق»اجر عظیم« به مومنان، ایمان حقیقی به خدا و پیامبرانش وتجدید این ایمان بر سبیل 

تقوا است. 

4-5- )احزاب(، محسنین ومحسنات

قرآن در سوره احزاب، اجر عظیم را برای محسنین ومحسنات قائل شده است که با اطاعت خدا 

ارَ 
َ

هُ وَالدّ
َ
َ وَرَسُول کُنتُنَّ تُردِْنَ الّلَ إِن  و رسول و آخرت‌طلبی، بهره‌مند از ثواب عظیم الهى شده اند»وَ

جْرًا عَظِیمًا«)احزاب: 29(، و اگر خواستار خدا و فرستاده 
َ
مُحْسِنَاتِ مِنکُنَّ أ

ْ
 لِل

َ
عَدّ

َ
َ أ  الّلَ

َ
خِرَةَ فَإِنّ

ْ
ال

گردانیده است.  وى و سراى آخرتید پس به راستى خدا براى نیکوکاران شما پاداش بزرگى آماده 

گرایی« وتزکیه »دنیا طلبی« ورفع دلبستگ‌ىها به دنیاى  »خدا خواهی«، »نبوت باوری«، »اخرت 

یستی موجب می‌شود خداوند به محسنین  فانى وقلیل همراه با اعمال ورفتار محسنانه وساده ز

ومحسنات اجر عظیم عنایت کند. 

4-6- )نساء(، جهاد گران شهادت طلب

ا کَتَبْنَا 
َ
نّ
َ
وْ أ

َ
قرآن در سوره نساء، اجر عظیم را برای جهاد گران شهادت طلب قائل شده است»وَل

واْ مَا یُوعَظُونَ بِهِ 
ُ
هُمْ فَعَل

َ
نّ
َ
وْ أ

َ
نْهُمْ وَل  قَلِیلٌ مِّ

َ
وهُ إِلّا

ُ
ا فَعَل وِ اخْرُجُواْ مِن دِیَارکُِم مَّ

َ
نفُسَکُمْ أ

َ
واْ أ

ُ
نِ اقْتُل

َ
یْهِمْ أ

َ
عَل

گر بر آنان مقرر  جْرًا عَظِیمًا«)نساء: 67-66( و ا
َ
ا أ

َ
دُنّ

َّ
ن ل تَیْنَاهُم مِّ

َّ
إِذًا ل  تَثْبِیتًا، وَ

َ
شَدّ

َ
هُمْ وَأ

َّ
کَانَ خَیْرًا ل

َ
ل

کار  کشتن دهید یا از خانه‏هاى خود به در آیید جز اندکى از ایشان آن را به  که تن به  م‏ىکردیم 

کار م‏ىبستند قطعا برایشان بهتر و در  گر آنان آنچه را بدان پند داده م‏ىشوند به  نم‏ىبستند و ا
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ثبات قدم ایشان مؤثرتر بود و در آن صورت ما هم از نزد خویش یقینا پاداشى بزرگ به آنان م‏ىدادیم. 

از دستورات خدا ورسول الله)ص( اطاعت می‌کردند وپای اعتقادات مومنانه خود تا  که  مومنینی 

سرحد هجرت وشهادت می‌ایستادند که خیر وخوبی انها در همین کار است انوقت ماهم به انها 

ثبات قدم، اجر عظیم وهدایت پایدار در صراط مستقیم الهی می‌دادیم. 

4-7-)نساء( مجاهدان فی سبیل الله

یُقَاتِلْ فِی 
ْ
قرآن در سوره نساء، اجر عظیم را برای»مجاهدان فی سبیل الله« قائل شده است »فَل

و یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ 
َ
نْیَا بِالآخِرَةِ وَمَن یُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ الِلّه فَیُقْتَلْ أ

ُ
حَیَاةَ الدّ

ْ
ذِینَ یَشْرُونَ ال

َّ
سَبِیلِ الِلّه ال

که زندگى دنیا را به آخرت سودا م‏ىکنند در راه خدا  کسانى  جْرًا عَظِیمًا«)نساء: 74(، پس باید 
َ
أ

بجنگند و هر کس در راه خدا بجنگد و کشته یا پیروز شود به زودى پاداشى بزرگ به او خواهیم 

داد. جهاد اکبر و مبارزه با دنیا پرستى، مقدّمهى‌ جهاد اصغر و مبارزه با دشمن است. مجاهد فى 

سبیل‌الَلّ هرگز مغلوب نیست. قرآن، هم پیروزى و هم شهادت را »اجر عظیم« م‌ىداند. وعده‌ى‌ 

جْرٌ عَظِیمٌ« تشویق براى عزیمت به جبهه است. زندگى آخرت برتر از زندگى دنیاست و معامله 
َ
»أ

جْراً عَظِیماً«، پاداش مجاهد شهید 
َ
خِرَةِ. ,؛ أ

ْ
نْیا بِال

ّ
حَیاةَ الدُ

ْ
دنیا با آخرت کار بزرگى است. »یَشْرُونَ ال

و رزمنده پیروز اجر عظیم است. 

وف وناهیان از منکر 4-8-)نساء( آمران به معر

 
َ
« قائل شده است»لّا قرآن در سوره نساء، اجر عظیم را برای»آمران به معروف وناهیان از منکر

اسِ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ ابْتَغَاء  وْ إِصْلَاحٍ بَیْنَ النَّ
َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
مَرَ بِصَدَقَةٍ أ

َ
 مَنْ أ

َ
جْوَاهُمْ إِلّا

َ
ن نّ خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِّ

جْرًا عَظِیمًا«)نساء: 114( مومنانی که با صدقه، امر به معروف و اصلاح 
َ
مَرْضَاتِ الِلّه فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أ

در میان مردم، به قصد جلب رضای خدا، تلاش می‌کنند. تلاش وحرکت آمران به معروف وناهیان 

از منکر در این ایه با لحاظ حفظ ابرو وحیثیت اجتماعی افراد برای تربیت واصلاح آنها صورت 

می‌گیرد. 

زمندگان مخلص( 4-9-)نساء()ر

قرآن در سوره نساء، اجر عظیم را برای»رزمندگان متقی ومخلص« قائل شده است خداوند مقام 

ى 
َ
نفُسِهِمْ عَل

َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
مُجَاهِدِینَ بِأ

ْ
لَ الُلّه ال

َ
رزمندگان متقی ومخلص رااز همه بالاترمی داند »فَضّ
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جْرًا عَظِیمًا«)نساء: 
َ
قَاعِدِینَ أ

ْ
ى ال

َ
مُجَاهِدِینَ عَل

ْ
لَ الُلّه ال

َ
حُسْنَى وَفَضّ

ْ
 وَعَدَ الُلّه ال

ً
قَاعِدِینَ دَرَجَةً وَکُلّا

ْ
ال

95( واجر عظیم را برای مجاهدان و شهدا قرار داده است. رزمندگانی متقی که با مال وجان خود 

به دفاع از اسلام ومسلمین می‌پردازند. 

4-10- )نساء(معتصمین بالله

تَابُواْ  ذِینَ 
َّ
ال  

َ
است»إِلّا شده  قائل  بالله«  برای»معتصمین  را  عظیم  اجر  نساء،  سوره  در  قرآن 

مُؤْمِنِینَ 
ْ
ال الُلّه  یُؤْتِ  وَسَوْفَ  مُؤْمِنِینَ 

ْ
ال مَعَ  ئِکَ 

َ
وْل

ُ
فَأ  ِ

لِ�ّ دِینَهُمْ  صُواْ 
َ
خْل

َ
وَأ بِالِلّه  وَاعْتَصَمُواْ  حُواْ 

َ
صْل

َ
وَأ

قرآن  انتظار  مورد  مومنانه  ورفتار  نگرش  بینش،  به  که  معتصمینی   )146 عَظِیمًا«)نساء:  جْرًا 
َ
أ

همچون»توبه وبازسازی همه جانبه، تزکیه واصلاح خود وجامعه، اخلاص در دین داری، اعتصام 

صُوا« دست یافته و اینگونه از اجر عظیم بهره مند شده اند. 
َ
خْل

َ
حُوا، اعْتَصَمُوا، أ

َ
صْل

َ
به خداوند»أ

4-11-)نساء( راسخان در علم

اسِخُونَ فِی  کِنِ الرَّ
َّ
قرآن در سوره نساء، اجر عظیم را برای»راسخون در علم« قائل شده است»ل

کَاةَ  مُؤْتُونَ الزَّ
ْ
لَاةَ وَال مُقِیمِینَ الصَّ

ْ
 مِن قَبْلِکَ وَال

َ
نزلِ

ُ
یکَ وَمَا أ

َ
 إِل

َ
نزلِ

ُ
مُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أ

ْ
مِ مِنْهُمْ وَال

ْ
عِل

ْ
ال

جْرًا عَظِیمًا«)نساء: 162(، ایمان به قرآن وکتب آسمانی، 
َ
ئِکَ سَنُؤْتِیهِمْ أ

َ
وْل

ُ
یَوْمِ الآخِرِ أ

ْ
مُؤْمِنُونَ بِالِلّه وَال

ْ
وَال

ایمان به خدا و آخرت، اقامه نماز وایتاء زکات از جمله نشانه‌های بینش ورفتار مومنانه راسخان در 

علم است که از اجر عظیم بهره مند شده اند. 
4-12- )حجرات(مودبان مکتب رسول الله)ص(

هَا  یُّ
َ
قرآن در سوره حجرات، اجر عظیم را برای»مودبان مکتب رسول الله)ص(« قائل شده است»یَا أ

ن تَحْبَطَ 
َ
قَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أ

ْ
هُ بِال

َ
 تَجْهَرُوا ل

َ
بِیِّ وَل صْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّ

َ
 تَرْفَعُوا أ

َ
ذِینَ آمَنُوا ل

َّ
ال

وبَهُمْ 
ُ
ُ قُل ذِینَ امْتَحَنَ الّلَ

َّ
ئِکَ ال

َ
وْل

ُ
ِ أ

صْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ الّلَ
َ
ونَ أ

ُ
ذِینَ یَغُضّ

َّ
 ال

َ
 تَشْعُرُونَ، إِنّ

َ
نتُمْ ل

َ
کُمْ وَأ

ُ
عْمَال

َ
أ

جْرٌ عَظِیمٌ«)حجرات: 3-2(، اى کسانى که ایمان آورده‏اید صدایتان را بلندتر 
َ
غْفِرَةٌ وَأ هُم مَّ

َ
قْوَى ل لِلتَّ

از صداى پیامبر مکنید و همچنانکه بعضى از شما با بعضى دیگر بلند سخن م‏ىگویید با او به 

صداى بلند سخن مگویید مبادا ب‏ىآنکه بدانید اعمال وعبادات شما تباه شودکسانى که پیش 

پیامبر خدا صدایشان را فرو م‏ىکشند همان کسانند که خدا دلهایشان را براى پرهیزگارى امتحان 

کرده است آنان را آمرزش و پاداشى بزرگ است. فراگیری آداب ارتباطات خانوادگی واجتماعی 

وبکارگیری درست وبه موقع آنها برای خدا وبر سبیل تقوا موجب بهره مندی از اجر عظیم می‌شود. 
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نبود ارتفاع در صوت وصدا وغض صوت وصدا وبه عبارت دیگر گفتگوی محبت آمیز و با احترام 

موجب  مومنین  واحاد  ومعلم،  استاد   ، ومادر پدر  الله)ص(،  رسول  ومنزلت  مقام  شئونات  ورعایت 

می‌شود مومن به اجر عظیم برسد. عقل به عنوان نیروی تفکر و استدلال، پایه و اساس رفتار مودبانه 

 
ُ

است و ادب نیز به عنوان تجلی اخلاق و رفتار نیک، نشان‌دهنده کارکرد صحیح عقل است. کُلّ

دَب‏«؛ )تمیمی آمدی، غررالحکم، ص247.( هر 
َ ْ
ى ال

َ
إِل یَحْتَاجُ‏  عَقْلُ‏ 

ْ
ال وَ  عَقْلِ 

ْ
ال ى 

َ
إِل یَحْتَاجُ  شَیْ‏ءٍ 

چیزی احتیاج به عقل دارد و عقل نیز محتاج ادب است. 

4-13-)فتح(وفاداران به عهد الهی 

ذِینَ 
َّ
ال  

َ
است»إِنّ شده  قائل  الهی«  عهد  به  برای»وفاداران  را  عظیم  اجر  فتح،  سوره  در  قرآن 

وْفَى بِمَا 
َ
ى نَفْسِهِ وَمَنْ أ

َ
مَا یَنکُثُ عَل

َ
کَثَ فَإِنّ

َ
یْدِیهِمْ فَمَن نّ

َ
ِ فَوْقَ أ

َ یَدُ الّلَ مَا یُبَایِعُونَ الّلَ
َ
إِنّ یُبَایِعُونَکَ 

جْرًا عَظِیمًا«)فتح: 10(، وفاداران به عهد الهی، مومنانی هستند که با خدا 
َ
َ فَسَیُؤْتِیهِ أ یْهُ الّلَ

َ
عَاهَدَ عَل

ورسول الله)ص( بیعت کرده وبر بیعت خود مومنانه پایداری ومقاومت نموده واینگونه از اجر عظیم 

الهی برخوردار می‌شوند. 
4-14-)فتح( همراهان همیشگی رسول الله)ص(

دٌ  حَمَّ قرآن در سوره فتح، اجر عظیم را برای»همراهان همیشگی رسول الله)ص(« قائل شده است»مُّ

 ِ
الّلَ نَ  مِّ  

ً
فَضْل یَبْتَغُونَ  دًا  عًا سُجَّ

َ
رُکّ تَرَاهُمْ  بَیْنَهُمْ  رُحَمَاء  ارِ 

َ
کُفّ

ْ
ال ى 

َ
عَل اء 

َ
شِدّ

َ
أ مَعَهُ  ذِینَ 

َّ
وَال  ِ

الّلَ  
ُ

سُول رَّ

خْرَجَ 
َ
نجِیلِ کَزَرْعٍ أ ِ

ْ
هُمْ فِی ال

ُ
وْرَاةِ وَمَثَل هُمْ فِی التَّ

ُ
جُودِ ذَلِکَ مَثَل ثَرِ السُّ

َ
نْ أ وَرضِْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِم مِّ

آمَنُوا  ذِینَ 
َّ
ال  ُ الّلَ وَعَدَ  ارَ 

َ
کُفّ

ْ
ال بِهِمُ  لِیَغِیظَ  اعَ  رَّ الزُّ یُعْجِبُ  ى سُوقِهِ 

َ
فَاسْتَوَى عَل ظَ 

َ
فَاسْتَغْل فَآزَرَهُ  هُ 

َ
شَطْأ

جْرًا عَظِیمًا« )فتح: 29(»والذین معه« معیت در بینش، نگرش، 
َ
غْفِرَةً وَأ الِحَاتِ مِنْهُم مَّ وا الصَّ

ُ
وَعَمِل

گرایش ورفتار با رسول الله)ص( را می‌رساند. این همراهان همیشگی رسول الله)ص( با ایمان به خدا 

ورسول خدا)ص( در برابر دشمنان با سخت گیری، قاطعیّت، صلابت و شدّت برخورد کرده ودر برابر 

مومنان با رأفت، مودّت، رحمت و عطوفت، مهر و احساسات روبرو شده و با داشتن تولی وتبری 

مومنانه»حبّ و بغض هدفمند« به اقامه نماز جماعت در جامعه اسلامى، وخود کفایی، استقلال 

واستحکام بنیان اقتصادی ومعیشتی جامعه وحضور فعالانه سیاسی با موضع‌گیر‌ىهاى قاطع و 

دشمن شکن بر سبیل تقوا اقدام می‌کنند واینگونه از اجر عظیم برخوردار می‌شوند. 
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4-15- )مائده( مقسطین

کُونُواْ  آمَنُواْ  ذِینَ 
َّ
ال هَا  یُّ

َ
أ  قرآن در سوره مائده، اجر عظیم را برای»مقسطین« قائل شده است»یَا 

قُواْ الَلّه 
َ
قْوَى وَاتّ قْرَبُ لِلتَّ

َ
واْ هُوَ أ

ُ
واْ اعْدِل

ُ
 تَعْدِل

َ
لّا

َ
ى أ

َ
کُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَل قِسْطِ وَلَا یَجْرمَِنَّ

ْ
ِ شُهَدَاء بِال

امِینَ لِ�ّ قَوَّ

جْرٌ عَظِیمٌ«)مائده: 
َ
غْفِرَةٌ وَأ هُم مَّ

َ
الِحَاتِ ل واْ الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُواْ وَعَمِل

َّ
ونَ، وَعَدَ الُلّه ال

ُ
 الَلّه خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَل

َ
إِنّ

ید و به عدالت‏شهادت  9-8(، اى کسانى که ایمان آورده‏اید براى خدا به قسط وعدل وداد بپرداز

گاه است.  دهید و بر اساس تقوا وخشیت الهی شهادت دهید که خدا به آنچه انجام م‏ىدهید آ

می‌دهد.  عظیم  اجر  و  آمرزش  گستر  عدالت  مقسطین  این  به  و  آورده  ایمان  که  را  کسانى  خدا 

مقسطین خدا باورانه و با اخلاص برای عدالت گستری قیام میکنند. و در رابطه با مردم گواهى 

قِسْطِ«، مقسطین بر اساس تقوا به عدا وانصاف رفتار 
ْ
ِ شُهَداءَ بِال

امِینَ لِ�ّ به‌عدل م‌ىدهند. »کُونُواْ قَوَّ

قْو‌ى« قْرَبُ لِلتَّ
َ
وا هُوَ أ

ُ
می‌کنند وخدا را شاهد وناظر خود می‌دانند، »اعْدِل

4-16-)توبه( جهاد گران مهاجر

ذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ 
َّ
« قائل شده است »ال قرآن در سوره توبه، اجر عظیم را برای»جهادگران مهاجر

هُم  بُّ رُهُمْ رَ فَائِزُونَ، یُبَشِّ
ْ
ئِکَ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
عْظَمُ دَرَجَةً عِندَ الِلّه وَأ

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
وَجَاهَدُواْ فِی سَبِیلِ الِلّه بِأ

جْرٌ عَظِیمٌ«)توبه: 
َ
 الَلّه عِندَهُ أ

َ
بَدًا إِنّ

َ
قِیمٌ، خَالِدِینَ فِیهَا أ هُمْ فِیهَا نَعِیمٌ مُّ

َّ
اتٍ ل نْهُ وَرضِْوَانٍ وَجَنَّ بِرَحْمَةٍ مِّ

22-2-(، کسانى که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته‏اند 

نزد خدا مقامى هر چه والاتر دارند و اینان همان رستگارانند. پروردگارشان آنان را از جانب خود به 

که  که در آنها نعمت‌هایی پایدار دارند مژده م‏ىدهد  رحمت و خشنودى و باغ‌هایی در بهشت 

جاودانه در آنها خواهند بود در حقیقت‏خداست که نزد او اجر عظیمی برای آنها ست. 

نشانهى‌ جامعیّت یک مکتب آن است که علاوه بر هماهنگى با فطرت، به پیروان خود امید 

رُهُمْ« خداوند، خود به مؤمنان مهاجر و مجاهد، مژدهى‌ بهشت داده است. بشارت و  دهد. »یُبَشِّ

هُمْ«، برخوردارى از رحمت و رضوان بهشت، نمودى از 
ّ
بُ رُهُمْ رَ پاداش، از شئون ربوبیّت است. »یُبَشِّ

هُمْ‌»، رحمت و رضاى خدا، بر نعمت‌هاى مادّى مقدّم 
ّ
بُ رُهُمْ رَ فائِزُونَ یُبَشِّ

ْ
فوز و رستگارى است. »ال

اتٍ« )نام رحمت و رضوان قبل از بهشت آمده است( خداوند در  است. »بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رضِْوانٍ وَ جَنَّ

انگیزه سازی برای الگو گیری از جهادگران مهاجر پیام می‌دهد که اگر به خاطر خدا از نعمت‌هاى 

ید، به نعمت‌هاى ابدى م‌ىرسید. »نَعِیمٌ مُقِیمٌ«پاداش بزرگ، تنها در انحصار اوست،  فانى بگذر
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دنیا  همهى‌  به  که  خداوندى  است.  کوچک  باشد،  که  هرچه  و  کس  هر  از  دیگران  پاداش‌های 

، »عَظِیمٌ« می‌گوید.  »قَلِیلٌ« م‌ىگوید، به پاداش جهادگران مهاجر

نتیجه: 

از جمله سنن الهی در سیر نزول، نظام پاداش الهی است که به صورت ضابطه مند برای ایجاد 

گروه‌های مرجع وانگیزه سازی برای شکل گیری اعمال صالح وخالص  زمینه‌های الگو گیری از 

وارتقاء، رشد وتعالی بندگان محبوب خدا وضع  وتقویت وتکرار درست اعمال صالح وخالص 

یافت »اجر عظیم« نائل می‌شوند.  « به در »اجر کبیر یافت»اجرکریم« و شده ومومنان صالح پس ازدر

خود  به  را  عظیم«  تعلق»اجر  فراوانی  بیشترین  مرجع،  گروه‌های  مابین  دار  معنا  صورت  به  آنچه 

اختصاص داده است. مربوط به گروه مرجع »اجابت کنندگان دعوت خدا ورسول الله)ص( با رویکرد 

به ادامه جهاد«، »جهاد گران شهادت طلب«، »مجاهدان فی سبیل الله«، »آمران به معروف وناهیان 

از منکر با رویکرد به جهاد علیه منکرات اجتماعی«، »رزمندگان مخلص«، »همراهان همیشگی 

رسول الله)ص( با رویکرد به سختگیری، قاطعیّت، صلابت و شدّت در برابر دشمنان اسلام وقرآن« 

« می‌باشد و این امر نشان دهنده الگو دهی، انگیزه سازی وتشویق مخاطبان  »جهاد گران مهاجر و

قرآن به تکرار هدفمند »رفتار جهاد مومنانه« است که خداوند به انها»اجر عظیم«عنایت می‌کند. 
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اهداف حکومت دینی برپایه مبانی
ش شناختی از منظر قرآن کریم

 ارز

اهداف حکومت دینی برپایه مبانی ارزش شناختی از منظر قرآن کریم
سعید زادایمانی قلعه چه1، حجه الاسلام دکترمحمد فلاحی قمی2

چکیده
این مقاله با هدف تبیین اهداف حکومت دینی بر پایه مبانی ارزش‌شناختی از منظر قرآن کریم 
نگاشته شده است. ضرورت این پژوهش، پاسخ به نیاز امروز جوامع دینی برای الگویی ارزش‌محور 
در ساختار حکومت است؛ الگویی که با تکیه بر اختیار انسان در ارزش‌گذاری افعال، و در عین 
حال، نیاز او به هدایت الهی در تشخیص ارزش‌های واقعی، بتواند میان ثبات ارزش‌های بنیادین 
و اقتضائات متغیر زندگی جمعی توازن برقرار کند. روش تحقیق، تحلیلی-استنادی با بهره‌گیری 
از آیات قرآن و تفسیرهای معتبر می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد سه مبنای اساسی 
کمیت حق«، »عدالت‌محوری« و »توازن دنیا و آخرت« نقش بنیادین  ارزش‌شناختی شامل »حا
کمیت خداوند،  بر اساس این مبانی، اهدافی چون تحقق حا در اهداف حکومت الهی دارند. 
اقامه عدل، ترویج قرآن، گسترش حق و تأمین رفاه مادی همراه با رشد معنوی مطرح شده‌اند. این 

، سیاست‌ها و عملکرد حکومت دینی‌اند.  اهداف، جهت‌دهنده ساختار

کمیت حق، عدالت محوری، دنیا  گان کلیدی: حکومت دینی، مبانی ارزش شناختی، حا واژ

و آخرت. 

کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران. ایران. رایانامه:  1- طلبه درس خارج حوزه علمیه قم و دانشجوی 
 s .zadimani@ut .ac .ir

گروه تفسیر و علوم قرآن، جامعة الصطفی العالمیة. قم. ایران.  2- استادیار 
 fallahi. ghomi@yahoo. com
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مقدمه و بیان مسأله

، بازاندیشی در مبانی نظری حکومت دینی برای پاسخ‌گویی به نیازهای جوامع  در عصر حاضر

اهداف  که  است  آن  زمینه،  این  در  پرسش‌ها  مهم‌ترین  از  یکی  است.  ضروری  امری  اسلامی، 

حکومت الهی بر چه بنیان‌هایی باید استوار باشد تا از یک‌سو با آموزه‌های قرآنی هماهنگ باشد 

، توانایی هدایت جامعه به‌سوی سعادت دنیوی و اخروی را داشته باشد. در این  و از سوی دیگر

میان، تحلیل اهداف حکومت بر پایه مبانی ارزش‌شناختی، می‌تواند چارچوبی روشن برای تعیین 

جهت‌گیری‌ها، اولویت‌ها و سیاست‌های یک نظام دینی فراهم آورد. 

رویکردهای  با  دینی  حکومت  اهداف  درباره  متعددی  پژوهش‌های   ، اخیر سال‌های  در 

درون‌دینی و برون‌دینی انجام شده است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، مقاله اهداف حکومت اسلامی 

نوشته یحیی فوزی و مسعود کریمی بیرانوند است که با تفکیک اهداف به دو سطح میانی و غایی، 

به تبیین ساختار هدف‌گذاری در حکومت دینی پرداخته‌اند. همین دو پژوهشگر در مقاله‌ای 

تفاوت‌های  اسلامی،  حکومت  و  سکولار  حکومت‌های  اهداف  تفاوت‌شناسی  عنوان  با  دیگر 

حکومت  اهداف  و  فلسفه  مقاله  در  کرده‌اند.  بررسی  را  حکومت  نوع  دو  این  هستی‌شناختی 

کرده است.  اسلامی، حمیدرضا اشراقی نیز با رویکردی مشابه، بخشی از این موضوع را تحلیل 

احمدعلی نیازی در مقاله اهداف و وظایف حکومت دینی با ارجاع به دیدگاه‌های فیلسوفان 

ارائه داده و سپس آن  از اهداف حکومت در فلسفه سیاسی  کلاسیک، ابتدا تصویری  مدرن و 

را با نگاه دینی مقایسه کرده است. در حوزه منابع دینی، مقاله اهداف حکومت اسلامی از منظر 

از  کربلایی پازوکی و مهرعلی لطفی، به تحلیل اهداف میانی حکومت  نهج‌البلاغه نوشته علی 

منظر نهج‌البلاغه پرداخته و علیرضا کمالی نیز در مقاله بررسی اهداف حکومت دینی از دیدگاه 

ع( بررسی کرده است. با وجود  نهج‌البلاغه، اهداف حکومت را با تمرکز بر سیره حکمرانی امام علی)

که با رویکردی قرآنی و بر پایه‌ی  ارزشمندی این تحقیقات، وجه امتیاز پژوهش حاضر آن است 

و  استخراج  تحلیلی  و  نظام‌مند  چارچوبی  در  را  الهی  حکومت  اهداف  ارزش‌شناختی،  مبانی 

تبیین می‌کند؛ رویکردی که کمتر به آن پرداخته شده و می‌تواند افق تازه‌ای در بازشناسی فلسفه 

حکومت دینی بگشاید. 
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مبادی بحث

»ارزششناسی شاخهای از فلسفه است که به مطالعه قضاوت در مورد ارزشها میپردازد.« )ایمان 

ته ساداتی، 1397، ص47( از اینرو مبانی ارزششناختی به گزارههای توصیفی گفته می‌شود  و کلا

که در مورد حقیقت ارزش و نحوه ارتباط آن با واقعیت میپردازند. بنابراین هرچند گزارههای ارزشی، 

بیشتر به نحو گزارههای دستوری نگاشته میشوند، ولی مبانی ارزششناختی گزارههای توصیفی 

برآمده  اینکه ارزش  ارزشی و خود ارزش سخن میگویند.  گزارههای  که در مورد ماهیت  هستند 

ک آنها  ک ارزشگذاری چیست، تعریف خوب و بد و ملا از واقعیت است یا بی‌ارتباط با آن، ملا

... سوالاتی هستند که پاسخ به آنها مبانی ارزششناختی را شکل میدهند.  چیست و

آشکارا  یا  بنیادین،  اصلی  به‌عنوان  انسان  اختیار  اخلاقی،  نظام‌های  تمام  در  اینکه  توضیح 

پذیرفته شده یا در بطن نظریه‌ها نهفته است، هرچند برخی پیروان آن نظام‌ها از آن غفلت کنند. 

نظام اخلاقی اسلام نیز بر همین مبنا بنا شده و اختیار را نخستین اصل موضوعه خود می‌داند. 

این اصل از دل تحلیل‌های انسان‌شناختی قرآن نیز قابل استخراج است. نظام اخلاقی اسلام با 

پذیرش اختیار انسان، مسیر اخلاق‌ورزی، مسئولیت‌پذیری و تربیت اخلاقی را هموار می‌سازد. از 

آنجا که انسان مختار است، انتخاب‌هایش را براساس اهدافی که در ذهن دارد سامان می‌دهد. 

کنش‌های اخلاقی دارند.  این اهداف، همان علل غایی افعال اویند و نقش اساسی در تبیین 

البته هر غایتی علت غایی نیست، بلکه فقط آن غایتی که فاعل مختار با علم و اراده به آن نظر 

دارد، علت غایی نام می‌گیرد. انسان ممکن است سلسله‌ای از اهداف را دنبال کند که هر کدام 

منتهی  نهایی  نقطه  یک  به  اهداف  این  همه  نهایت  در  اما  باشد،  دیگر  هدفی  برای  مقدمه‌ای 

می‌شوند که مطلوب ذاتی اوست. این مطلوب نهایی برای هر فرد ممکن است متفاوت باشد، اما 

اصل وجود آن مشترک است و نمی‌توان انسان را بدون مطلوب نهایی فرض کرد. بنابراین اصل دوم 

ارزش‌شناسی اخلاق اسلامی آن است که انسان برای افعال خود یک مطلوب نهایی در نظر دارد 

و افعال اختیاری، از جمله تهذیب نفس و اخلاق‌ورزی، برای رسیدن به آن سامان می‌یابد )نک: 

مصباح یزدی، 1394، ص25-30(. بدین ترتیب، شناخت انسان و هدف نهایی او در نظام اخلاق 

اسلامی، گام اساسی در تبیین ارزش‌های اخلاقی به شمار می‌رود. 

از انسان، در نظام ارزش‌شناسی اسلامی، انسان موجودی پیچیده،  بر اساس همین تحلیل 
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دارای ابعاد متنوع و کرامت ذاتی است که تنها با شناخت ژرف‌نگرانه و جامع می‌توان به تعریف 

روشنی از او رسید. برخلاف مکاتب مادی که گاه انسان را صرفاً در چارچوب امیال، لذت‌جویی 

و  بندگی  خداگرایی،  چون  اصولی  بر  تکیه  با  اسلامی  نگرش  می‌کنند،  تعریف  قدرت‌طلبی  یا 

با  انسان  اسلام،  ارزشی  نظام  در  اساس،  این  بر  دارد.  متعالی  نگاهی  انسان  به  فطرت،  اصالت 

آنکه دارای خواست و اختیار است و می‌تواند به انتخاب خود به ارزش‌هایی ملتزم شود، اما در 

کامل مستقل و بی‌نیاز از وحی و فطرت نیست؛ بلکه باید خواست خود  تعیین ارزش‌ها به‌طور 

را در طول خواست الهی و الهام‌گرفته از آن سامان دهد. این همسویی با وحی نه تنها به معنای 

سرکوب تمایلات انسانی نیست، بلکه تضمین‌کننده ارضای متعالی و هدایت‌شده آن‌هاست و 

، هماهنگ با فطرت و متصل  بدین‌گونه، ارزش‌گذاری انسان نه نسبی‌گرایانه و بی‌پایه، بلکه معنادار

به حکمت الهی خواهد بود )نک: رهنمایی، 1396، ص 170-214(. این پیوند میان فطرت، وحی و 

عقل، زمینه را برای بررسی دقیق‌تر ماهیت ارزش‌های اخلاقی فراهم می‌سازد. 

آیا  که  می‌شود  مطرح  پرسش  این  الهی،  هدایت  با  انسان  نسبت  بحث  ادامه  در   ، اینرو از 

و  را ثابت، استثناء‌ناپذیر  که همه ارزش‌ها  کانت  یا نسبی. دیدگاه  ارزش‌های اخلاقی مطلق‌اند 

همگانی می‌دانست )نک: کانت، 1394، ص73-71(، قابل نقد است؛ چراکه تنها می‌توان اصول 

کلی مانند عدالت و ظلم را دارای اطلاق زمانی، مکانی و فردی دانست، اما بسیاری از کنش‌های 

انسانی در گرو شرایط، قیود و میزان تأثیرشان بر هدف نهایی، ارزش‌گذاری می‌شوند. این ارزش‌ها 

کنش‌ها و قرب الهی برقرار  واقعی‌اند، نه تابع سلیقه یا قرارداد اجتماعی. رابطه‌ای تکوینی میان 

است، و نه قراردادی یا ذهنی. اختلافات فراوان در ارزش‌گذاری، دلیلی بر نسبیت‌گرایی نیست، 

رابطه  یا انحرافات عملی است. در مواردی عقل توان تشخیص  گاهی علمی  ناآ از  بلکه ناشی 

کمال نهایی را دارد، اما در بسیاری دیگر نیازمند هدایت وحیانی است. شریعت با  کنش‌ها با 

، رفع اختلافات ارزشی  تبیین این روابط پنهان، عقل را در کشف ارزش‌ها یاری می‌دهد. از این‌رو

تنها با اصلاح مبانی معرفتی و تمسک به وحی ممکن است )شریفی، 1393، ص344(. 

اکنون نوبت به بررسی مبانی ارزش‌شناختی در اهداف و ساختار حکومت دینی می‌رسد. در 

ادامه، به تبیین این مبانی پرداخته و اهدافی که از آن‌ها استنتاج می‌شوند را بیان خواهیم کرد. 
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کمیت حق مبنای اول: حا

که  علامه طباطبایی)ره( در تعریف حق، چنین بیان میکند: »حق، امری است از آن جهت 

ثابت است، ثبوت دارد و باطل در مقابل حق قرار دارد، پس باطل همان امر ناثابت است از آن 

جهت که ثبوتی ندارد.« )طباطبایی، 1390ق، ج16، ص235( یعنی حق امری است که ثبوت آن 

مشوب به هیچ نقض و بطلانی نیست. یکی از اساسی‌ترین مبانی ارزش‌شناختی حکومت دینی، 

حاکمیت حق بر باطل است. در نظام الهی، حق، معیار اصلی در تشریع و اجرای احکام است 

و هیچ مصلحتی نمی‌تواند آن را کنار بزند؛ بلکه تمامی مصالح برخاسته از حق هستند و حق، 

برخاسته از حقیقت هستی و اراده الهی است و هیچ قدرتی توان تغییر یا تحریف آن را ندارد. 

بر همین اساس، حکومت دینی موظف است تمامی ارکان و ساختارهای خود را بر اساس حق 

تنظیم کند و با باطل مقابله نماید. 

کید دارد و عدم آن را منجر به فساد ساختار  کمیت حق تا که بر لزوم حا از جمله آیات قرآن 

رْضُ وَ مَنْ فِیهِن‏« )مومنون)23(، 
َ ْ
ماواتُ وَ ال فَسَدَتِ السَّ

َ
هْواءَهُمْ ل

َ
 أ

ُ
حَقّ

ْ
بَعَ ال

َ
وِ اتّ

َ
عالم میداند، آیه »وَ ل

کرده و تبعیت حق از هواهای نفسانی و تاثّر حق از  کید  که بر لزوم تبعیت از حق تا 71( است 

آنها را عامل فساد قلمداد میکند. چنانکه علامه طباطبایی در تفسیر این آیه اشاره کرده است، 

که هواهایشان می‌طلبید، مقرر  اگر حق از امیال آنان پیروی می‌کرد و برایشان از شریعت آنچه را 

می‌ساخت، این امر تنها در صورتی ممکن بود که اجزای جهان از حالت کنونی خود تغییر کنند، 

علل و اسباب جای خود را به علل و اسباب دیگری دهند، و روابط منظم به روابطی تصادفی، 

که با خواسته‌های بی‌قاعده آنان سازگار باشد. و در این صورت،  مختل و متضاد تبدیل شوند 

که در آن‌هاست، دچار فساد می‌شدند، چه در ذات خود و چه در تدبیر  آسمان‌ها، زمین و هر 

کم بر آن‌ها، زیرا وجود و تدبیر آن‌ها در هم تنیده و تفکیک‌ناپذیر است، همان‌طور که آفرینش  حا

و فرمان الهی به یکدیگر متصل و غیرقابل تفکیک‌اند. و این همان حقیقتی است که در این آیه 

بدان اشاره شده است )طباطبایی، 1390ق، ج‏15، ص 47(
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مصادیق اتم حق در قرآن

برای روشن شدن اهداف برآمده از این مبنا، نیاز است به مصادیق مهم حق در قرآن اشاره شود 

تا زمینه برای ذکر اهداف برآمده از مبنای فوق فراهم شود. 

1. وجود مقدس خداوند

جهت  به  نیز  مصادیق  سایر  یکه  طور به  است،  خداوند  وجود  حق،  مصداق  اصلیترین 

 َ  الّلَ
َ

نّ
َ
نسبت‌شان با ذات خداوند مصداق حق شناخته میشوند. قرآن کریم در آیه شریفه »ذلِکَ بِأ

باطِلُ« )لقمان)31(، 30( به این حقیقت اشاره کرده است. این 
ْ
 ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ال

َ
نّ

َ
 وَ أ

ُ
حَقّ

ْ
هُوَ ال

آیه بیانگر این نکته است که خداوند متعال در ثبوت، محدودیتی ندارد؛ یعنی او ثابت است و 

ثبوتش با بطلان آمیخته نمی‌شود. به بیان علامه طباطبایی، او از هر جهت ثابت است و در هر 

حال موجود است؛ یعنی وجودش مطلق است و در بند هیچ قید و شرطی نیست؛ پس وجود او 

ضروری است و عدمش محال. اما سایر موجودات ممکن، وجودشان وابسته به تحقق علتشان 

است، یعنی وجودی مقید دارند که به‌واسطه‌ی غیر خود موجود می‌شوند و ذاتاً ضروری نیستند. و 

از آنجا که حقیقت هر چیز در ثبوت آن است، پس خداوند ذاتاً حق است و دیگر موجودات تنها 

به‌واسطه‌ی او تحقق می‌یابند و حقانیت می‌یابند )طباطبایی، 1390ق، ج16 ص236(. 

با تامل در سخنان فوق، این نکات را می‌توان نتیجه گیری کرد: 1- همه‌ اشیا در وجودشان به 

خداوند متعال وابسته‌اند، و نیز نظام کلی جاری در جهان و نظامات جزئی هر نوع و هر فرد از آن‌ها 

به او بازمی‌گردد. 2-کمالات وجودی، که صفات هستی‌اند، مانند علم، قدرت، حیات، شنوایی، 

گاهی، همگی صفاتی هستند که  بینایی، وحدت، خلق، مالکیت، بی‌نیازی، ستایش‌شدگی و آ

به خداوند متعال تعلق دارند، آن‌گونه که شایسته‌ی عظمت و قداست اوست. زیرا این صفات، 

وجودی‌اند و وجود از اوست. برخی از این صفات مانند علم و قدرت، عین ذات اویند، و برخی 

، مانند خلق، روزی‌دهی و رحمت، صفاتی هستند که از افعال او انتزاع می‌شوند. 3-پذیرش  دیگر

شریک در ذات یا تدبیر او و هر آنچه که معنای نقص و فقدان را دربردارد، از او سلب شده است. 

این همان صفات سلبی است، مانند نفی شریک، نفی تعدد، نفی جسمانیت، نفی مکان و زمان، 

، نفی بطلان و زوال و غیر آن‌ها؛ زیرا اطلاق وجود او و عدم تقیدش به قید،  نفی جهل، نفی عجز

هرگونه امر عدمی را از او نفی می‌کند، چرا که اثبات مطلقِ وجود، نفی هر نوع فقدان است؛ زیرا نفیِ 
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نفی، به معنای اثبات است )طباطبایی، 1390ق، ج16 ص236(. 
2. نبوت حضرت محمد)ص(

از سنت‌های قطعی الهی در قرآن است؛   ، و ارسال پیامبران برای هدایت بشر جریان نبوت 

نَذِیرٌ«  فِیهَا   
َ

خَل  
َّ

إِل ةٍ  مَّ
ُ
أ مِنْ  إِنْ  وَ وَنَذِیرًا  بَشِیرًا  حَقِّ 

ْ
بِال نَاکَ 

ْ
رْسَل

َ
أ ا 

َ
»إِنّ می‌فرماید:  خداوند  چنان‌که 

)34(: ۲۴(. با این حال، از آنجا که این نوشتار در پی تبیین اهداف حکومت الهی بر پایه  )فاطر

مبانی قرآنی است، تمرکز آن بر پیامبر اسلام حضرت محمد)ص( به‌عنوان خاتم پیامبران است؛ 

یافت و تبیین فرمان‌های خداوند،  زیرا از زمان بعثت ایشان تا روز قیامت، تنها مرجع الهی برای در

شخص آن حضرت است. این امر نه تنها با حقانیت سایر انبیا ناسازگار نیست، بلکه براساس 

حکمت الهی، هدایت بشر در این دوره باید در چارچوب پیام و سیره نبوی فهم و پی‌گیری شود. 

در قرآن کریم آیات پرشماری هستند که به حقانیت نبوت پیامبر اکرم)ص( اشاره میکنند. در برخی 

حَقِّ 
ْ
ى ال

َ
کَ عَل

َ
ِ إِنّ

ى الّلَ
َ
لْ عَل

َ
تَوَکّ

َ
از این آیات به صراحت کلمه حق به کار رفته است، همچون آیه »ف

که پیامبر اکرم در ادعای خویش مبنی بر نبوت و  که بیانگر این است  مُبین‏« )نمل)27(، 79( 
ْ
ال

لوازم آن بر حق واضح است. )زحیلی، 1411ق، ج‏20، ص30(

در برخی از آیات خداوند خود را -که مصداق اصلی حق است- به عنوان شاهد بر ادعای 

گواهی   .)52 )عنکبوت)29(،  شَهِیدا«  بَیْنَکُمْ  وَ  بَیْنِی   ِ
بِالّلَ کَف‏ى  »قُلْ  میکند:  معرفی  ایشان  نبوت 

خداوند به پیامبری حضرت محمد)ص( هم به صورت عملی و هم به صورت قولی ارائه شده است. 

از نظر عملی، زمانی که خداوند معجزه‌ای عظیم همچون قرآن را به پیامبرش عطا می‌کند، در واقع 

که خداوند حکیم و عادل، معجزه‌ای را در  حقانیت او را تأیید می‌نماید. چگونه ممکن است 

، بهترین گواهی الهی بر نبوت  اختیار فردی دروغگو قرار دهد؟ بنابراین، اعطای معجزه به پیامبر

او  به پیامبری  آیات متعددی  نیز به‌صورت صریح در  قرآن  گواهی عملی،  این  بر  اوست. علاوه 

ِ وَ خاتَمَ 
 الّلَ

َ
حَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُول

َ
با أ

َ
دٌ أ کانَ مُحَمَّ شهادت داده است. چنان‌که در آیه »ما 

ینَ« )احزاب)33(، 40( بیان شده است )مکارم، 1371، ج‏16، ص 318(.  بِیِّ
النَّ

3. قرآن

از منظر قرآن، خود قرآن است. در آیات متعددی به این مطلب اشاره  بارز حق  از مصادیق 

شده است از جمله آیاتی که در پاسخ به شبهاتی است که علیه حقانیت قرآن مطرح میگردید، 
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–که حق مطلق  از جانب خویش  انزال  را  قرآن  آیات خداوند دلیل حقانیت  این  از  در بسیاری 

 رَحِیما« 
ً
هُ کانَ غَفُورا

َ
رْضِ إِنّ

َ ْ
ماواتِ وَ ال رَّ فِی السَّ مُ السِّ

َ
ذِی یَعْل

َّ
هُ ال

َ
نْزَل

َ
 أ

ْ
است- بیان میکند. مانند آیه »قُل

 رَحِیما« بیان علت 
ً
هُ کانَ غَفُورا

َ
)فرقان)25(، 6(. چنانکه در تفسیر این آیه گفته شده است، فراز »إِنّ

کید میکند خداوند آن را بر بنده‌اش نازل کرد تا جهانیان را هشدار دهد،  نزول کتاب است که تا

را برای هدایت  که خداوند آن  و این همان حقیقت نبوت است. نزول قرآن به این دلیل است 

جهانیان فرستاد، و این همان حقیقت نبوت است. توصیف خداوند به دانایی اسرار آسمان و 

زمین نشان می‌دهد که انسان‌ها فطرتاً خواهان سعادت و سرانجام نیکو هستند، هرچند بسیاری 

آن را در لذت‌های زودگذر دنیا جستجو می‌کنند )طباطبایی، 1390ق، ج15 ص 182(. همچنین 

وَجَدُوا 
َ
ِ ل

کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ الّلَ وْ 
َ
کتاب از سوی خدا نبود، در دعوتش تناقض داشت: »وَ ل اگر این 

گاهی به شر فرمان می‌داد، درحالی‌که سراسر  گاهی به خیر و  کَثیرا« )نساء)4(، 82( و   
ً
فیهِ اخْتِلافا

هدایت و حق است. 

اهداف برآمده از مبنای اول

اکنون که مصادیق حق در نگاه قرآن روشن شدهاند، زمینه برای ذکر اهداف از منظر قرآن فراهم 

شده است. 

یعی خداوند کمیت تشر 1. تلاش برای تحقق حا

از  باید یکی  انسان‌ها  زندگی  اجتماعی  با شؤون  مرتبط  امور  به عنوان مجری  الهی  حکومت 

اهداف خویش را زمینه سازی برای عبادت و اطاعت از خداوند به عنوان خالق، ربّ و معبود یکتا 

مَعْرُوفِ وَ 
ْ
مَرُوا بِال

َ
کاةَ وَ أ لاةَ وَ آتَوُا الزَّ قامُوا الصَّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُمْ فِی ال نَّ

َ
ذینَ إِنْ مَکّ

َّ
تعیین کند. چنانکه در آیه »ال

مُور« )حج )22(، 41( بیان شده است، یکی از خصوصیات مومنان این 
ُ ْ
ِ عاقِبَةُ ال

مُنْکَرِ وَ لَِّ
ْ
نَهَوْا عَنِ ال

است که اگر توانستند در روی زمین اعمال قدرت کنند و صاحب اختیار امور شوند، جامعه‌ای 

تشکیل می‌دهندکه در آن نماز اقامه گردیده، زکات پرداخت شود و فضای سوق دادن به کارهای 

نیک و انزجار و نهی کردن از کارهای ناپسند فراهم گردد )طباطبایی، 1390ق، ج‏14، ص 386(. در 

برخی از روایات که در ذیل این آیه ذکر شدهاند به رویکرد ائمه علیهم السلام )قمی، 1363، ج‏2، 

ص85( و نیز به حکومت حضرت مهدی)عج( )کوفی، 1410ق، ص273( اشاره شده است که 
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بیانگر مصادیق بارز آیه بوده و الگویی برای مسئولین حکومتهای دینی است. 

2. تلاش برای آشنایی مردم با قرآن و عمل به آن

این هدف گرچه در ضمن هدف پیشین ملحوظ است؛ ولی به جهت اهمیت بالا، به تفصیل 

وا 
ُ

خَذ
َ
 قَوْمِی اتّ

َ
 یا رَبِّ إِنّ

ُ
سُول  الرَّ

َ
بیشتر از باب ذکر خاص بعد از عام نیازمند است. آیه شریفه »وَ قال

بر مردم نشان  را  قرآن  به  به خوبی ضرورت آشنایی و عمل  مَهْجُورا« )فرقان)25(، 30(  قُرْآنَ 
ْ
ال ا 

َ
هذ

میدهد. به تعبیر علامه طباطبایی، در این آیه -که بیانگر شکایت پیامبر اکرم)ص( در روز قیامت 

است- مراد از »قومی« امت اسلامی است )طباطبایی، 1390ق، ج15 ص205(. هَجر در لغت به 

معنای ترک کردن با بدن یا قلب و یا زبان است )راغب، 1412ق، ص833(، ولی براساس استنباط 

آیتاللّه جوادی، هَجر به معنای ترک مطلق نیست، بلکه به معنای ترک پس از پیوند و ارتباط است؛ 

کار می‌روند. در آیه مورد  ، هجران و مهاجرت نیز بر همین معنا به  ، واژه‌هایی مانند هجر ازاین‌رو

ک را نسبت به مؤمنانی که از قرآن فاصله گرفته‌اند در نظر بگیریم، می‌توان گفت که  بحث، اگر ملا

، عمل و انس با قرآن،  « به معنای ترک پس از ارتباط است. بنابراین، رها کردن تلاوت، تفسیر »هجر

نوعی هجر محسوب می‌شود )جوادی آملی، 1401، ج60، ص615(. 

، مشخص میگردد که حکومت الهی، باید هدف خود را آشنایی عموم مردم با قرآن،  از این رو

فراهم کردن زمینه برای تلاوت قرآن، فهم آن و در نهایت عمل به دستورات آن قرار دهد؛ خداوند 

رْجُلِهِمْ 
َ
وْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أ

َ
وا مِنْ ف

ُ
کَل

َ َ
هِمْ ل بِّ یْهِمْ مِنْ رَ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
نْجیلَ وَ ما أ ِ

ْ
وْراةَ وَ ال قامُوا التَّ

َ
هُمْ أ

َ
نّ

َ
وْ أ

َ
در آیه »وَ ل

اگر  کتاب میفرماید  ون‏« )مائده)5(، 66( درباره اهل 
ُ
یَعْمَل ما  مِنْهُمْ ساءَ  کَثیرٌ  وَ  مُقْتَصِدَةٌ  ةٌ  مَّ

ُ
أ مِنْهُمْ 

آنان کتبی که از جانب خداوند بر ایشان نازل شده بود را اقامه میکردند، از نعمات الهی برخوردار 

کار رفته ولی با استعانت از آیات دیگر -که در  کتاب به  میشدند. هرچند این آیه در مورد اهل 

، این حکم شامل همه ملتهایی است که به آیات الهی  ادامه بیان خواهد شد- و باتوجه به تفاسیر

عمل کنند. در تفسیر آیه فوق گفته شده، دو مفهوم »اقامه« و »قصد« در این آیه دو نکته اساسی را 

بیان می‌کنند: نخست اینکه جامعه‌ای که بر پایه دین بنا شده است، باید مکتب الهی را همچون 

ستون اصلی قرار دهد و دوم اینکه نیت و اراده آن‌ها باید معطوف به همان ستون راهنمایی باشد 

کل«  که همچون قبله‌ای دینی برایشان عمل می‌کند. نکته دیگر در تفسیر این آیه این است که »أ

تنها به نعمات ظاهری اختصاص ندارد و مطلق بهره مندی را بیان میکند؛ اعم از روزیهای مادی 
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و روزیهای معنوی )جوادی آملی، 1390، ج23، ص251(. در نتیجه اقامه دستورات الهی با عنایت 

ویژه به دستورات کتب آسمانی، حکومت الهی هم از نظر اقتصادی و هم از سایر جهات پیشرفت 

میکند و مردم در آرامش و آسایش به سر میبرند. 

کار  کمیت قرآن پیش از هرچیزی باید آموزش قرآن را در دستور  حکومت الهی برای تحقق حا

گذاری،  قرار دهد. تعلیم قرآن خواه در مدارس و خواه در قالب برنامههای آزاد، از نظر سیاست 

دادن امکانات و تامین نیازهای مقدماتی، باید مورد حمایت حکومت واقع شود. همچنین از اینرو 

که قرائت مقدمه انس با قرآن است، باید قرائت آن گسترش یابد. قرآن کریم در اهمیت قرائت چنین 

که بیانگر اهمیت فراوانی قرائت  قُرْآن‏« )مزمل)73(، 20(؛ این آیه 
ْ
ال رَ مِنَ  تَیَسَّ میفرماید: »فاقرؤوا ما 

کریم در  ج25، ص194(. از سوی دیگر چنانکه قرآن  قرآن در حد توان افراد است )مکارم، 1371، 

آیات متعددی مردم را به تدبر و تفکر در آیات خویش دعوت کرده است، حکومت الهی نیز باید 

گفته مفسران، تدبّر مفهومی خاص‌تر از تفکر دارد، زیرا به معنای  کند. به  تدبّر در قرآن را ترویج 

زندگی است.  و شیوه‌های  رفتارها  و عواقب پدیده‌ها،  نتایج، سرانجام‌  و دقت در  ژرف‌اندیشی 

به‌طور کلی، تدبّر نگاه عمیقی به سرنوشت آینده انسان و جهان مرتبط با او دارد. در مقابل، تفکر 

دامنه وسیع‌تری داشته و علاوه بر بررسی پیامدها و نتایج، شامل اندیشیدن درباره علل، اسباب 

، تدبّر تأمل مداوم در نتایج امور است، در حالی که  و روابط میان پدیده‌ها نیز می‌شود. به‌اختصار

تفکر بر بررسی علل و دلایل تمرکز دارد )بلاغی، 1386، ج2، ص58(. با این توضیحات، تدبر در 

قرآن شامل جست‌وجو و دقت در کشف مفاهیم پنهان، روابط ناپیدای میان آیات، پیوند آیات 

یک سوره با یکدیگر و ارتباط آن‌ها با آیات سوره‌های دیگر است و به فهم عمیق قرآن و نزدیک 

شدن به عمل بر اساس آن کمک شایانی میکند. 

3. گسترش حق در جهان

کل جهان باشد و لازمه  گسترش حق در  از اهداف تشکیل حکومت الهی باید  اساسا یکی 

آن از بین بردن موانع حق طلبی، از جمله شرک و کفر و مبارزه با حکومتهای ظالم است؛ از اینرو 

لا 
َ
إِنِ انْتَهَوْا ف

َ
ِ ف

ینُ لَِّ ى لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّ وهُمْ حَتَّ
ُ
خداوند به مسلمانان دستور میدهد: »وَ قاتِل

الِمین‏« )بقره)2(، 193(. از منظر علامه طباطبایی، فتنه به معنای شرک است؛ 
َ

ى الظّ
َ
 عَل

َّ
عُدْوانَ إِلا

بنابراین این آیه حکم رفتار با مشرکین را بیان میکند ولی حکم رفتار با اهل کتاب در آیه 29ام سوره 
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توبه بیان شده است که مدارا و گرفتن جزیه است نه از بین بردن آنها )طباطبایی، 1390ق، ج2، 

ص62(. نکته دیگر اینکه این آیه دلالت بر وجوب دعوت پیش از جنگ وجود میکند، پس اگر 

پذیرفته شود، جنگی در کار نخواهد بود، و معلوم است که جنگ تنها برای آن است که دین از آنِ 

خدا باشد، و جنگی که هدفش این است، جز با دعوت به دین حق، که دینی مبتنی بر توحید 

که  کریم از سویی تذکر میدهد  ج2، ص62(. البته قرآن  است، معنا ندارد )طباطبایی، 1390ق، 

مبادا جهاد به نیت اقتصادی و یا کشورگشایی صورت بگیرد و نباید به خاطر نعمت‌هاى ناپایدار 

کرده و آنها را به عنوان یک دشمن به قتل  که‏ اظهار اسلام م‏ىکنند، متهم  این جهان افرادى را 

وا 
ُ
نُوا وَ لا تَقُول تَبَیَّ

َ
ِ ف

ذِینَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ الّلَ
َّ
هَا ال یُّ

َ
برسانید و اموال آنها را به غنیمت بگیرید: »یا أ

سْتَ مُؤْمِنا« )نساء)4(، 94( و از سوی دیگر تذکر میدهد ترس از مسائل 
َ
لامَ ل یْکُمُ السَّ

َ
ق‏ى إِل

ْ
ل
َ
لِمَنْ أ

مُشْرِکُونَ 
ْ
مَا ال

َ
ذینَ آمَنُوا إِنّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
اقتصادی نباید مانع مبارزه در راه حق باشد. به طور مثال در آیه »یا أ

ضْلِهِ إِنْ شاءَ 
َ
ُ مِنْ ف سَوْفَ یُغْنیکُمُ الّلَ

َ
ةً ف

َ
حَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَیْل

ْ
مَسْجِدَ ال

ْ
لا یَقْرَبُوا ال

َ
نَجَسٌ ف

َ عَلیمٌ حَکیم‏« )توبه)9(، 28(، در پاسخ به افرادی که نگران بودند با قطع شدن پای مشرکان   الّلَ
َ

إِنّ

گر از تنگدستی بیم  از مسجدالحرام، کسب‌وکارشان از رونق بیفتد و دچار فقر شوند، می‌فرماید: ا

ید، خداوند-اگر بخواهد- به زودی شما را از فضل خود بی‌نیاز خواهد ساخت.  دار

ی مبنای دوم: عدالت محور

یت ارزشها بر اساس عدل است. عدالت به معنای قرار دادن هرچیزی  در حکومت الهی، محور

مقام  در  هم  تکلیف،  مقام  در  هم  و  ص287(  ج‏3،  بیتا،  )حقی،  است  آن  مناسب  جایگاه  در 

یابی و هم در مقام پاداش و مجازات می‌تواند به کار رود. در ارزش عدالت همه انسان‌ها اتفاق  ارز

نظر دارند ولی در اینکه چه چیزی مصداق عدالت باشد و چه چیزی مصداق ظلم، اختلافات 

کمتر  روی میدهد. بنابر آنچه مکتب عدلیه معتقد است، عدالت ارزش ذاتی دارد. در اسلام، 

موضوعی به اندازه عدالت اهمیت دارد، زیرا عدالت، همانند توحید، در تمام ابعاد اعتقادی و 

عملی، فردی و اجتماعی، اخلاقی و حقوقی نفوذ کرده است. همان‌گونه که هیچ‌یک از جنبه‌های 

بود.  نخواهد  عدالت  روح  از  خالی  نیز  آن  از  بُعدی  هیچ  نیست،  جدا  توحید  حقیقت  از  دین 

، چنانکه آیتاللّه مکارم گفته است، جای شگفتی نیست که عدالت به‌عنوان یکی از اصول  ازاین‌رو
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مذهب و زیربناهای فکری مسلمانان شناخته شود. هرچند عدالتِ موردنظر در اصول مذهب، 

یکی از صفات الهی است و در اصل خداشناسی که نخستین اصل دین است جای دارد، اما 

کید ویژه بر آن، معنایی عمیق و پرمفهوم دارد )مکارم، 1371، ج4، ص302(.  تأ

اهداف برآمده از مبنای دوم

از توضیحات فوق روشن شد که یکی از مهم ترین اهداف حکومت الهی، برپایی قسط و عدل 

در شؤون مختلف خواهد. 

1. اقامه قسط و عدل

هَا  یُّ
َ
خداوند در آیات متعددی مردم را به برپایی عدالت دعوت نموده است؛ از جمله آیه »یا أ

قِسْط« )نساء)4(، 135(. ازجاییکه اقامه قسط و عدل در بسیاری از موارد 
ْ
امِینَ بِال ذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّ

َّ
ال

نیازمند سیاستگذاری صحیح و نظارت بر اجرای آنهاست، حکومت الهی بر اجرای این دستور 

نسبت به آحاد افراد از اولویت برخوردار است. در توضیح این آیه گفته شده است: 

قسط همان عدالت است و »قیام به قسط« به معنای عمل بر اساس آن و پایبندی به آن است. 

بنابراین، منظور از »قوّامین بالقسط« کسانی هستند که به کامل‌ترین و استوارترین شکل به عدالت 

پایبندند، بدون اینکه تحت تأثیر تمایلات نفسانی، احساسات، ترس، طمع یا عوامل دیگر از آن 

منحرف شوند. این ویژگی از مهم‌ترین عوامل پیروی از حق و حفظ آن از ضایع شدن است و از 

شاخه‌های آن، پایبندی به صداقت در ادای شهادت و انجام صحیح آن است. )طباطبایی، 

1390ق، ج‏5، ص108(

کمیت  یت حق و تحقق حا در این آیه نکته لطیفی وجود دارد و آن اینکه ارتباط عدالت با محور

کید بر عدالت در ابتدای آیه پیش از ذکر حکم شهادت، از باب  الهی از اینجا روشن می‌شود که تا

یجی از یک وصف کلی به یکی از شاخه‌های آن است. گویی چنین گفته شده است:  سیر تدر

»برای خداوند شهادت دهید«، اما این امر تنها زمانی ممکن خواهد بود که پیش از آن اهل قیام به 

کمیت  قسط باشید. پس نخست به قسط پایبند باشید تا بتوانید گواه خداوند و تحقق بخش حا

او باشید )طباطبایی، 1390ق، ج‏5، ص108(. 

که به یکی از  در این آیه نکات مهم بسیاری وجود دارد ولی از جمله مهمترین آنها این است 
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موانع اساسی برپایی عدالت اشاره کرده است. توضیح اینکه بسیاری از انسان‌ها روابط دوستانه 

یا فامیلی را بر ضوابط عادلانه ترجیح میدهند، این خطر به خصوص کسانی را که دارای منصب 

دولتی و حکومتی هستند بیشتر از دیگران تهدید میکند از این رو خداوند در این آیه به این مطلب 

قْرَبین‏.« 
َ ْ
والِدَیْنِ وَ ال

ْ
وِ ال

َ
نْفُسِکُمْ أ

َ
وْ عَل‏ى أ

َ
ِ وَ ل

قِسْطِ شُهَداءَ لَِّ
ْ
امینَ بِال تذکر میدهد و می‌فرماید: »کُونُوا قَوَّ

)نساء)4(، 135(. رشید رضا در توضیح این فراز گفته است: 

عدالت ضامن حفظ نظام و پایه استواری اجتماع است. همچنین، در این آیه به شهادت 

کید شده است.  دادن برای خداوند بر اساس حق، حتی اگر علیه خود، والدین یا نزدیکان باشد، تأ

، نباید به دلیل ثروت فردی به او تمایل داشت یا به سبب فقر او را مورد حمایت قرار داد،  در این امر

چراکه عدالت و حقیقت بر حقوق شخصی، حقوق خویشاوندی و دیگر ملاحظات مقدم‌اند. 

)رشید رضا، 1414ق، ج‏5، ص455(

از جاییکه ممکن است برخی از انسان‌ها به منافع مادی و دنیوی عدالت ورزی توجه نداشته 

باشند، و منافع زودگذر را بر منافع حقیقی ترجیح دهند، آیه کریمه یادآور می‌شود که هیچ کس در 

برابر خداوند از اولویت برخوردار نیست و به همین دلیل باید در عدالت ورزی و گواه بر خدا بودن، 

وْل‏ى بِهِما« )نساء)4(، 135(؛ مفهوم این سخن 
َ
ُ أ الّلَ

َ
 ف

ً
قیرا

َ
وْ ف

َ
ا أ هیچ کس را مقدم نکرد: »إِنْ یَکُنْ غَنِیًّ

کم است و هرگاه منفعت شخصی با دین  خداوند آن است که دین بر ما، پدران و فرزندانمان حا

یم، حتی اگر این انتخاب به از دست دادن جان و مال منجر  در تضاد باشد، باید دین را برتر بشمار

شود؛ همان‌گونه که سیدالشهداء، امام حسین علیه‌السلام چنین کرد. 

در نگاه مغنیه، هر انسانی ظرفیت پذیرش خیر و شر را دارد، اما سرشت او به‌گونه‌ای است که 

کند.  به‌طور طبیعی خیر را برمی‌گزیند، مگر آنکه عاملی بیرونی او را از مسیر فطری‌اش منحرف 

بنابراین، انسان عاقل تنها در صورتی دروغ می‌گوید که عاملی بیرونی مانند ترس، طمع، علاقه به 

خویشاوند، نفرت از دشمن، دلسوزی برای فقیر یا چاپلوسی در برابر ثروتمند بر او تأثیر بگذارد. از 

این رو خداوند تذکر میدهد که نباید به دلیل ترس، طمع یا تملق، از شهادت دادن علیه ثروتمند 

خودداری کرد، و نیز نباید به خاطر فقر و بیچارگی، از شهادت علیه فقیر چشم‌پوشی نمود؛ زیرا او 

گاه‌تر است. بر ما واجب است که گواه بر حق باشیم،  به حال فقیر داناتر و به مصلحت ثروتمند آ

یانش )مغنیه، 1424ق، ج‏2، ص 458 و 459(.  چه به سود کسی باشد و چه به ز
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تنها  حق،  بر  گواهی  و  ورزی  عدالت  موانع  میان  از  خداوند  که  داشت  توجه  باید  همچنین 

، تنها عوامل انحراف نیستند،  چاپلوسی در برابر ثروتمند و دلسوزی برای فقیر را ذکر کرده، اما این دو

چراکه در هر شرایطی، حتی در برابر دشمنان دین، باید حق را گفت و عدالت را رعایت کرد. 

که از هرگونه ارتباط با ظلم و  عدالت محوری به اندازهای برای حکومت اسلامی مهم است 

وْلِیاءَ 
َ
ِ مِنْ أ

کُمْ مِنْ دُونِ الّلَ
َ
ارُ وَ ما ل کُمُ النَّ تَمَسَّ

َ
مُوا ف

َ
ذینَ ظَل

َّ
ى ال

َ
ظالمان نهی شدهاست: »وَ لا تَرْکَنُوا إِل

گفته شده، »رکون« از ماده »رکن« به معنى ستون  ثُمَّ لا تُنْصَرُون‏« )هود)11(، 113(. در تفسیر نمونه 

که ساختمان یا اشیاء دیگر را بر سر پا م‏ىدارد، و سپس به معنى اعتماد و  و دیواره‏هایى است 

گام نخست، نباید در ظلم و ستمگری آنان شریک  کار رفته است؛ در  کردن بر چیزى به  تکیه 

شد یا از آن‌ها یاری گرفت. افزون بر این، هرگونه وابستگی‌ای که موجب تضعیف جامعه اسلامی، 

گردد، باید  از بین رفتن استقلال و خودکفایی آن، و تبدیل شدنش به یک عنصر ناتوان و تابع 

تی جز شکست و ضعف برای جوامع اسلامی در پی نخواهد  کنار گذاشته شود؛ زیرا چنین تمایلا

داشت. با این حال، اگر مسلمانان با غیرمسلمانان روابط علمی یا تجاری داشته باشند، مشروط 

بر اینکه منافع مسلمانان، استقلال، و ثبات جوامع اسلامی حفظ شود، این ارتباطات نه مصداق 

تکیه بر ظالمان است و نه از دیدگاه اسلام منع شده است. در زمان پیامبر اکرم)ص( و دوران‌های 

تی همواره وجود داشته است )مکارم، 1371، ج‏9، ص260 و 261(. ‏ نکته مهم  بعد نیز چنین تعاملا

که مفهوم »الرّکون إلى الظالمین« یا  کردهاند، این است  که برخی از مفسران به آن اشاره  دیگری 

تکیه بر ستمگران، معنای گسترده‌ای دارد که حتی سکوت در برابر ظلم آن‌ها را نیز شامل می‌شود 

)مغنیه، 1424ق، ج4، ص274(. از اینرو حکومت دینی به فراخور موقعیتها و صلاحدید مسئولان 

امر در به کارگیری روش مناسب، همواره باید در برابر ظلم بایستد و از سکوت در مقابل آن بپرهیزد. 

2. احسان 

گرفتن هر چیز در جای  قرار  که عدل یعنی  باید دانست  و احسان،  تفاوت عدل  برای درک 

مناسب خود. هرگونه افراط، تفریط یا تجاوز به حقوق دیگران، برخلاف عدالت است. همان‌طور 

نیز بدون عدالت دچار  که سلامت بدن وابسته به عملکرد صحیح اعضای آن است، جامعه 

آشفتگی و بحران می‌شود. بااین‌حال، در شرایط بحرانی، عدالت به‌تنهایی کافی نیست و احسان 

، گذشت و  ضرورت می‌یابد. گاهی اجرای عدالت نمی‌تواند مشکلات را حل کند و نیاز به ایثار
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فداکاری دارد. مثلاً در حمله دشمن یا بلایای طبیعی، نمی‌توان منتظر قوانین عادلانه ماند. در 

چنین مواقعی، افراد توانمند باید فراتر از عدالت، با ایثار و فداکاری عمل کنند، وگرنه جامعه در 

گفت: »عدل،  ج11، ص367(. بنابراین می‌توان  برابر خطرات ناتوان خواهد شد )مکارم، 1371، 

مفهومی وسیع تر و گسترده تر از قسط دارد؛ چراکه قسط در مورد تقسیم گفته می‌شود و عدل هم 

.« )مکارم، 1386، ج4، ص455( در آن مورد و هم در موارد دیگر

، حکومت الهی، با تحفظ بر اصل عدالت و قرار دادن هر چیزی در جای خود  به همین منظور

، در بعضی مواقع باید با احسان رفتار کند. قطعا احسان، زمانی احسان  و اعطاء حق هرکسی به او

است که اصل عدالت به طور مداوم جریان داشته باشد و در برخی مواقع -همچون موارد بحرانی- 

که عدالت حرف اول را نزند، احسان  به احسان رفتار شود؛ در غیر اینصورت، یعنی در صورتی 

بوی تبعیض خواهد داشت. از اینرو خداوند به این دو اصل در کنار یکدیگر دستور داده است: 

حْسان‏.« )نحل)16(، 90(. علامه طباطبایی عدل و احسان را در این آیه به  ِ
ْ

عَدْلِ وَ ال
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ یَأ  الّلَ

َ
»إِنّ

معنای عدل و احسان اجتماعی و نسبت به دیگران دانسته است و در خصوص احسان این 

منفعت را نیز متذکر می‌شود که علاوه بر گسترش رحمت و ایجاد محبت، آثار مثبتی برای خود 

نیکوکار نیز دارد؛ زیرا موجب گردش ثروت در جامعه، برقراری امنیت عمومی، سلامت اجتماعی 

و پیوند دل‌ها می‌شود؛ تا احسانکنندگان به منفعت دنیوی آن نیز توجه داشته باشند )طباطبایی، 

بر  را  خود  تلاش  تمام  باید  دینی  حکومت  عدالت،  یت  محور برای  ص332(.  ج‏12،  1390ق، 

رْضِ 
َ ْ
پیشگیری یا رفع فساد به خرج دهد. همانطور که خداوند دستور داده است »وَ لا تُفْسِدُوا فِی ال

بَعْدَ إِصْلاحِها« )اعراف)7(، 56( و در ادامه آیه بر کسانی که این ویژگی را داشته باشند از وصف 

که یکی از وجوه عدالت ورزی و احسان  کرده است و این بیانگر این است  »محسن« استفاده 

کردن همین جلوگیری از فساد است. 

گرایی و آخرتگرایی ن در دنیا مبنای سوم: تواز

یکی از اصول اساسی در حکومت دینی، ایجاد تعادل میان نیازهای مادی و معنوی انسان 

است. در نظام الهی، دنیا و آخرت نه در تضاد با یکدیگرند و نه یکی بر دیگری برتری مطلق دارد، 

بلکه هر دو مکمل یکدیگرند و انسان برای رسیدن به سعادت باید میان آن‌ها هماهنگی ایجاد 
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که انسان باید در  گونه ترسیم می‌کند  کریم با نفی افراط و تفریط، مسیر صحیح را این  کند. قرآن 

که نه  نیز غافل نشود. این نگاه نشان می‌دهد  از بهره‌های دنیوی خود  برای آخرت،  کنار تلاش 

گرایی مطلق و نه ترک دنیا و انزواگرایی، مسیر صحیحی برای زندگی نیست. حکومت دینی  دنیا

موظف است در تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود، این تعادل را حفظ کند تا انسان 

بتواند هم در زندگی دنیایی خود پیشرفت داشته باشد و هم آخرت خویش را آباد سازد. هرگاه این 

تعادل از بین برود، جامعه دچار انحراف خواهد شد. اگر تمام توجه به دنیا باشد، انسان درگیر 

مادی‌گرایی، لذت‌پرستی و رقابت‌های سطحی خواهد شد و از معنویت فاصله خواهد گرفت. 

در مقابل، اگر دنیا به طور کامل رها شود و تنها به آخرت پرداخته شود، زمینه پیشرفت اجتماعی 

و آبادانی از میان خواهد رفت و جامعه دچار رکود و انزوا خواهد شد. حکومت دینی با برنامه‌ریزی 

صحیح، باید شرایطی فراهم کند که هم نیازهای مادی انسان به درستی تأمین شود و هم ارتباط او 

با خدا و معنویت حفظ گردد )مراغی، بیتا، ج2، ص6(. 

اهداف برآمده از مبنای سوم

با توضیحاتی که در مطرح شد، اهداف ذیل از مبنای فوق برمیآیند: 

زشهای دینی 1. تامین رفاه مادی در چارچوب ار

کند، اما  حکومت دینی موظف است زمینه‌های اشتغال، تولید و توسعه اقتصادی را فراهم 

کریم در مورد لزوم بهره‌گیری  گرایی افراطی و مصرف‌زدگی منجر شود. قرآن  این رفاه نباید به دنیا

 تَنسَ 
َ

خِرَةَ وَل
ْ

ارَ ال
َ

ُ الدّ آتَاکَ الّلَ از نعمت‌های الهی بدون غرق شدن در دنیا میفرماید: »وَابْتَغِ فِیمَا 

یْکَ« )قصص)28(، 77(. این آیه بیانگر لزوم برقراری 
َ
ُ إِل حْسَنَ الّلَ

َ
کَمَا أ حْسِنْ 

َ
نْیَا وَأ

ُ
نَصِیبَکَ مِنَ الدّ

تعادل بین تلاش برای آخرت و بهره‌گیری از دنیا در حد اعتدال است. در تفسیر ذیل از این آیه به 

برقراری این تعادل به خوبی اشاره شده است: 

در آنچه خداوند از مال به تو داده، آخرت را بجوی؛ یعنی از آن صدقه بده و در راه خدا خرج کن، 

. و بهره‌ات از دنیا را  مانند ساخت مسجد، مدرسه، یتیم‌خانه، پناهگاه و دیگر کارهای نیک و خیر

، بنوش، بپوش، سوار شو و مسکن داشته باش، ولی بدون اسراف و خودنمایی.  فراموش نکن؛ بخور

و نیکی کن؛ هم در عبادت و اطاعت خدا و هم در رفتار و گفتار با بندگانش، همان‌گونه که خدا 
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به تو نیکی کرده است. 1

مثالهایی که در این تفسیر به کار رفته توازن میان دنیا و آخرت را به خوبی نشان میدهد. 

شُورُ«  یْهِ النُّ
َ
إِل زْقِهِ وَ وا مِنْ رِ

ُ
کِبِهَا وَکُل امْشُوا فِی مَنَا

َ
 ف

ً
ول

ُ
رْضَ ذَل

َ ْ
کُمُ ال

َ
 ل

َ
ذِی جَعَل

َّ
چنانکه در آیه »هُوَ ال

)ملک)67(، 15(، پس از بیان اینکه زمین برای بهره‌مندی انسان آفریده شده است و مردم را به بهره 

گیری از روزی خداوند توصیه میکند، روز قیامت را یادآور می‌شود تا رفاه مادی موجب خروج از 

حدود الهی نشود. انسان زمانیکه به مبدأ روزی توجه داشته باشد و معاد را فراموش نکند، در بهره 

بردن از نعمات شکرگزار خواهد بود )طبرسی، 1412ق، ج‏4، ص330( و از آنها در مسیری استفاده 

خواهد کرد که موجب رضایت خداوند باشد. 

ضْلِ 
َ
رْضِ وَابْتَغُوا مِنْ ف

َ ْ
انتَشِرُوا فِی ال

َ
ةُ ف

َ
ل إِذَا قُضِیَتِ الصَّ

َ
خداوند نعمات را فضل خویش مینامد »ف

از پرداختن به امور معنوی، به جلب روزی  « )جمعه)62(، 10( و به مردم فرمان میدهد، پس  ِ
الّلَ

که مبادا پرداختن به امور  مادی بپردازند و از امور دنیوی غفلت نورزند. اما همواره تذکر میدهد 

کُمْ 
ُ
مْوَال

َ
هِکُمْ أ

ْ
 تُل

َ
آمَنُوا ل ذِینَ 

َّ
هَا ال یُّ

َ
یکه از یاد خدا غافل شوند »یَا أ مادی آنها را سرگرم سازد به طور

« )منافقون)63(، 9(. علامه طباطبایی پس از بیان اینکه، »إلهاء« به معنای  ِ
دُکُمْ عَنْ ذِکْرِ الّلَ

َ
وْل

َ
 أ

َ
وَل

»مشغول کردن« است؛ در تفسیر آیه میگوید: 

مقصود از بازداشتن اموال و فرزندان از یاد خدا، مشغول ساختن قلب به تعلق به آن‌هاست، 

ینت زندگی دنیا  به گونه‌ای که موجب روی‌گردانی از توجه به خدا شود، چرا که اموال و فرزندان ز

هستند و اشتغال به آن‌ها موجب خالی شدن قلب از یاد خدا و فراموش کردن او می‌شود، به طوری 

که برای انسان جز سخن بدون عمل و تصدیق قلبی باقی نمی‌ماند. فراموشی بنده از پروردگارش 

یان آشکار است، این معنا  به دنبال خود فراموش شدن او از سوی خداوند را دارد و این، همان ز

خاسِرُون‏. 
ْ
ال هُمُ  ولئِکَ 

ُ
فَأ ذلِکَ  یَفْعَلْ  مَنْ  »وَ  می‌فرماید:  که  آنجا  است،  شده  اشاره  آیه  پایان  در 

)طباطبایی، 1390ق، ج‏19، ص291(

نکته جالب توجه در خصوص آیه فوق این است که اصل سخن، نهی مؤمنان از سرگرم شدن 

به اموال و فرزندان است، اما به جای آن، از نهی اموال و فرزندان نسبت به مشغول کردن مؤمنان 

سخن گفته شده است، تا بر این نکته دلالت کند که این امور ذاتاً خاصیت سرگرم‌کنندگی دارند. 

1- جزایرى، ابوبکر جابر، ایسر التفاسیر لکلام العلى الکبیر، ج‏4، ص99. 
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، نباید چنان به آن‌ها دل بست که موجب غفلت از یاد خدا شود. این شیوه‌ی بیان، نوعی  از این رو

کید آن بیش از تصریح مستقیم است )طباطبایی، 1390ق، ج‏19، ص291(.  نهی کنایی است که تأ

2. تقویت معنویت و اخلاق

رشد اجتماعی و اقتصادی زمانی به سعادت حقیقی منجر می‌شود که همراه با تقویت معنویت 

واقعی  پیشرفت  موجب  نه‌تنها  انسانی،  ارزش‌های  ارتقای  بدون  مادی  توسعه  باشد.  اخلاق  و 

نخواهد شد، بلکه زمینه‌ساز فساد، نابرابری و سقوط اخلاقی در جامعه خواهد بود. حکومت دینی 

موظف است مسیر پیشرفت را به گونه‌ای تنظیم کند که در کنار رشد اقتصادی، فضایل اخلاقی 

و تربیت معنوی افراد نیز تقویت شود تا جامعه‌ای متعادل و پایدار شکل گیرد )مکارم، 1371، ج‏9، 

ص132(. 

حقیقی  منشأ  به  توجه  مادی،  پیشرفت  به  دینی  حکومت  رویکرد  در  اساسی  اصول  از  یکی 

خداوند  جانب  از  دنیا  ثروت‌های  و  امکانات  تمامی  توحیدی،  جهان‌بینی  در  نعمت‌هاست. 

است و بهره‌مندی از آن‌ها باید با شکرگزاری و رعایت حدود الهی همراه باشد. اگر انسان، رشد 

، اسراف و  از مبدأ نعمت‌ها غافل شود، دچار غرور و  را صرفاً نتیجه تلاش خود بداند  و توسعه 

کید می‌کند که شکرگزاری موجب افزایش نعمت و کفران آن  بی‌عدالتی خواهد شد. قرآن کریم تأ

، حکومت دینی باید با گسترش فرهنگ توحیدی،  موجب زوال و نابودی جوامع می‌شود. ازاین‌رو

جامعه را به سمت بهره‌گیری مسئولانه از مواهب الهی سوق دهد تا پیشرفت مادی، همراه با رشد 

معنوی و شکرگزاری تحقق یابد. به گفته علامه طباطبایی، از همین رو است که قرآن کریم زمانیکه 

زَقْناکُم‏«  نْفِقُوا مِنْ ما رَ
َ
میخواهد به صاحبان نعمت دستور انفاق دهد، این چنین بیان میکند: »وَ أ

، درخواست چیزی نیست که آنان مالکش باشند،  )منافقون)63(، 10( تا یادآور شود که این دستور

بلکه آنچه دارند، عطای خود او به آنان و ملکی است که خداوند خودش به آن‌ها بخشیده، بدون 

اینکه از ملک او خارج شود )طباطبایی، 1390ق، ج‏19، ص291(. 
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نتیجه گیری

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اهداف حکومت الهی در قرآن کریم بر پایه سه مبنای 

کمیت حق، عدالت‌محوری، و توازن میان دنیا و آخرت. بر اساس  ارزش‌شناختی استوارند: حا

مبنای نخست، حکومت دینی موظف است ارکان خود را بر اساس حق سامان دهد و در برابر 

کند؛ مصادیقی همچون توحید، نبوت و قرآن به عنوان جلوه‌های حق،  هرگونه باطل ایستادگی 

گسترش حق در جهان  کمیت تشریعی خداوند، آشنایی مردم با قرآن و  اهدافی چون تحقق حا

را ضروری می‌سازد. مبنای دوم، عدالت، که در قرآن جایگاهی محوری دارد، اهدافی چون اقامه 

، و پرهیز از هرگونه تبعیض یا فساد را به  قسط در مناسبات اجتماعی، حفظ حقوق همه اقشار

کید  دنبال دارد. در نهایت، مبنای سوم بر ضرورت ایجاد تعادل میان نیازهای مادی و معنوی تأ

، حکومت دینی باید هم به رفاه دنیوی مردم در چارچوب ارزش‌های الهی  می‌ورزد؛ از این منظر

کند و هم به رشد اخلاقی و معنوی جامعه، تا بستری برای عبودیت و تقرب فراهم شود.  توجه 

بنابراین، اهداف حکومت دینی نه صرفاً سیاسی یا اقتصادی، بلکه کاملاً ارزشی و جهت‌دار به 

سوی تعالی انسان‌اند. 
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